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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات دانشگاه فقط مقالات -1
شود.دریافت می)http://jm.um.ac.ir/index.php/Quranبه نشانی (فردوسی،

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنماي تدوین «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شده در 3

شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، براي4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت میفرستاده 
کنند.

شود.تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتخّاذ میئتیهدر جلسات هايداورـ نتایج 5
رسد.ها میتحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئتیهـ نظر نهایی 6
نویسندگان اهدا خواهد ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به7

اي توانند به شیوههاي بیشتري نیاز داشته باشند، میشد. چنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام » برگ درخواست اشتراك«که در 

کنند.



راهنماي تدوین مقالات

ـ علوم قرآن و حدیث؛ 1عبارت است از: مطالعات اسلامیحوزة فعالیت نشریۀ 
هایی را منتشر این نشریه فقط مقالهتاریخ و فرهنگ.-4؛ ـ فلسفه3؛ اصولـ فقه و 2

تحریریه ئتیههاي پیشگفته باشد. هاي نو و اصیل در زمینهخواهد کرد که حاوي یافته
کند. استقبال مینظرانهمواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته مطالعات اسلامیهایشان در نشریۀ پژوهشگرانی که مایلند مقاله
است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:

هایی را بررسی خواهد کرد که قبلاً در جاي دیگر چاپ تحریریه فقط مقالهئتیهـ 1
اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از نشده و همزمان براي نشریه

تصویب، حق چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.
تحریریه ئتیهـ زبان غالب نشریه فارسی است. ولی در مواردي بنا به تشخیص 2

هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.لهمقا
صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از ـ حجم مقاله3



انگلیسی زبان فارسی، ودوو نتایج) به هاروشـ چکیدة مقاله (شامل اهداف، 4
واژه) 7و حداکثر 3هاي مقاله (حداقل سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10حداکثر در 

هر چکیده بیاید.به دنبال 
فارسی الزامی است.و ادبرعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان ـ 5
ها آزاد است.تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئتیهـ 6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره خاص و واژهيهانامـ شکل لاتینی 7

در پاورقی درج شود. 
کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو ـ نام 8

مارة تلفن و نشانی ، شزبان فارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی
قید شود.مسئولدر مقالات مشترك، نام نویسنده الکترونیکی ارسال گردد.

بلافاصله پس از نقل ـ ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود،9
) بیاید.( مطلب یا اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان 

ـ منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلد و صفحۀ منبع یا 1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان کد متداول آن است. در صورت لزوم می

افزود.
است نام صاحب اثر و سایر اطلاعات در داخل ـ در مورد منابع لاتین لازم 2ـ 9

دو کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلفّ ضروري يهاادداشتیـ 3ـ 9

هاادداشتیبه نظر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در 
خذي ارجاع یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و شمارة جلد و صفحه چنانچه به مأ

کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ باید در فهرست پایان مقاله بیاید. 
ـ ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر 10

و هاکتابها، هدر مورد مقالیکتاب شناختنویسندگان در انتهاي مقاله بیاید. عناصر 
و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارش

ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومه)، نام مجلّه یا ـ مقاله1ـ 10
شماره، سال ،مجموعه مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره



انتشار، شمارة صفحات آغاز و انجام مقاله.
نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام : هاکتابـ 2ـ 10

مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. هاگزارشـ 3ـ 10

ـ چون مطالب این نشریه بر روي شبکۀ اینترنت قابل دسترسی است، شایسته است 11
حروفچینی و ارسال wordافزار بر روي نرمpdfاله به منظور تبدیل به فایل مق

گردد.
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چکیده
براهیمی توجه به گذشته و حال و آیندة تاریخ بشر جایگاهی شـاخص دارد.  در متون مقدس ادیان ا

گونه، سرگذشت انسان را از آغاز آفـرینش جهـان و   کتب موجود در عهد عتیق، با ساختاري نسبتاً تاریخ
جا به بعـد ایـن تـاریخ    دهد. از ایناسرائیل ادامه میکند و تا رسیدن به پیدایش قوم بنیانسان شروع می

انـد  گیرد و در نهایت نگاهی به تصورات و مفاهیم آخرالزمانی دارد که گاه قومیقومی به خود میرنگ 
ها مورد بررسی قـرار داد. بخـش   و گاه فراگیر. عهد جدید را باید در دو بخش جداگانۀ اناجیل و رساله

ن آن، از تحقـق گونۀ عهد عتیق اسـت، امـا در عـین حـال، از دیـدگاه نگارنـدگا      اناجیل فاقد نگاه تاریخ
هاي پولس) مفـاهیمی را  ها (بطور خاص رسالهدهد. بخش رسالههاي مسیحایی عهد عتیق خبر میوعده

ها، نوعی الهیات مخصوص به خود و نوعی فلسـفه  گیرد و با تفسیري خاص از آناز عهد عتیق وام می
مهـم در  » طۀ عطفـی نق«کند. تصلیب حضرت عیسی(ع) و صعود آن حضرت به آسمان تاریخ عرضه می

رود. چینش مطالب قرآن و نیز محتواي آیات قرآن گرچه حالـت گـزارش   این فلسفۀ تاریخ به شمار می
گونه ندارد، اما در مفاهیم قرآنی گذشته و حال بطور ضمنی و آیندة انسان به جد و با تأکید مـورد  تاریخ

توجه قرار دارد. 
متن مذکور در دو جا تجلی خاص دارد: بخش الهیـات  هاي تاریخی در سه ها در باب دورانتفاوت

هاي پولس، که در آن شاهد فلسفه تاریخ خاصی هسـتیم و در عهـد عتیـق، کـه در آن     موجود در رساله
الهیات صبغۀ قومی به خود گرفته است.  

شناسی.خدا، انسان، تاریخ، قرآن، عهد جدید، عهد عتیق، فرجام: هاواژهکلید

.13/12/1392؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/12/1390خ وصول:ی*. تار



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی10
مقدمه

فاهیم و تصورات موجود در سه متن دینی عهد عتیق، عهـد جدیـد و قـرآن، کـه     در میان م
تـوان بـارزترین   روند، دو مفهوم خـدا و انسـان را مـی   متون مقدس ادیان ابراهیمی به شمار می

هاسـت. گذشـته از نـوع    مفاهیمی دانست که مطالب قرآن و عهدین بطور عمده معطوف بـه آن 
ه در هر یک از این سه متن، که دو مبحـث تطبیقـی مهـم    شناسی عرضه شدخداشناسی و انسان

رود، ارتباط بین خدا و انسان در تصورات دینی یهودیان، مسیحیان بین این سه متن به شمار می
توان بـه ایـن دریافـت    و مسلمانان نیز جایگاه مهم و خاص دارد و از مطالعه قرآن و عهدین می

ح است، به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به رابطـه  رسید که هر جا بحث از خدا و صفات او مطر
گوید شود. یعنی نوع خداشناسی این سه متن دینی، (یعنی هر چه خدا میاو با انسان مربوط می

کند و حتی هر وصفی را که واجد است و هر صفتی که از ساحت او دور اسـت)،  و هر چه می
شد، به چه چیز بیندیشـد، چـه بکنـد،    همه به نحوي به این مربوط است که انسان چگونه بیندی

چه نکند، چگونه باشد و چگونه نباشد.
بخـش  در میان مفاهیم مربوط به حوزة رابطۀ خدا با انسان، یکی از تصورات مهم و هویـت 

بیند، بلکـه خـویش   در این سه متن، این است که انسان خود را در جهان بیکران تنها و رها نمی
یابد که خالق همۀ هستی، برتر از هـر موجـود،   ته به خدایی میرا در جهانی هست شده و وابس

هـاي دل او  جا حاضر و با خبر از ضمیر او و خیالعالم مطلق، تواناي مطلق، ازلی و ابدي، همه
است. این تصور اساسی خود منشأ احساس وابستگی انسان به خداست.
بـه خـدا و   1نـدة انسـان  یک وجه مهم از این وابستگی، وابسـته بـودن تـاریخ گذشـته و آی    

ها و مقاطع تاریخی تصویر شده در کتب مقدس ادیان ابراهیمی براي قافلۀ انسانی اسـت.  دوران
ها تجلی بخش یکی از وجوه رابطۀ خدا با انسان از دیدگاه سـه مـتن دینـی    بحث از این دوران

آگاهی اوست. مراد از ایـن  سان، که شاید از جمله وجوه تمایز او از موجودات مادون او نیز باشد، زمانهاي مهم ان. از ویژگی1
خصوصیت، گذشته از هر بحث فلسفی در باب حقیقت زمان و عینی دانستن آن یا هر تفسـیر دیگـر، نـوعی التفـات و توجـه      

ی دغدغۀ خاطر و به تعبیري منشـأ دغدغـۀ سرنوشـت    انسان نسبت به گذشته، حال و آینده خویش است که منشأ پیدایش نوع
هـا یـا   تواند به معناي گذشته و آیندة خود یا گذشته و آیندة مجموعـۀ انسـان  شود. این التفات به گذشته و آینده میبراي او می

من أین و فی «لِ گذشته و آینده کل جهان باشد و در هر مورد ذهن او را به پرسشگري وادار کند. در واقع این سوال همان سوا
چـون بعضـی   ها به معنی نگرش خطی و طولی به تاریخ نیست بلکه گاه هـم است که لزوماَ در مورد همه انسان» أین و الی أین

هـا  تواند نوعی نگرش ادواري یا حلزونی در کار باشد، اما در مورد ادیان ابراهیمی، که بحث این نوشتار بـه آن ادیان شرقی می
صور نوعی تصور طولی و خطی است و نتیجۀ آن نوعی حاصل آمـدن نـوعی هویـت دینـی خـاص بـراي       مربوط است، این ت

هاي دینی به فصل هفـتم کتـاب معرفـت و معنویـت تحـت عنـوان       پیروان آنهاست. (در باب تصوري روشن از زمان در سنت
386تـا  383حلزونی به صفحات نوشته سید حسین نصر، و به طور خاص در مورد تصور ادواري یا » سرمدیت و نظم زمانی«

از این فصل مراجعه کنید.) 
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ـ تشـریعی  تواند محصول رابطۀ تکوینیمورد بحث است. حاصل آمدن یا ایجاد این مقاطع می

)، باشـد کمـا   2، (به منزلۀ پاسخ انسان به فعل الهـی 1خدا با انسان و رابطۀ تشریعی انسان با خدا
که فعل الهی نیز، (اگر بخواهیم برطبق ظاهر متون دینی مـورد بحـث سـخن بگـوییم)، گـاه      این

ها و نوع عمل انسان است.پاسخی به استعدادها و ظرفیت
چند بخش دیدن تاریخ انسـان در ارتبـاط او بـا خـدا و بیـان      مقالۀ حاضر ارائۀ تصویري از

ها در سه متن دینی ادیان ابراهیمی است.  آن
گیري و نامگـذاري متـون   پیش از ورود به اصل بحث بجاست نگاهی کوتاه به فرآیند شکل

مقدس یهودي و مسیحی داشته باشیم. مسیحیان در دوران اولیه مسیحیت و زمانی که هنـوز بـه   
چون یهودیان، متونِ مقدس مربوط به پیشینۀ یهـودي  شدند، همۀ گروهی یهودي شناخته میمثاب

شریعت موسی، پیـامبران و  «)، 17: 5(متی، » شریعت و صحف پیامبران«هایی مثل خود را با نام
اي از کردند. آنان به تدریج با فاصـله گـرفتن از یهودیـان، نسـخه    ) یاد می44: 24(لوقا، » مزامیر

هایی با نسخه عبري داشت، ن مقدس یهودي را که به زبان یونانی ترجمه شده بود و تفاوتمتو
در اواخر قرن دوم میلادي، به مثابه متن مقدس مـرتبط بـا پیشـینه یهـودي خـود بـه رسـمیت        
شناختند و متون مختص ایمان مسیحی خود را در ادامۀ آن قرار دادند. بعدها (در قـرن چهـارم   

و متون مقـدس مربـوط بـه ایمـانِ     » عهد عتیق«وط به پیشینه یهودي خود را میلادي) بخش مرب
گذاري برگرفته از مفاهیم الهیات پولسی است کـه  نامیدند. (این نام» عهد جدید«شان را مسیحی

ها اشاره خواهد شد). اما یهودیان کتاب مقدس خود را، کـه بـه زبـان    در ادامه این نوشتار به آن
در ر دوره خاخامی، (بعد از ویرانی دوم معبد در سـال هفتـاد مـیلادي)،   عبري بوده و هست، د

نامیدند. این نام برگرفتـه از حـرف اول سـه    » تنَخَ«به معنی متن خواندنی و بعدها ،»میقرا«ابتدا 
3بخش اصلی این کتاب، یعنی تورات، نویئیم (انبیاء) و کتوویم (مکتوبات) است.

. مثل ایمان، اطاعت و عبودیت و شکر از جانب انسان نسبت به خدا1
. مصداق بارز فعل الهی در اینجا هدایت تکوینی و تشریعی از جانب خداست.2
ها رجوع کنید به:فرآیند نامگذاري آن. براي آگاهی بیشتر در باب تاریخ شکل گرفتن کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان و3

Sheppard, Gerald, art: "Canon" in The Encyclopedia of Religion, ed. by M. Eliade, Macmilan Publishing

Co. New York, 1987, v. 3, pp. 63-4

از » ین همچـون کتـاب مقـدس   عهـد «، از پیروز سیار، بخش دیباچه متـرجم و مقالـۀ   »عهد جدید«و نیز رجوع کنید به: ترجمۀ 
(مشخصات کتابشناختی این دو منبع در پایان مقالـه  مجموعه مقالات الهیات جدید مسیحی استفن پریکت، ترجمه نگارنده، در 

آمده است).
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نسان هاي حیات اعهد عتیق و دوره

در عهد عتیق، بخش نخست تاریخِ انسان بر روي زمین شامل آفرینش آدم تـا زمـان ظهـور    
اسرائیل از مصر اسـت. انسـان در روز ششـم آفـرینش     حضرت موسی(ع) و خارج ساختن بنی

خلق شده و بر طبق یکی از دو روایتی که در آغاز سفر پیـدایش آمـده اسـت مـدتی کوتـاه بـا       
جاي داشته و با تناول از درخت ممنـوع از بـاغ عـدن اخـراج شـده و      همسر خود در باغ عدن 

آسایش آنجا را از دست داده است. از آن پس بنا بر این شده که با تحمل زحمت، کـار کنـد و   
روزي خود را از زمین تأمین نماید. پس از این ماجراي هابیـل و قـاین و شـیث و در ادامـه بـا      

شود. در ایـن دوره  ث ظهور انبیاء از نسل شیث مطرح مییادکرد نسل آدم از فرزندان شیث، بح
انبیائی مثل حضرت نوح(ع)، و از نسل او حضرت ابراهیم(ع)، حضرت اسحاق(ع) و حضـرت  

کنـد و  ها را به یکتاپرستی دعوت میاند. خداوند از طریق آنان انسانیعقوب(ع) به ظهور رسیده
شـود.  بندي آنان و پیروانشان به آن عهـدها مـی  يبندد و خواهان پامی1»عهدهایی«با انبیاء خود 

طـور  اند، به مثابه قومی که بـه اسرائیل که از نسل ابراهیم و از فرزندان اسحاق و یعقوبقوم بنی
انـد. گـزارش ایـن دوران در    خاص مورد عنایت خداوندند، در اواخر این دوران شـکل گرفتـه  

، 2شـود ان مسیحیان به سفر پیدایش شناخته مـی ابتداي عهد عتیق و در اولین کتاب آن، که در می
گیـرد و ایـن   آمده است. از همین جاست که متن مقدس یهودي صبغه تند قومی بـه خـود مـی   

کند. حالت تا پایان کتاب مقدس عبري ادامه پیدا می
بیان رابطۀ تشریعی و رابطۀ تکوینی خدا با انسان در این دوران از این قرار است که رابطـۀ  

هاي خدا بـا انسـان تحقـق یافتـه     »عهد«آوران الهی و در قالب او با انسان از طریق پیامتشریعی
است. ارتباط تکوینی خدا با انسان، در نگاه سطحیِ متدینانه، گویی فقط به دخل و تصرف خدا 

شـوند،  هایی، که به نـام معجـزه شـناخته مـی    در روال عادي جریان امور طبیعت و ایجاد پدیده
گیرد که نوعی کیفـر  ود. این تصرفات تکوینی گاهی جنبۀ بلا و عذاب به خود میشخلاصه می

انـد و یـا بـه آن    اند و از مفـاد عهـد سـرپیچی کـرده    براي کسانی است که به گناهان مبتلا شده
اند (از باب بند ماندهپاداش براي کسانی است که به عهد خدا پاياند و گاه جنبۀاعتنایی کردهبی

م الهیاتی شده، از مفاهیم مهاز آن یاد می» دیاکتک«و در ترجمه یونانی با واژة » بریت«. مفهوم عهد، که در زبان عبري با واژة 1
). در 18: 8، 12و 10: 7، تثنیـه  8: 24، 5: 19یهودیان است و ناظر به رابطۀ خاص بین خدا و این قوم بوده است (مثل: خـروج  

یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اَنعمت علـیکم و اوَفُـوا بعهـدي اوُف    «قرآن نیز بارها به این مفهوم اشاره شده است از جمله: 
7،12،13،70، مائده/63،84،93چنین: بقره/)، هم40(بقره/...» بعهدکم 

شیت.عبارت است از بِرِ. نام سفر پیدایش در متن مقدس عبري2
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).19-15: 22و 29-1: 19و 18، 17دایش بابهاي نمونه: پی

اسرائیل از بخش دوم تاریخ انسان از زمان خروج از مصر و فروفرستادن شریعت بر قوم بنی
طریق حضرت موسی(ع) و عهد بستن با آنان در جوار کوه سینا تا ظهور مسیحا است. این عهد 

دورة قبل از آن، شاهد جانب هـدایتگري  این دوران نیز، مثل1شناسند.را با نام عهد شریعت می
خدا نسبت به انسان هستیم اما تفاوت آن با دورة پیشین آن است که در اینجا تمام تمرکزِ مـتن  

اسرائیل است و گویا مردمان دیگر مورد عنایت خالق خویش نیستند. حتـی ایـن   متوجۀ قوم بنی
راي تحقق یافتن این دوران اسـت و  اي بادعا دور نیست که وجود دورة نخست به منزلۀ مقدمه

به عبارت دیگر اصالت (به معناي هدفمندي الهی در طراحی تـاریخ بشـر) بـا ایـن بخـش دوم      
بـین  » عهـد «هاي دوران دوم، است و بخش نخست نقش تبعی یا مقدمی دارد. یکی از مشخصه

دهنـد و  کل مـی به منزلۀ قومی است که ذریۀ حضرت ابراهیم(ع) را ش» اسرائیلقوم بنی«خدا و 
ها تحقق یابد. گذشته هاي پیشین خدا به حضرت ابراهیم(ع) در بارة آنبنا بر آن است که وعده

از آن، عهدهاي جدیدي نیز با واسطۀ حضرت موسی(ع) و حضرت داود(ع) بـین خـدا و ایـن    
هـد  شود، دومی نزد آنان بـه ع آید. گفته شد که اولی به عهد شریعت شناخته میقوم در میان می

بندي پسران داود به احکـام تـورات و   پادشاهی معروف است. زیرا به مقتضاي آن به شرط پاي
اسرائیل حکومت کند حکومـت او نـابود   راستی در سلوك هر کس از ذریه حضرت داود بر بنی

نخواهد شد. لذا مشخصۀ دیگر این دوران اهمیت پیدا کردن شریعت و لزوم التزام به آن و نیـز  
اسرائیل است. حجم قابل توجهی از مطالـب کتـب انبیـاء در عهـد     شاهی در قوم بنیپیدایش پاد

هاي پولس، که داراي پیشینه مهم یهودي است، نـاظر بـه   عتیق و نیز بخش مهمی از مطالب نامه
اسرائیل با خدا و لزوم پایبندي به آن و البته در الهیات پولس ارائۀ تفسیر جدید از آن و عهد بنی

اسـرائیل آنـان از طریـق    . پیش از ظهور پادشاهی در میان بنی2ی تحول در آن استپیدایش نوع
شـدند و  ارشاد و هدایت داوران، که با خداوند ارتباط داشتند، هم با وظایف دینی خود آشنا می

کردنـد. تـا اینکـه بـه     پرست را دفـع مـی  آمدند و شرّ اقوام بتهم بر مشکلات خویش فائق می
). در 8کی از داوران، مانند اقوام دیگر داراي پادشاه شـدند (اول سـموئیل:   درخواست آنان از ی

آمده است.5وسفر تثنیه باب 24تا 19. شرح مفصل این عهد در سفر خروج از باب 1
ر نامه به عبرانیان از پـولس باشـد و البتـه بـا توجـه بـه       (اگ13-6: 8، عبرانیان 30-21: 4. براي نمونه نگاه کنید به: غلاطیان 2

هـاي پـولس مشـهود اسـت ایـن      تفسیرهاي تمثیلی مفاهیم متن مقدس یهودي در آن، و این که این شیوه بیانِ الهیات در نامـه 
احتمال قوي است.) 
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قـوم  1دوران بعضی از پادشاهان، بخصوص در دورة حضرت داود(ع) و حضـرت سـلیمان(ع)  

اسرائیل به اقتدار و عظمت دست یافتند.بنی
بخش سوم تاریخ انسان در عهد عتیـق مقطعـی اسـت از تـاریخ انسـان کـه گفتـه شـده در         

شناسـانه درآمـده   تصورات دینی یهودیان و کتاب مقدس آنان به تدریج در قالب تصور فرجـام 
قبل از میلاد) امیـدهایی  6تا 10اسرائیل در فلسطین، (قرن از دوران اقتدار و عظمت بنی«است: 

اسـرائیل را مغلـوب   که شخصی از ذریۀ حضرت داود(ع) روزي همۀ دشـمنان بنـی  مبنی بر این
,Nelson, William)» (110و بـاب  2خت وجـود داشـته اسـت (مزامیـر بـاب      خواهد سا

1993, p.192اي اي نزدیک و زودرس بـوده، و حتـی نـه آینـده    ). این امیدها مربوط به آینده
مربوط به فرجامِ این جهان، (در برابر فرجام مرتبط به جهان دیگر)، اما به هـر روي ایـن آینـده    

اي برخلاف آنچـه امیـد داشـتند، یعنـی     فته است، بلکه حادثهنزدیک صورت تحقق به خود نگر
در دوران اسـارت  «همچنین گفته شده اسـت کـه:   2اسارت و کوچاندن آنان به بابل اتفاق افتاد.

ه (اشـعیا    یهودیان در بابل وعدة بازگشت شکوهمندانۀ قوم بنی -40اسرائیل به سـرزمین یهودیـ
). حزقیـال نیـز از روزي   11-9: 51، 21و 20: 84، 21-18: 43مطرح بـوده اسـت (اشـعیا   3)55

شده بـه  ) و اینکه یهودیۀ ویران47، 16-11: 34گردند (حزقیال میسخن گفته که قوم به خانه بر
ه بازگشـتند    35: 36شود (یک باغ عدن جدید تبدیل می ). باز در اینجا نیز گرچه قوم بـه یهودیـ

امیدهاي دیگري از این دست، مثل ظهور پادشـاه  ولی باغ عدن و شهر آرمانی بنا نشد. همچنین 
ها خواهد شد، تحقق نیافت و ایـن  و مسیحی که منشأ عظمت و اقتدار قوم و مغلوب شدن امت

الوقوع پیشین را از دسـت بدهـد و   بینانه و قریبامر سبب شد که جامعه یهودي آن امید خوش
شناسـانۀ آخرالزمـانی کـه    ر فرجـام گیري نهائی کتاب مقدسِ عبري به تصویدر دورة اخیرِ شکل

.Ibid. pp» طبیعی است، روي بیاورد.همراه با علائم آسمانی و رویدادهاي خارق 192-3).(
شناسانۀ موجود در عهد عتیق بپذیریم و چه این تحلیل را دربارة نحوة پیدایش تصور فرجام

معنـی آخرالزمـانی آن   بـا  شناسـانه  تر واجد تصـورات فرجـام  هاي متقدمچه یهودیان را از دوره

صـبغۀ پادشـاهی آن دو بسـیار    . حضرت داود(ع) و حضرت سلیمان(ع) از دیدگاه متن مقدس یهودیان گرچه نبی هستند اما 1
تر است.شاخص

شد و شهر مهـم اورشـلیم در آن  قبل از میلاد بخش جنوبی منطقه فلسطین، که به نام یهودیه شناخته می586در حدود سال 2.
سـاکنین  زیستند، مورد هجوم پادشاه بابل، نبوکد نصر قرار گرفت و بسیاري از قرار داشت و دو سبط یهودا و بنیامین در آن می

یهودي آن به بابل به اسارت برده شدند. این اسارت که نیم قرن به طول انجامید یکی از حوادث مهم تاریخ قوم یهود به شـمار  
).527؛ ناس، جان بی، 12-1: 25و 17-10: 24شود (دوم پادشاهان رود و به اسارت بابلی شناخته میمی
شناسند، به لحاظ ادبیات و محتوا با بخش اول کتاب اشعیا متفـاوت و  ي ثانی می. این بخش از کتاب اشعیا را که به نام اشعیا3

,Nelson, William).دانند به این دلیل آن را منسوب به پیامبري ناشناخته می 1993, p.192)
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بدانیم، در حال حاضر این نوع مفاهیم در متن مقدس یهودي موجود اسـت و بخـش مهمـی از    

دهد. این آینده با مفاهیمی از قبیل آمدنِ بینش دینی آنان را در باب آیندة حیات انسان شکل می
 ـ2: 2، نگ: عـزرا  1)، ذریۀ داود (زربابل9ِ-6: 2جلال خدا، (حجی روز 2)، مسـیحا 23: 2ی، حج ،

خداوند، مغلوب شدن دشمنانِ قوم و سرانجام، آکنده شدن زمین از امنیت و سلامت و عـدالت  
ی  «) همراه است: 29: 37و وراثت زمین (مزامیر اي از بیـرون آمـده، شـاخه   3و نهالی از تنـۀ یسـ

مظلومـان  هایش خواهد شکفت... مسکینان را به عدالت داوري خواهد کـرد و بـه جهـت   ریشه
هاي خود خواهد کشت... و گـرگ بـا   زمین براستی حکم خواهد نمود... شریران را به نفخۀ لب

از مـن  «)، 10-1: 11(اشـعیا  » بره سکونت خواهد داشت و پلنگ بـا بزغالـه خواهـد خوابیـد...    
» ها را به میراث تو خواهم داد و اقصاي زمین را ملک تو خواهم گردانیددرخواست کن و امت

ترقی سلطنت و سلامتی او را بـر کرسـی داود و بـر مملکـت وي     «)، 7-4: 110و 8: 2زامیر (م
انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الآن تا ابدالآباد ثابـت و اسـتوار نمایـد. غیـرت     

). 15و 14: 33و مثل این مضمون در ارمیـا  7: 9(اشعیا » یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد
گویانۀ عهد عتیق، مانند کتاب عاموس ایـن آینـده بـراي همـۀ قـوم      هاي پیشبرخی از کتابدر

را کـه بناسـت بـه تصـویر     » روز خداوند«اي درخشان نیست. عاموس عبارت اسرائیل آیندهبنی
واي بر شما کـه مشـتاق   «کند: اسرائیل بپردازد، برضد آنان تفسیر میدوران شکست دشمنان بنی

» باشید، روز خداوند براي شـما چـه خواهـد بـود؟ تـاریکی و نـه روشـنایی...       یروز خداوند م
). او دربارة این آینده از نوعی گزینش در میان قوم سخن گفتـه  11-9: 9و 20-18: 5(عاموس 

ها خواهم بیخت، چنانکه غلّه در غربال بیختـه  اسرائیل را در میان همۀ امتخاندان بنی«...است: 
). شاخص مهم دورة سوم تاریخ انسان پیدایش دگرگونی اساسـی  13-8: 9س (عامو» شود...می

هایی که خـدا  است. دگرگونی در رابطۀ بین خدا و قوم او، و یا در رابطۀ بین خدا و همۀ انسان
و بعد از آن روح خود را بر همۀ بشر خواهم ریخـت و پسـران   «ها را بر جاي گذاشته است: آن

اسارت از . زربابل بنابر متن عهدین یکی از نوادگان حضرت داود(ع) است که در اسارت بابلی حضور داشته است و پس از1
کسانی بوده است که مأموریت بازسازي معبد را برعهده داشته است. 

است. در متن مقـدس عبـري ایـن واژه    » تدهین شده«. تلفظ این واژه در زبان عبري ماشیح است که به لحاظ لغوي به معنی 2
شـده اسـت.   نان سر آنان با روغن تدهین میرود و دلیل آن این است که در مراسم انتصاب آغالباً در مورد پادشاهان به کار می

و...). متونی که در عهد عتیق اشاره به ظهور پادشاهی غالـب شـونده و   39: 1، اول پادشاهان3: 5سموئیل2، 15-	8: 9(داوران
، شوند. گرچه خود واژه مسـیحا بـه ایـن معنـی    شناخته می(messianic texts)گستر در آینده دارند به متون مسیحایی عدل

(Sawyer, John F. A., pp.513-4).»)، در متن مقدس عبري نیامده است.»آخرالزمانیخصوصیتبا«(یعنی پادشاهی 
33و 31: 3. یسی در کتاب مقدس نام پدر حضرت داود(ع) است: لوقا3
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: 2(یوئیل » نمود و پیران شما و جوانان شما رؤیاها خواهند دید...و دختران شما نبوت خواهند

شـود. ایـن دگرگـونی    )، احکام خدا نقض نخواهد شد و فرمانبرداري فراگیر پدیدار می28-29
انـد (اشـعیا   چنان است که گویی آفرینشی جدید صورت گرفته و آسمان و زمین از نو بنا شـده 

آید و سلطنتی جاودانی بر همگـان  ن انسانی از عالم بالا می). در این دورا22: 66؛ 17-25: 65
و در رؤیاي شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهاي آسمان آمـد و  «شود: به او داده می

الایام رسید و او را به حضور وي آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شـد  نزد قدیم
زوال ا او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بـی هها و زبانها و امتتا جمیع قوم

).14و 13: 7(دانیال » است و ملکوت او زایل نخواهد شد
آیـد. ایـن برگزیـدگان بنـابر بعضـی از      سیادت و سیطرة جهانی براي برگزیدگان پدیـد مـی  

اسـرائیل و بـه   گویانۀ عهد عتیق از ذریۀ قوم بنیهاي دیگر پیشهاي کتاب اشعیا و کتابعبارت
) و بنابر بعضی عبـارات  12: 33، مزامیر 11و باب 22: 66خصوص از نسل داودند (مثل اشعیا 

).34، 29، 22-20: 37دیگر شامل صالحان از جمیع امتها هستند (مثل مزامیر 
روز «گویانـۀ عهـد عتیـق در بـاب سـخن از      هایی از متون پیششایان توجه است که بخش

یـاد  » رویدادهاي حاکی از پایان دهـر «ها با تعبیر اند که از آنایی اشاره کردههبه نشانه» خداوند
شده است مثل: لرزش زمین و ارتعاش آسمان، تیره شدن آفتـاب و مـاه و زوال نـور سـتارگان     

)، مصـیبت و انـدوه   12: 3ها (یوئیل )، داوري دربارة امت20-17: 24، اشعیا11و 10: 2(یوئیل 
). به دلیل وجود 3-1: 12بسیاري از مردگان و جاودانگی پس از آن (دانیال مانند، زنده شدنبی

در مـتن عهـد   » دوران فرجـامین انسـان  «یـا  » وضعیت نهائی«ها دو گونه ابهام به این قسم نشانه
عتیق راه یافته است: نخست آنکه آیا دوران فرجامین حیات بشر دورانی زمینـی و ایـن جهـانی    

که دو دوران متمایز و مجزا در کار خواهد بود. در عهد عتیق نی و یا ایناست یا دورانی آن جها
بـاره وجـود نـدارد. دوم    که خواهد آمد در عهد جدید نیز تصویر چندان روشنی در اینو چنان

که اگر دوران فرجامین را دورانی این جهانی بدانیم و به عبارت دیگر اگر به دوران نهایی و این
نظر از اینکه دورانی آن جهانی هم در کار هست یا نـه،  قائل باشیم، با صرفآرمانی این جهانی 

شود. دلیـل وجـود ایـن    ها را شامل میاسرائیل است یا همه امتآیا این دوران مختص قوم بنی
شناختی عهد عتیق غالباً محفوف با مکتوباتی است که محـور  ابهام دوم آن است که متون فرجام

هـا سـخن از جـلال و شـکوه یـافتن دوبـارة اورشـلیم و        ست و گاه در آناسرائیل اآن قوم بنی
).16: 3بازگشت قوم به سرزمین موعود به میان آمده است (مثل یوئیل 
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هاي حیات انسانعهد جدید و دوره

هاي تاریخ حیات بشر در ارتبـاط او بـا خـدا، شـاهد دو بیـنش      در عهد جدید، دربارة دوره
تفاوت مربوط به نحوة تصویري است که در بینش دوم عرضه شده و نسبتاً متفاوت هستیم. این

هاي حیات بشر بـا مفـاهیمی از قبیـل هبـوط، آلـودگی سرشـت انسـان، بنـدگی،         در آن دوران
شریعت، تجسد فرزند خدا و فدیۀ گناه انسان پیوند یافته است. در بینش نخست مفاهیم مذکور 

کند. انسان در زمین ایفا نمیحضور ندارد و نقشی در تقسیم تاریخ حیات
، یعنی سه انجیل متی، مرقس و لوقا اسـت.  1بینش نخست مربوط به اناجیل همدید یا همنوا

هاي گذشـتۀ حیـات انسـان نیسـتند     این اناجیل در مقامِ نگاه به گذشته و تحلیل و تفسیر دوران
و » ملکـوت خـدا  «فهـوم  هـا بـارز اسـت، م   بلکه عمدتاً نظر به حال و آینده دارند. آنچـه در آن 

ع)، جدید، (اشاره به حضرت عیسـی » آوريپیام«فرارسیدن دورانی جدید است. در این دوران،
دیدگان به ظهـور رسـیده اسـت و در آسـتانۀ آمـدن او      با معجزات گوناگون براي رهانیدن رنج

ه کنید، زیـرا  توب«هشدارهایی مبنی بر آمادگی یافتن براي پذیرش او به یهودیان داده شده است: 
)، عیسی به جلیل آمده به بشارت ملکوت خدا موعظـه  2: 3(متّی » ملکوت آسمان نزدیک است

وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است. پس توبه کنید و به انجیـل ایمـان   «گفت: کرده، می
).15: 1(مرقس » بیاورید

پرداخته است، مفهوم در این اناجیل، گرچه هر یک بطور جداگانه و مستقلّ به این موضوع 
اي در پیـام [حضـرت] عیسـی(ع) بـه     موضوع مکرر و عمده» ملکوت آسمان«یا » ملکوت خدا«

مخاطبان است. در اناجیل همنوا، در مجموع، حدود پنجاه بیان یا مثلَ و در انجیـل یوحنـّا یـک    
42: 4لوقا ؛15: 1؛ مرقس 23و 17: 4باره از ایشان نقل شده است (مثل متی بیان صریح در این

) و بنابر این در آثار رسمی اتفاق بر این است که این ملکوت نقطۀ تأکید 5و 3: 3؛ یوحناّ 43و 

شود. این سه انجیـل  گفته می. اناجیل همنوا به سه انجیل نخست در عهد جدید، یعنی انجیل مرقس، انجیل متی و انجیل لوقا 1
هـا از اواخـر قـرن هیجـدهم بـه بعـد در       ها و نیز ترتیب مطالب با یکدیگر شباهت عمده دارند. این شباهتدر کاربرد عبارت

هایی در باب چگونگی تقدم و تـأخر  هایی شده است. از جمله فرضیهها و ارائۀ فرضیهمطالعات مربوط به اناجیل موجب بحث
بر یکدیگر و اقتباس متی و لوقا از انجیل مرقس و از منبعی ناشناخته یا اقتباس گزینشی مرقس از متی.سه انجیل اول 

art. "Synoptic Problem" in: The Oxford Dictionary of The Christian Church, ed. by F. L. Cross & E.A.

Livingstone

که در صدد بیان سرگذشـت حضـرت   هاي الهیاتی این سه،یابیم که دیدگاهعلاوه بر این با مراجعه به متن این سه انجیل درمی
ترنـد. انجیـل چهـارم، یعنـی انجیـل      عیسی(ع) و سخنان آن حضرت هستند، نسبت به انجیل چهارم، بسیار به یکدیگر نزدیـک 

کند لی بودن او آغاز میبودن حضرت عیسی(ع) و تجسم یافتن الوهیت در او و از(Logos)یوحنّا، فصل اول خود را با کلمه 
)  624و به این لحاظ متضمن نوعی تفاوت نگرش با سه انجیل نخست است. (براي توضیح بیشتر ر.ك.: جان بی. ناس، 
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.Chilton, Bruce D., pاصــلی الهیــات [حضــرت] عیســی(ع) بــوده اســت ( ) در 408

کار نرفته است امـا مـواردي را کـه در آن از    به» ملکوت خدا«هاي دیگر عهد جدید تعبیر بخش
یاد شده اسـت (مثـل   ») آمدن پسر انسان«دوبارة حضرت عیسی (ع) (و در اناجیل همنوا: آمدن

)، مـرتبط بـا همـین    25-23: 15، 5: 4؛ اول قرنتیـان  28-26: 9؛ عبرانیـان  12-11: 13رومیان 
.Travis, Stephen H., pاند  مفهوم شناخته 685)(

وا، هم داراي بار معنایی معنـوي ـ    در اناجیل همن» ملکوت آسمان«یا » ملکوت خدا«مفهوم 
اخلاقی است ـ به این معنی که ورود به آن مسـتلزم ایجـاد دگرگـونی اخلاقـی در خویشـتن و       

بـا خـود دارد   » تـاریخی «ـ و هم بار 2گسستن از علائق فرودین و دلبستگیهاي این دنیایی است
 ـ  افتن آن و ورود بـه آن  یعنی اشاره به دورانی مطلوب از حیات بشر دارد که باید در صـدد دری

بود. اینکه این دورانِ تاریخی چه زمانی است عبارات موجـود در اناجیـل دلالـت یکسـانی در     
باره ندارند: روشن نیست که آیا با آمدن حضرت عیسی(ع) آغاز شده است (و البته به دلیل 	این

ها ود همۀ انسانوجود مولّفۀ اخلاقی ـ معنوي در مفهوم ملکوت خدا، فرارسیدن آن به معنی ور 
در آن نیست بلکه فقط زمینۀ ورود به آن براي همگان فراهم شده ولی شرط اساسی حضور در 
آن تلاش و رشد معنوي است)، یا اینکه در واقع نوعی دوران آخرالزمانی است که در آینـده، و  
مثلاً، هنگام بازگشت دوبارة حضرت عیسی(ع) محقق خواهد شـد. بعضـی از عبـارات اناجیـل    

هـر  کنم،لیکن هرگاه من به روح خدا دیوها را اخراج می«حاکی از تحقق و فعلیت یافتن آنند: 
و چـون فریسـیان از او پرسـیدند کـه     «)، 28: 12(متـی  » آینه ملکوت خدا بر شما رسیده اسـت 

آید و نخواهنـد  ملکوت خدا با مراقبت نمی«آید، او در جواب ایشان گفت: ملکوت خدا کی می
؛ 21-20: 17(لوقا » ر فلان یا فلان جاست زیرا اینک ملکوت خدا در میان شما استگفت که د

11 :20.(
اي که مخاطبـان حضـرت   گونهالوقوع بودن آنند، بهها حاکی از قریببعضی دیگر از عبارت

لهذا شما نیز حاضـر باشـید، زیـرا در    «...توانند آن را دریابند: عیسی(ع) در زمان حیات خود می
) ، دربارة شیوة دعا کـردن، از قـول   44-36: 24(متی » آیدکه گمان نبرید پسر انسان میساعتی 

هرگاه دعا کنید، گویید: اي پدر ما کـه در آسـمانی،   «اند که : حضرت عیسی(ع) چنین نقل کرده

عیسی باز توجه نموده بدیشان گفت: اي فرزندان چه دشوار است دخول آنـانی کـه بـه مـال و امـوال توکّـل دارنـد در        . «... 2
: 10(مـرقس » آید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخـل شـود.  ه شتر به سوراخ سوزن درتر است کملکوت خدا. سهل

)25و 24
)20: 5(متی » تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد.«



19خدا و تاریخ انسان از دیدگاه عھدین و قرآن1393پاییز و زمستان
» که در آسمان است، در زمین نیز کـرده شـود  ، ارادة تو چنان، ملکوت تو بیایدنام تو مقدس باد

بعضـی از حاضـران در   «...)، 31: 12(لوقـا  » بلکه ملکوت خدا را طلب کنیـد... «...)، 2: 11(لوقا 
). 27: 9(لوقا » اینجا هستند که تا ملکوت خدا را نبینند ذائقۀ موت را نخواهند چشید.

ایضـاً  «انـد:  ها هم حاکی از ارتباط آن بـا تصـورات و مفـاهیم آخرالزمـانی    بعضی از عبارت
ر  ملکوت آسمان مثل دامی است که به دریا افکنده شود و از هر جنسی به آن درآید، و چون پـ

هـا را در ظـروف جمـع کننـد و بـدها را دور اندازنـد.       اش کشند و نشسته خـوب شود به کناره
خواهد شد. فرشتگان بیرون آمده، طالحان را از میان صـالحان جـدا   در آخر این عالمطور بدین

.)50-47: 13(متی » کرده...
ت یـافتن آن در زمـان         به همین دلیلِ مشخص نبودن دوران ملکـوت خـدا، بـه معنـی فعلیـ

اي نزدیک یا دور، گفته شده است که در حضور حضرت عیسی(ع) یا فعلیت یافتن آن در آینده
دانان مسـیحی بیانـات   دانان مسیحی وجود دارد: بعضی از الهیاین باره سه دیدگاه در میان الهی

بـه معنـی   فاًصـر 3»شناسـی سـازوار  فرجـام «وت خداوند در اناجیل را تحت عنوان ناظر به ملک
شناسـی  فرجـام «انـد. در مقابـل برخـی دیگـر بـه      رویدادهاي مـرتبط بـه پایـان جهـان دانسـته     

اند و بر این باورند که حضـرت عیسـی(ع) ملکـوت خـدا را بـا آمـدن       قائل شده4»یافتهفعلیت
5»شـده شناسـی افتتـاح  فرجـام «عضی هم دیدگاه سومی به نام دانست. و بیافته میخودش تحقق

هـاي  دارند، به این معنی که حضرت عیسی(ع) طلیعۀ ملکوت خدا را فراآورد و بعضی از جنبـه 
یابـد  فرمانروایی خدا در او محقـق بـود امـا ملکـوت کامـل فقـط در پایـان جهـان محقـق مـی          

).(Nelson, William B., p. 193

گفت که تاریخ حیات بشر بنابر دیدگاه موجود در اناجیل همنوا داراي سـه  توان بنابراین می
بخش است: بخش نخست عبارت است از آغاز آفرینش انسان و حضور او بـر روي زمـین تـا    

ها از این فرستاده هم با نام پسر انسان یـاد شـده و   ظهور فرستادة جدید خداوند. در این انجیل
ظهور شأن هدایتگري خداوند از طریق ارسال انبیائی اسـت  مشخصۀ این دوران 6هم پسر خدا.

3. consistent eschatology
4. realized eschatology
5. inaugurated eschatology

اي اسـت کـه غالبـاً [حضـرت] عیسـی(ع) در      پسر انسان لقب خود خوانده. «56: 9، لوقا 11: 18، متی 35و 33: 1. مثل لوقا 6
هـاي  هاي مشابه لحـاظ نشـود، شـمار عبـارت    کار برده است. در اناجیل همنوا هفتاد و دوبار آمده است... اگر عبارتاناجیل به

».و سه مورد خواهد بود...مشتمل بر پسر انسان چهل
را » پسر خـدا «هاي منقول از حضرت عیسی(ع) در عهد جدید، آن حضرت تعبیر مفاد بیان مگنز مولر آن است که بنابر عبارت

به منزلۀ نام یا لقبی براي خود به کار نبرده است.
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خداونـد خـداي   اسـت مکتوبعیسی وي را گفت: و نیز «نیز دارند: » پیام مکتوب«که با خود 

» که خداوند خداي خود را سجده کن و او را فقط عبادت نمـا استمکتوبخود را نیازماي... 
پیشین است و موید پیام آنان و شـأنی هماننـد   آور جدید در راستاي انبیاء)، پیام10-7: 4(متی 

ام تـا  ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سـازم. نیامـده  گمان مبرید که آمده«انبیاء پیشین دارد: 
لهذا آنچه خواهید که مردم به شـما کننـد، شـما نیـز     «)، 1: 5متی »(باطل نمایم بلکه تا تمام کنم

).12: 7(متی » تورات و صحف انبیاءبدیشان همچنان کنید، زیرا این است
) تـا  34: 10بخش دوم تاریخ حضور انسان بر زمین از زمان رستاخیز او از مردگان (مرقس 

بازگشت دوبارة اوست. در این دوران بنابر اناجیل همنوا پیروان او باید در انتظار بازگشـت وي  
؛ 37-32: 13گردد باشند (مرقس و متوجۀ پذیرفته شدن خویش توسط مولایی که ناگهان بازمی

). مدعیانی ظهور خواهند کرد که خود را به نـام  48	-35: 12؛ لوقا 30-1: 25؛ 51-42: 24متی 
هـا پدیـد خواهـد آمـد. گنـاه      ها و زلزلـه شوند. جنگکنند و سبب گمراهی میمسیح معرفی می

کشـند  کنند و میه میافزون خواهد شد و با پیروان مسیح دشمنی خواهند کرد و آنان را شکنج
). 24-21: 13و 13-5: 13؛ مـرقس  14-4: 24و صبر کامل عامـل نجـات خواهـد بـود (متـی      

القـدس در میـان مؤمنـان و یـاري     حضرت عیسی(ع) گاه به پیـروان خـود وعـدة حضـور روح    
).11: 13رساندن به آنان را در دورانی که در پیش است داده است (مرقس 

شـود  یات انسان بازگشت دوبارة حضرت عیسی(ع) محقـق مـی  در سومین مرحلۀ تاریخ ح
)، زمان این بازگشت حتـی بـراي او نیـز    26: 13؛ مرقس 44و 39و 30و 3: 24؛ 39: 23(متی 

: 12؛ لوقـا  35	-32: 13؛ مـرقس  13: 25، 36: 24نامعلوم است، فقط خدا از آن آگاه است (متی 
). معرفـی ایـن دوران بـا مفـاهیم آن     21:34؛ لوقـا 27: 24) و تحقق آن ناگهانی است (متـی  40

؛ 30-29: 24جهانی نیز همراه است، مثل: تاریکی آفتـاب و مـاه و فـروریختن سـتارگان (متـی      
)، 31: 25هـا (متـی   )، داوري بـر جمیـع امـت   3: 24)، انقضاي عـالَم (متـی   25	-24: 13مرقس 

برنـد و اصـحاب یسـار    ییابند و ملکوت خدا را به ارث ماصحاب یمین که حیات جاودانی می
).46-31: 25شوند (متی که به عذاب همیشگی دچار می

جهـانی دارد و ترسـیم آن در قالـب    اي آنهاي مذکور ایـن دوران صـبغه  با توجه به ویژگی
رسد.جهانی براي جامعۀ بشري دشوار به نظر مینوعی فرجام این

اند.مرتبگی دانستهی از شرافت و بلندهمچنین تعبیر پسر خدا در اناجیل همنوا را داراي معنی مجازي و نوعی نسبت حاک
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هاي تاریخ حیـات  بارة دورهکه پیش از این گذشت، در عهد جدید بینش دومی هم درچنان

است و بـا مفـاهیمی از   7هاي پولسبشر در ارتباط با خدا وجود دارد که مربوط به بخش رساله
د، فدیـه گنـاه و فـیض        قبیل: گناه نخستین، هبوط، مرگ، بندگی انسان، کفـّاره، شـریعت، تجسـ

مرتبط است.
اي که مربوط به زنـدگی  عهبراساس این دیدگاه تاریخ حیات انسان بر روي زمین، به جز قط

اي اساسی و آرمانی است، داراي سـه بخـش عمـده    آدم و حواء در باغ عدن است، و البته دوره
است:
) از آدم تا زمان بر صلیب شدن حضرت عیسی(ع) و رستاخیز او از مردگـان و صـعود او   1

بازگشـت  ) دوران 3) از صعود حضرت عیسی(ع) تا بازگشت دوبـارة او بـه زمـین    2به آسمان 
ها.حضرت عیسی(ع) به زمین و داوري او در باب انسان

دو دورة نخست نمایندة دو نوع ارتباط از جانب خدا با انسان یا دوگونه دخالت و تصـرف  
در سرنوشت اوست و هدف هـر دو نجـات انسـان اسـت: قسـم اول از ایـن دو نـوع ارتبـاط،         

مل طرحـی اسـت کـه بـه تبـع گنـاه       است و در واقـع شـا  » شریعت«ارتباطی تشریعی یا ارسال 
هبـوط انسـان بـه معنـی: آلـودگی      «نخستین تحقق یافت، گناه نخستین در تفسیر پولس سـبب  

). ایـن ارتبـاط تشـریعی از    15و 12: 5و مقدر شدن مرگ براي انسان شد (رومیان » سرشت او
).2-1: 1طریق ارسال انبیاء و ابلاغ شریعت توسط آنان تحقق یافت (عبرانیان 

در اینجا داراي معنایی خاص است. شـریعت بـاري بـر دوش انسـان اسـت کـه       » شریعت«
واسطۀ لغزش اولیۀ آدم و حوا بر گردن او افتـاده اسـت. در ایـن دوران انسـان داراي حیـاتی      به

جسمانی است و مکلف به انجام تکالیف شریعت است که بایـد جسـم او را مهـار کنـد. او بـه      
نخستین، از مرتبۀ فرزندي خدا به بندگی خدا تنزّل یافت، بنـابراین  دلیل دچار شدن آدم به گناه

که شأن عبد اطاعت دستورات است، بنابراین ناچار بـه  از هنگام هبوط به بعد عبد است و چنان
» عـدالت «آوري است کـه انسـان را بـه رتبـۀ     حمل بار شریعت است. شریعت تکالیف زحمت

. پولس شخصیتی یهودي بوده که حضرت عیسی(ع) را در زمان حیاتشان ندیده و از حواریون آن حضرت هـم نبـوده اسـت    7
بنـابر  کرده و در پی آزار و شکنجه آنـان بـوده،  بلکه از کسانی بوده که با گروندگان به حضرت مسیح(ع) به شدت مخالفت می

ب اعمال رسولان وي در مأموریت خود از طرف شوراي روحانیون یهودي در اورشلیم به سمت دمشق در بین راه ادعا نقل کتا
اي براي او رخ داده و حضرت مسیح(ع) را در عـالم مکاشـفه دیـده اسـت و از طـرف ایشـان بـراي تبلیـغ         کند که مکاشفهمی

رد و آیین مسیحیت را با محتوایی متفاوت با دیدگاه حواریـون  مسیحیت مأموریت یافته است. وي از آن پس سفرهاي زیادي ک
هاي او بـه کتـاب اعمـال    تبلیغ کرد از جمله این موارد نفی شریعت موسوي بود. (در باب شخصیت پولس و مکاشفه و دیدگاه

به بعد در کتاب مقدس مراجعه کنید). 9رسولان بابهاي 
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اي ضـروري بـراي آگـاه شـدن انسـان از      به مثابه مقدمهکند امارساند و کسی را کامل نمینمی
اي اسـت  کاري خویش و ناتوانی خود در رستن از گناه لازم شده است و در نهایت، مقدمهگناه

8اي دیگر از تاریخ هستی انسان بر زمین.براي رسیدن به مرحله

اهـان  قسم دوم نوعی ارتباط تکوینی ـ تشریعی است و ایـن طرحـی اسـت بـراي محـو گن      
دنبال حاصل نشدن مطلوب در طرح اول، به وقوع پیوسته است. از آنجا که زندگی انسان، که به

پذیر نبود و بـا تمـرد و عصـیان آمیختـه شـد، و      در زیر بار شریعت به نحو تمام و کمال تحقق
)، بنابراین همراه با لعنت بـود و انسـان را بـه عـدالت     15-14: 4سبب فزونی گناه شد (رومیان 

باشند زیرا مکتوب اسـت:  زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند، زیر لعنت می«رسانید: ن
ها را بجا آورد اما واضـح  هاي کتاب شریعت تا آنملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته

شود زیرا کـه عـادل بـه ایمـان     کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمیاست که هیچ
زیـرا کـه از اعمـال شـریعت     : «16: 2و نیز غلاطیان 13-10: 3(غلاطیان » د نمود.زیست خواه

). 26-19: 3، رومیـان  6-1: 5هیچ بشري عادل شمرده نخواهد شد، همچنـین نـگ: غلاطیـان    
بنابراین براي نجات انسان و آزاد ساختن او از گناه دورانی دیگر و برنامۀ نجـاتی دیگـر تحقـق    

مسـیح مـا را از   «شـود:  مـی » ارسال شـریعت «جانشین » فیض«فرستادن یافت. در این طرح فرو
اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شـود. لکـن   «)، 13: 3(غلاطیان » لعنت شریعت فدا کرد...

که گناه در موت سلطنت کرد، نهایت افزون گردید. تا چنانجایی که گناه زیاده گشت، فیض بی
عدالت براي حیات جاودانی به وساطت خداوند ما عیسـی  همچنین فیض نیز سلطنت نماید به

). 21-20: 5(رومیان » مسیح
هـا و ایمـان آوردن بـه او    دوران دومِ حیات بشر با تجسد یافتن فرزند خدا در میـان انسـان  

هاي مختلف به وساطت انبیاء بـه  خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق«یابد: تحقق می
مود، در این ایام آخر به ما وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیـع  پدران ما تکلم ن

9).2-1: 1(عبرانیان » ها را آفریدموجودات قرار داد و به وسیلۀ او عالم

داند امري مسلم است (از باب نمونـه:  حضرت عیسی(ع) داراي اعتبار نمی. این که پولس شریعت موسوي را پس از تصلیب8
هاي پیشین چه بـوده اسـت در میـان    که دیدگاه او در بارة نقش شریعت در دوره)، اما این15-1: 6و 21-12: 5نامه به رومیان 

که گویـا وي نقـش شـریعت را ایـن     آیددانان مسیحی محل بحث است. از بعضی از فقرات نامه او به رومیان چنین برمیالهی
داند که انسان را به ناتوانی خود در اطاعت از خدا و گناهکار شناختن خویش آگاه کند زیرا از نظر او هیچ انسانی قـادر بـه   می

). 13-7: 7نگه داشتن همه احکام شریعت نیست (رومیان 
ل خادم در تمام خانۀ او امین بود تا شهادت دهـد بـر   و موسی مث«. در این دیدگاه بین موسی(ع) و عیسی(ع) تفاوت هست: 9

)6و 5: 3(عبرانیان » بایست گفته شود. و اما مسیح مثل پسر بر خانۀ او.چیزهایی که بعد می
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رسد. بار شریعت از یابد و به آزادي میرهایی می» عبد بودن«در این دوران انسانِ مؤمن از 

شـود. عـادل شـدن    یمان به مسیح(ع) به عدالت نائـل مـی  شود و از طریق ادوش او برداشته می
آیـد:  هـا حاصـل مـی   انسان در این زمان با ایمان به تجسد فرزند خدا و فدا شدن او براي انسان

آزادیم. پس به آن آزادي که مسـیح مـا را   اي برادران فرزندان کنیز نیستیم، بلکه از زنِ خلاصه«
). 1: 5و 31: 4(غلاطیـان  » ز در یوغ بندگی گرفتـار مشـوید...  به آن آزاد کرد، استوار باشید و با

گونه تکلیفی بـر دوش انسـان نیسـت. بلکـه     البته نبود شریعت در این دوران به معنی نبود هیچ
در اینجا آن دسته از تکالیفی است که مستلزم تلاشی جسـمانی و رنـج   » شریعت«ظاهراً مراد از 

یعنـی  » اعمـال روح «اما 1ها است.روزه و گزاردن قربانیخصوص ختان، دادن کفاّره،بدنی و به
آنچه با پاك نگه داشتن روح مرتبط است و به نوعی فاصله گرفتن از تعلّقات مادي و دنیایی به 

آمـده اسـت)، در   2آید و متضمن اجتناب و ترك عمل است، (مثل آنچه در ده فرمانحساب می
ن را الهیات منسوب به پـولس بنـامیم، متضـمن نفـی     این بخش از الهیات عهد جدید، که باید آ

گویم به روح رفتار کنید، پـس  اما می«نیست و بنابراین کنار نرفته است: » شریعت«کامل مفهوم 
شهوات جسم را بجا نخواهید آورد. زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خـواهش روح  

کنیـد امـا   خواهید نمیي که آنچه میطورکنند بهبه خلاف جسم و این دو با یکدیگر منازعه می
).18	-16: 5(غلاطیان » اگر از روح هدایت شدید، زیر شریعت نیستید

شناسی، یعنی قائل بودن بـه دو بعـد متمـایز جسـم و     ترسیم دو دورة مذکور با نوعی انسان
هـاي  روح براي انسان، همراه است. دوران نخست دورانی است که انسان زیر سیطرة خـواهش 

ها بوده است، اگرچـه از عهـدة   بسر برده است و نقش شریعت مهار ساختن این خواهشجسم
آن برنیامده است، وصرفا انسان را از ناتوانی خود آگاه ساخته است. در دوران دوم انسان مؤمن 
به مسیح، همانند مسیح در جسم مرده است و دوباره در روح زنده گشته و از مردگان برخاسته 

هاي سم و بر صلیب رفتن انسان داراي معنایی مجازي یعنی ترك گفتن خواهشمردن ج3است.
هاست و برخاسـتن از مردگـان نـوعی زنـدگی     اعتنایی به آنهاي مربوط به جسم و بیخواهش

» کاهنی به طور دیگر باید ظهور نماید که به شریعت و احکام جسمی مبعـوث نشـود بلکـه بـه قـوت حیـات عرفـانی.       . «... 1
)14-9: 9؛ 16و15: 7(عبرانیان 

هـا و  اسرائیل پیمان گرفت که به آناي است که خداوند بر حضرت موسی(ع) نازل کرد و از بنی. ده فرمان دستورات دهگانه2
)24تا 20بند باشند. (خروج، بابهاي نیز احکامی که به حضرت موسی(ع) وحی کرده بود پاي

که به همین قسمی که مسیح به جـلال پـدر   افتیم، با او دفن شدیم تا آنپس چون که در موت او تعمید ی«... 4-3: 6. رومیان 3
از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نمائیم... انسانیت کهنۀ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگـر  

»گناه را بندگی نکنیم...
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هاي جسم است و ثمـرات روحـی را   جدید یا حیاتی روحانی است که فارغ و آزاد از خواهش

کـه گذشـت، آنچـه در فـرامین     (و نیز، چنـان آنچه در زمرة اخلاقیات ستوده است1درپی دارد.
ها با برداشته آید و بنابراین باقی بودن آنگانه بیان شده است) آثار و افعال روح به حساب میده

توان از این امور بـا  شدن شریعت، که ناظر به تکالیف جسمانی بود، ناسازگاري ندارد، بلکه می
آشکار است یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجـور  و اعمال جسم«یاد کرد: » شریعت مسیح«تعبیر 
پرستی و دشمنی و ... و حسد و قتل... لکن ثمرة روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و بت

و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاري است که هیچ شریعت مـانع چنـین کارهـا    
انـد.  ها و شهواتش مصـلوب سـاخته  باشند جسم را با هوسنیست... و آنانی که از آنِ مسیح می

بارهـاي سـنگین   «)، 26-19: 5(غلاطیـان  » اگر به روح زیست کنیم، به روح هـم رفتـار بکنـیم   
).2: 6(غلاطیان » یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آورید

دیـد  در این دوران دگرگونی اساسی در راه و رسم نجات و شیوة نائل شـدن بـه عـدالت پ   
که در دورة جدید (دوران دوم) آمده است و این شیوه تغییرناپذیر و همیشگی است به دلیل این

شود، در کار نیست (تغییر مقام کهانـت حـاکی از   کاهنان گوناگونی که یکی جانشین دیگري می
هاي مؤمن براي همیشه یک رئیس کهنه دارنـد کـه بـه آسـمان     تغییر شریعت است) بلکه انسان

در دست راست خدا نشسته است و شفیع گناهان در نزد پدر است. بدینسان از این پس رفته و
پذیرد، البته شریعت زیرا هرگاه کهانت تغییر می«ها در کار است: اي براي انسانراه نجات یگانه

زوال لکن وي (عیسی) چون تا ابد باقی است، کهانت بـی «)، 12: 7(عبرانیان » یابدنیز تبدیل می
نهایـت  . از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به وسیلۀ وي نزد خدا آیند، نجـات بـی  دارد

). ایـن دورة  25و 24: 7(عبرانیـان  » بخشد، چون که دائماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکنـد 

شـمردند در  ین عالمَ ماده و عالمَ روح بودند و اولی را شرّ و پلید میگري که قائل به نوعی ثنویت بهاي گنوسی. تأثیر دیدگاه1
ها) ... از یک گونه ثنویت شروع کـرده، روح را اساسـاً از جسـم جـدا دانسـتند و      ایشان (گنوسی«این طرز تلقی مشهود است: 

دي بـه وجـود آورد. عیسـی، کـه     قدر پلید و ناپاك است که شأن خداوند عالم نیست چنین مخلـوق ناپسـن  گفتند عالم ماده آن
موجودي الهی و جاوید بود، قبل از پیدایش جهان در میان گروهی از مجردات ازلی مرکب از دو جنس اناث و ذکور زندگانی 

کرد... عاقبت چون عیساي رئوف و مهربان، یعنی آن موجود ازلیِ علوي مشاهده نمود که در زمین فساد و گمراهی به حـد  می
آدم را که با مادة پلید و چرکین ت، نقابی از جسم و پیکر انسانی بر خود آراست... پس به روي زمین آمد و بنیکمال رسیده اس

اجسام در تنازع بودند تعلیم داد که به وسیلۀ ریاضت و زهد بدن را مهار کرده، براي فکر و ضـمیر، حکمـت وخـرد جاویـدي     
د سازند و از شرور گوشت و استخوان خلاصی یافته و موجـودي علـوي و   حاصل کنند و از بند و زنجیر عالم ماده خود را آزا

در فکـر شـما باشـد کـه در مسـیح      پس همین«)، 628	-9(ناس، جان بایر، » مجرد گردیده، به نعمت بقا و ابدیت نایل شوند.
کـرده، صـورت غـلام را    عیسی نیز بود که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خـالی  

پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا بـه مـوت صـلیب مطیـع     
)9-5: 2(فیلیپیان » گردید.
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دوم که با پیدایش نقطۀ عطفی بسیار شاخص، یعنی آمدن پسر خدا بر زمین، تجسد یافتن و بـر  

عهد «نامیده شده است. 1»دوران عهد جدید«تن او، در تاریخ انسان تحقق یافته است، صلیب رف
نیز یکی دیگر از مفاهیم برگرفته از فرهنگ الهیـاتی یهـودي در مـتن مقـدس یهودیـان      » جدید

آید که با خاندان اسـرائیل  گوید: اینک ایامی میخداوند می«است. در کتاب ارمیا آمده است که: 
اي خواهم بست. نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بسـتم در روزي  هودا عهد تازهو خاندان ی

که ایشان را دستگیري نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم زیرا که ایشـان عهـد مـرا شکسـتند...     
). در متن دینی مسیحی پس 34-31: 31(ارمیا » شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و...

به پیمانی از جانب خداونـد بـراي ایمـان بـه     » عهد تازه«الا و استناد به آن، این از نقل عبارت ب
بودن آن، دلیلِ تفاوت اساسی آن با عهدهاي پیشین دانسـته  » جدید«مسیح تفسیر شده و وصف 

کـه ایشـان را   شد. چنانعیب بود، جایی براي دیگري طلب نمیزیرا اگر آن اول بی«شده است: 
آید کـه بـا خانـدان اسـرائیل و خانـدان      گوید اینک ایامی می: خداوند میگویدملامت کرده می

یهودا عهدي تازه استوار خواهم نمود. نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بستم، در روزي کـه  
گفـت، اول را کهنـه   » تـازه «من ایشان را دستگیري نمودم تا از زمین مصر برآوردم... پس چون 

و از ایـن  «)، 13-7: 8(عبرانیـان  » شده است، مشرف بـر زوال اسـت  ساخت و آنچه کهنه و پیر
اي است تا چون موت براي کفاّرة تقصـیرات عهـد اول بـه    جهت او متوسط [واسطۀ] عهد تازه

).15: 9(عبرانیان » شدگان و عدة میراث ابدي را بیابندوقوع آمد، خوانده
بیـنش  2دیگر ظاهر خواهد شد.دورة سوم تاریخ بشر زمانی است که حضرت عیسی(ع) بار 

و «دوم که مربوط به الهیات پولسی است، بیشتر به موضوع زنده شدن مردگان پرداختـه اسـت:   
میرند در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. لیکن هرکس به رتبۀ خود، چنانکه در آدم همه می

و بعد از آن انتها است باشند. مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آنِ مسیح می

. واژة عهد در این کاربرد به معنی پیمان است.1
یهود است، همچنین به کار بردن لقـب پسـر خـدا    . اشاره به این موضوع لازم است که اعتقاد به اینکه حضرت عیسی پادشاه 2

یاد شده است که حاکمیت خدا را در سرزمین » پادشاهی«براي او داراي پیشینه در مفاهیم یهودي است. در متون عهد عتیق از 
عـلام  ام. بر کوه مقـدس خـود صـهیون. فرمـان را ا    و من پادشاه خود را نصب کرده«کند و پسر خدا نیز هست: خدا برقرار می

ها را بـه میـراث تـو    است: تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم. از من درخواست کن و امتکنم: خداوند به من گفتهمی
اقتدار و سـلطۀ سیاسـی و احیانـاً    » پادشاهی«). لقب 9	-	6: 2(مزامیر » خواهم داد و اقصاي زمین را ملک تو خواهم گردانید...

اسـرائیل ایـن دو    از محبوبیت او نزد خدا حکایت دارد. گویا در قـوم بنـی  » پسر خدا«کند و لقب م مینظامی را به یهودیان الها
توانست داشته باشـد، البتـه مشـروط بـه     القابی بوده که در هر برهه مصداقی خاص می» مسیح«لقب و نیز لقب سومی با عنوان 

اسرائیل، عظمت بخشیدن به قـوم در برابـر دشـمنان آنـان و     اي بنیهاي اقتدار سیاسی، نظامی، اعتقاد به یهوه، خداینکه ویژگی
نوعی شجاعت و شهامت در سلوك فردي و اجتماعی او وجود داشته باشد. کتاب مزامیر داود آکنده از بیاناتی اسـت کـه هـم    

الذکر و هم نمایندة مصداق خاص در زمان خاص یعنی حضرت داود(ع) است.بیانگر تصور کلی فوق
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وقتی که ملکوت را به خدا و پدر بسپارد و در آن زمان تمام ریاست و تمام قـدرت و قـوت را   

). در این بینش مسیح(ع) که بـار نخسـت بـراي    24-23: 15(اول قرنتیان » نابود خواهد گردانید
یگر ظاهر خواهد آمرزش گناهان قربانی شد و پس از آن زنده شد و به آسمان صعود کرد، بار د

).28: 9شد تا منتظران خود را نجات بخشد (عبرانیان 
جهانی است و نکتۀ مهم و شاخص در اینجا این اسـت کـه   در اینجا نیز این پایان، پایانی آن

شـود و جسـم روحـانی    جسـم نفسـانی کاشـته مـی    «...شدگان داراي جسم زمینی نیستند: زنده
گرفتیم، صورت آسمانی را نیـز خـواهیم گرفـت... کرّنـا     که صورت خاکی را خیزد... چنانبرمی

: 15(اول قرنتیان » فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شدصدا خواهد داد و مردگان بی
42-53.(

هاي حیات انسانقرآن و دوره
در قرآن در باب تاریخ حیات انسان در ارتباط با خـدا سـه مرحلـه اساسـی و عمـده و دو      

خورد: مرحلۀ نخست مثل آنچه در عهـد عتیـق و عهـد    با تأکید کمتر به چشم میمرحله همراه
اي است که در آن جنبۀ هـدایتگري خداونـد از طریـق مبعـوث سـاختن      جدید گذشت، مرحله

هاي اعتقادي، اخلاقی و مناسکی هاي مشتمل بر آموزهها و ارسال پیامبرگزیدگانی از میان انسان
رد. از دیدگاه قرآن این جریان اختصاص به منطقـه و قـومی خـاص    به سوي آنان نمود عمده دا

اي ـ   دهنـده هیچ امتی نبود مگـر آنکـه در میانشـان بـیم    : «»و انْ منْ اُمۀٍ الاّ خَلافیها نَذیرٌ«ندارد: 
نَ والمؤمنوُنَ کلٌُ آم«... پیامبري ـ گذشت. شاید بتوانیم این دوران را با استناد به آیاتی همچون:  

  هل نْ رسـ ل  «) دوران 285(بقـره/ » باِاللهِ و ملائکتَه و کتُبُِه و رسله لانُفَرِّقُ بینَ احَد مـ » کتُـُب و رسـ
نامید. بعثت این انبیاء اگرچه نمایندة ارتبـاط تشـریعی خـدا بـا انسـان اسـت، امـا از آنجـا کـه          

ایت تکـوینی نسـبت بـه آنـان، در     سرنوشت این برگزیدگان حاکی از در کار بـودن نـوعی هـد   
هاي متعارف جریان دارد، مثل اینکه حتّی از اوان کودکی سطحی است فوق آنچه در باب انسان

بنـابراین گویـا   1انـد، آمیـز برخوردار از توجه خاص خدا و قرار گرفتن در مسیري ویژه و اعجاز
تـاریخ  «عی سیر تکوینی براي قرار است که با ایفاء نقش واسطۀ بین خدا و انسان توسط آنان نو

رقم بخورد و به بیان دیگر این ارادة خداوند (اعم از تکـوینی و تشـریعی) اسـت    » حیات انسان
بخشد و باز به عبـارت دیگـر اگرچـه در سـاختن تـاریخ      می» نهایی«شکل » تاریخ انسان«که به 

اجراي زندگی حضرت یوسف(ع)، حضرت موسی(ع) و حضرت یحیی(ع) و حضرت عیسی(ع) در قرآن.. مثل م1
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خشـد ارادة خـدا و   برا شـکل نهـایی مـی   » مسـیر «اما آنچـه ایـن   1ارادة انسان نیز دخالت دارد،

دینی و موافق با آیـات قـرآن اسـت:    خواست اوست که غلبه دارد. این طرز تلقی دریافتی درون
...»ِرهلی اَمع االلهُ غالب 2».و خدا بر کار خویش چیره و تواناست»: «و

آوران ارائه پیامی است که در گام نخست انسـان را از  هاي عمومی و مشترك پیاماز ویژگی
ر کلی عالم هسـتی و از کجـایی و بـه کجـایی آن و نیـز جایگـاه انسـان در جهـان آگـاه          ساختا

شناسـند و  سازند در گام بعد او را داراي مسئولیتی سنگین در قبال این نقشـه از هسـتی مـی   می
پذیري اوست. ایـن  کنند که ساختن آن در گرو میزان مسئولیتاي ابدي ترسیم میبراي او آینده

پـذیرد. نکتـۀ دیگـر    صورت می» بیم دادن و بشارت دادن«قالب دو شکل کلی بخشی در آگاهی
انـد، و  خدا بر انسـان » حجة«این است که آنان به تعبیر قرآن » برگزیده«هاي اینکه در باب انسان

تر به متن قرآن، زمینه سلب حجت داشتن انسان در برابر خدا به هنگام تر و نزدیکبه بیان دقیق
اي بـراي سـلب مسـئولیت    رسانی آنـان زمینـه  ه این معنا که با آمدن آنان و پیامداوري هستند، ب

نکته دیگر اینکه همـۀ آنـان   3ماند.گرانه و خطاآمیزشان باقی نمیها از عملکردهاي عصیانانسان
ها بیاید و تصـدیق کننـدة پیـام    اي که پس از آنعهدي با خدا دارند مبنی بر یاري رسانی به نبی

اي باید تصدیق کنندة انبیاء پیش از خود و نیـز تصـدیق   به مقتضاي این عهد هر نبیآنان باشد.
4رساننده به نبی یا انبیأ پس از خود باشد.کننده و یاري

. دخالت داشتن ارادة انسان در اینجا با قطع نظر از آن دیدگاه ریزبینانۀ فلسفی است که ارادة انسان را در طـول ارادة خداونـد   1
داند و به همـین دلیـل زمینـۀ بحـث از     منسوب به خدا میدارد و بنابراین تمام تغییر و تحولات جهان آفرینش را محسوب می

توان چنین گفت که سـازوکارِ حـاکم بـر جهـان     گشاید. بدون در نظر گرفتن این دیدگاه میجایگاه اختیار و ارادة انسان را می
آوري ، رحمـت داري، وفاي به عهـد، راسـتگویی  دوستی، گرایش به امانتتکوین (و از جمله ساختار درونی انسان مثل عدالت

کند و با آن همسویی دارد و در مقابل، جریان یا جریانهـاي غیـر   و...)، در مجموع جریان مطلوب و مرضی خداوند را تأیید می
»: االله لَاَغْلبنَّ انـا و رسـلی  کَتَب«کند: خواهی) طرد میمرضی خدا را (که خاستگاه آن نیز در درون انسان است: حرص و فزون

).21(مجادله/» نوشته ـ حکم کرده ـ است که من و فرستادگانم البته پیروز خواهیم شدخداي «
وکذَالک مکَّنّا لیوسف فی الْاَرضِ و لنعُلِّمه منْ تَاوْیلِ الْاَحادیث و االلهُ غالب علـی  «تر چنین است: ، آیه بطور کامل21. یوسف/2

خواسـتیم تحقّـق   و بدینسان یوسف را در آن سرزمین جاي [و توان] دادیـم [تـا آنچـه مـی    »: «اسِ لا یعلمَونَاَمرهِ ولکنَّ اکَْثَرَ النّ
» دانند.بخشیم] و تا او را از تعبیر خوابها بیاموزیم. و خدا بر کار خویش چیره و تواناست و لکن بیشتر مردم نمی

وبشـارتگر کـه پیـامبرانى : نَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حجَُّةٌ بعَدَْ الرُّسُلِ وَ کـانَ اللَّـهُ عَزیـزاً حَکیمـاَ    رُسُلاً مُبشَِّرینَ وَ مُنذِْرینَ لِئَلاَّ یَکوُ. 3
. استحکیموتواناخداونباشد،حجتى] وبهانه[خدامقابلدرپیامبران،] فرستادن[ازپسمردم،براىتابودند،هشداردهنده

)165(نساء/
نُنَّ بهِِ وَ لَتَنصُْرُنَّهُ قالَ أَ أقَْرَرْتمُْ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لمَا آتَیْتُکمُْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکمَْةٍ ثمَُّ جاءکَمُْ رَسوُلٌ مصُدَِّقٌ لمِا معََکمُْ لَتؤُْمِوَ إذِْ أَخذََ . 4

پیـامبران ازخداونـد کـه راهنگامى] کنیاد[و: عَکمُْ مِنَ الشَّاھدِینَذلِکمُْ إصِْري قالوُا أقَْرَرْنا قالَ فَاشھْدَوُا وَ أَنَا مَوَ أَخذَْتمُْ عَلی
بهالبتهکرد،تصدیقشماستباراآنچهکهآمداىفرستادهراشماسپسدادم،حکمتىوکتابشمابهگاههرکهگرفتپیمان

اقـرار آرى،: «گفتنـد »پذیرفتیـد؟ راپیمانمبارهایندروکردیداقرارآیا: «فرمود] گاهآن. [کنیدیاریشحتماًوبیاوریدایماناو
.)81آل عمران/.» (گواهانمازشمابامنوباشیدگواهپس: «فرمود.» کردیم
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آور بـه سـوي بشـر    دورة نخست تاریخ انسان، از آغاز آفرینش آدم تا زمانی که آخرین پیام

، استمرار یافته و با پایان یافتن حیات او به مبعوث شده و رسالتی همگانی و فراگیر داشته است
آور دیگري از جانب خـدا بـه سـوي بشـر     سرانجام رسیده است، به این معنی که پس از او پیام

نخواهد آمد. 
آور و انبیـاء  آید تفـاوت عمـدة بـین آخـرین پیـام     آنگونه که از بسیاري از آیات قرآن برمی

آخـرین  اند، در این است کـه پیـام  اب و صحیفه داشتهپیشین، حتّی آنانکه پیام مکتوب یعنی کت
هاي و قلمرو رسالت رسول آخر شامل همۀ انسان1آور آهنگ مخاطبه با همۀ انسانها را داردپیام

پیـامبر منمردم،اى: «بگو»: «جمیعاإِلیَکُماللَّهرسولُإنی النَّاسیأیَهاقلُْ«حاضر و آینده است: 
لنْاك الـّا کافـّۀً للنـّاسِ     «)، 158(اعـراف/ » هسـتم شـما همـه سوىبهخدا و تـو را  »: «و مـا اَرسـ

الأشـیاء تقریـر تعدیـد الآیـات هـذه مـن المقصـود أنگوید: اعلمفخر رازي در تفسیر مفاتیح الغیب در ذیل این آیه چنین می
ذکرهماجملتهامنولعنادهمإظهاراًولعذرهمقطعاًسلموعلیهاللهّصلىمحمدنبوةعلىیدلمماابالکتأهلعندالمعروفۀ

مصـدق رسولجاءهمکلمابأنهمالحکمۀوالکتابآتاهمالذینالأنبیاءمنالمیثاقأخذتعالىأنههووالآیۀهذهفیتعالىاللهّ
المقصـود هـو فهذاالفاسقین،منکانذلکعنرجعمنبأنتعالىحکموذلکقبلواأنهمأخبرونصروه،وبهآمنوامعهملما
بـدان کـه مـراد از ایـن     «:معهـم لمامصدقاًجاءرسولبکلالإیمانالأنبیاءجمیععلىأوجبتعالىأنهالکلامفحصلالآیۀمن

تا با بیان آن جاي عـذري بـراي آنـان بـاقی     آیات فزودن شمار شواهد شناخته شده نزد اهل کتاب بر نبوت پیامبر اسلام است
نگذارد و دشمنی آنها را آشکار نماید. از جمله این شواهد ... میثاقی است که از انبیاء داراي کتاب و حکمـت گرفتـه شـده ...    

لیم حاصل سخن این آیه این است که خداوند متعال بر همه انبیاء واجب کرده است که به هر پیامبري کـه تصـدق کننـدة تعـا    
)273/ 8(مفاتیح الغیب، » ها باشد ایمان بیاورندآن

در سورة احزاب نیز سخن از پیمان سخت گرفتن از انبیاء به میان آمده است اما از مضمون آن پیمـان چیـزي بیـان نشـده. در     
توحیدسوىبهچیزهرازقبلراهاانسانهمهبودندموظفآنها«... سورة احزاب چنین آمده است: 7تفسیر نمونه در ذیل آیه 

آمـاده بعـد پیـامبران پـذیرش بـراى راخودامتهاىپیشینپیامبرانونمایند،تاییدرایکدیگربودندموظفنیزو.کننددعوت
».نمایندتاکیدوتصدیقراپیشینپیامبراندعوتبعدپیامبرانکههمانگونهسازند،

است و به مفهوم و هویت انسان توجه خاص وجود دارد. (واژة انسان شصت » انسان«و » ناس«. در قرآن بارها روي سخن با 1
با بسامد » یا ایها الناس«و » یا ایها الانسان«بار وارد شده است). تعبیر نیز که به همین معنی است هیجده» انس«بار و واژة و پنج

)، 21یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خَلَقَکم (بقـره/ «ند: هاي قرآنی ذیل قابل توجه هستفراوان در قرآن به کار رفته است. گزاره
)، یا ایهـا النـاس قـد    1)، یا ایها الناس اتّقوا ربکم الذي خلقکم... (نساء/168یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً (بقره/

)، قل یا ایها الناس انی رسـول  174کم (نساء/)، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من رب170جاءکم الرسول بالحق من ربکم (نساء/
)، یا ایها الناس قد جاءکم الحـق  57شفاء...(یونس/یا  ایھا الناس قد جاءتکم موعظةٌ من ربکم و)، 158االله الیکم جمیعاً (اعراف/

)...108من ربکم (یونس/
هاي او در این آیات قابل توجه است:توجه به مفهوم انسان و هویت و ویژگی

)، و کـان الشـیطان   67)، او لا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل و لم یک شیئاً (مـریم/ 14سب الانسان ان یترك سدي (قیامت/ایح
)، لقد خلقنا الانسان فی احسـن  2)، ان الانسان لفی خسر (عصر/19)، ان الانسان خلق هلوعا (معارج/29للانسان خذولأ (فرقان/

)، یا ایها الانسان انک کادح الی 5)، بل یرید الانسان لیفجر امامه (قیامت/39الّا ما سعی (نجم/)، و ان لیس للانسان 4تقویم (تین/
اعتنا به شأن انسانی انسان و نوعی نگاه جمعی به مجموعۀ انسانها گویاي هدفمندي جـامع  )...». 6ربک کدحاً فملاقیه (انشقاق/

ست.نگر براي اجتماع بشري ااي همه جانبهو ارائه برنامه
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. این در حالی است که بنابر آنچه در قرآن به چشـم  1)28(سبأ/» نفرستادیم مگر براي همۀ مردم

اند. آوران پیشین در تمام یا عمدة دوران رسالت خود متوجۀ قومی خاص بودهخورد پیاممی
بـرد.  ة دوم تاریخ حیات انسان، دورانی است که بشر در حالت انقطاع وحـی بسـر مـی   دور

هـاي خـود را همـان    و آمـوزه 2آور خاتم را پیامبري در سلسلۀ انبیـاء پیشـین  طبعاً قرآن که پیام
شـمرد،  هـا مـی  ها را شامل و فراگیر نسبت به همۀ انسـان و آن3هاي عمومی انبیاء گذشتهآموزه

بندي بـه تعـالیم و دسـتوراتی    چون دورة گذشته، اعتقاد و پايدر این دوران را هموظیفۀ انسان 
داند که از جانب خدا براي او آورده است. بیان تشریع بسـیاري از تکـالیف دینـی بـا بکـار      می

ــرفتن واژه ــۀ گ ــذ از ریش ــت«اي متخ ــداوم و   »کتاب ــات، ت ــت، ثب ــر حتمی ــد ب ــاکی از تأکی ، ح
ؤْمنینَ علـى کاَنـَت الصلوَةَنَّا«ي عملی آیین خاتم است: هاناپذیري در آموزهبرگشت ا اکتَالْمـ بـ
ب «)، 103(نساء/» استشدهمقرّرمعیناوقاتدرمؤمنان،برنماز»: «موقوُتاً یام علـَیکُم کتُـ الصـ

کـه کسـانى بـر کـه گونهنهمااست،شدهمقررشمابرروزه»: «قبَلکُممنْالَّذینَعلَىکتُبکَما
ب «)، 183(بقـره/ » بودشدهمقرر] بودند[شماازپیش ] حـقّ [شـما بـر »: «صالْقصـا علـَیکُم کتُـ

»: کتُبَِ علَیَْکُمْ إِذا حَضَرَ أحََدکَُمُ الْموَْتُ إِنْ تَركََ خیَـْراً الوْصَـِیَّة  «)، 178(بقره/» شدهمقررقصاص
... گـذارد، جـاى بـر مالىاگررسد،فرامرگراشماازکىیچونکهاستشدهمقررشمابر«

. البته در مورد آیۀ دوم بعضی از تفاسیر مثل کشاف واژة کافۀ را به معنی بازدارنده دانسته اما لازمه بازدارندگی نسبت به همـه  1
، تفسـیر مجمـع البیـان معنـی     »مـنهم أحـد منهایخرجأنتهمکفّفقدشملتهمإذالأنها«...مردم را عمومیت دعوت دانسته است: 

العجـم والعربکلهمللناسعامۀأي«داده است و تعبیر للناس را قید وابسته به کافۀ شمرده است: عمومیت دعوت را ترجیح 
تواند مستند بحث ما یعنی عمومیت دعوت پیـامبر اکـرم (ص)   دو تفسیر فوق از این آیه می». غیرهوالجبائیعنالأممسائرو

ومعاصـى ازدارنـده بازراتوما: یعنىاند دانستهبازدارندهورادعمعنىبهباشد. بعضی از تفاسیر هم، مثل المیزان، این واژه را
حال است و ذوالحال آن مفعول ارسـلناك اسـت نـه کلمـۀ     » کافه«اند واژة . در توجیه تفسیر اخیر گفتهایمفرستادهنذیروبشیر

اند، مثل: پیامبر اسلام دانستهرسالتیتومعمآیات دیگري را نیز شاهد ناس، زیرا تقدیم حال بر ذوالحال مجرور جائز نیست.
).19/انعام(بلَغمنوبهِلأُنذرکمُالْقُرْءانُهذاَإلی وحىو اُ
اي کـه پـیش از او پیـامبران و فرسـتادگان     و محمد نیسـت مگـر فرسـتاده   »: «وما محمد إلاَِّ رسولٌ قدَ خَلَت من قَبله الرُّسلُ. «2

)9(احقاف/» اي از پیامبران نیستم.بگو من نوآمده»: «قُلْ ما کُنت بدِعا منْ الرُّسلِ«)، 144عمران/(آل» گذشتند.
3» .َنَلَکمُشَرعینِماالدمصىوِابهنوُحىونَاالَّذیحَأوکإِلَیاونَامیصوِبهیمراَهِإبووسىمیس ـوعـواْ أَنْىیمَینَ أقالـدلَـا و

وکردیموحىتوبهراآنچهوکردتشریعشمابراىکرد،سفارشآنبارهدرنوحبهکهراآنچهدین،] احکامِ[از»: «فیهتَتَفَرَّقوُاْ
» مکنیـد انـدازى قـه تفرآندروداریـد برپـا رادیـن : «کـه نمـودیم سفارشعیسىوموسىوابراهیمبهآندربارهکهراآنچه

شود مگر آنچـه  به تو گفته نمی»: «ما یقَالُ لکَ إِلَّا ما قدَ قیلَ للرُّسلِ من قَبلک إِنَّ ربک لذَوُ مغْفرةٍَ وذوُ عقَابٍ أَلیمٍ«)، 13(شوري/
آمرزش و خداوند 43(فصلت/» کیفري دردناك است.به فرستادگان پیش از تو گفته شده است. هر آینه پروردگار تو خداوند ،(

البته این یک احتمال در معنی آیه است. در بعضی از تفاسیر، علاوه بر این، دو احتمال دیگر نیز در معنی آیه مطرح شده یکـی  
ت. گونـه بـوده اس ـ  اي نیست و نسبت به پیامبران پپیشین هم رفتار کفار همـین هایی که کفار به تو میزنند چیز تازهاینکه تهمت

احتمال دیگر این است که به پیامبران پیش از تو هم این مطلب گفته شد که پروردگار تو هم بخشنده است و هم داراي کیفـر  
)، همچنین آیاتی که در آنها سخن از تصدیق کتب آسمانی پیشین مطرح اسـت شـاهد همسـانی کلـی     132/ 9دردناك (التبیان، 

در آخرین مرحله از سلسله انبیاء است.     ها هاي وحیانی انبیاء و تداوم آنآموزه
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» کتاب«هاي آسمانی تحت عنوان و نام کلی ). اصولا یادکرد قرآن از پیام180(بقره/» کندوصیت

، زیـرا  1داراي این نکته است که در ریشه این واژه مفهوم ثبات و ماندگاري لحـاظ شـده اسـت   
به یکدیگر یا به هم بستن دو لـب حیـوان بـوده اسـت:     به معنی دوختن قطعات چرم بکتَْمادة 

ْالْکتَب :یقالبالخیاطۀ،أدیمإلىأدیمضم :تَقاء،کتَبشـفریها بـین جمعـت : کتَبَـْتُ البغلـة  والس
به نظر میرسد پس از این کاربرد اولیه، و البتـه بـا عنایـت بـه آن، واژه کتَـب بـه نحـو        .2بحلقۀ

نوشته است کار برده شده گویی کسی که با قلم بر روي قرطاس چیزي میبه» نوشتن«در مورد 
دوختـه تـا پابرجـا بـاقی بمانـد      معانی را به صورت الفاظی به یکدیگر یا بر سطح قرطـاس مـی  

شوند تا از هم گسسته نشوند.چنانکه دو قطعه چرم به هم دوخته میآن
آغاز این مرحلۀ دوم حیات بشر بر روي زمین، هنگـام وفـات آخـرین پیـامبر و انجـام آن،      

» نفخ صور«اي است که در قرآن از آن به مرگ جامعۀ انسانی در زمین با به وقوع پیوستن حادثه
شناسی آن جهانی دارد یعنی نوعی فرجام اسـت کـه   یاد شده است. این تعبیر حکایت از فرجام

ظام کنونی حاکم بر عالم طبیعت همراه است و آیات بسیار زیادي در قرآن از ایـن  با فروپاشی ن
گوید.پایان سخن می
هدایت انسان از طریق تمسک به قرآن که به مثابه آخـرین حلقـه از   » ختم نبوت«در دوران 

وت،امبر اسلام بر تـلا یپوشد. پماند جامۀ عمل میهاي الهی در میان بشر باقی میهاي پیامحلقه
ادي از کاتبـان و حافظـان وحـی در    ید فراوان داشت و شمار زیم، نگارش و حفظ قرآن تأکیتعل

امبر ی ـراث مهـم پ یکی از دو میات قرآن، که یت شدند. تلاوت آین اسلام تربیهمان دوران آغاز
ن عبادت رغبت داشـتند.  یبود و مسلمانان بر مداومت بر ا» عبادت خدا«معرفی شده بود، نوعی 

انا نحن نزلنا الذکر و انـا  «به گفتۀ قرآن صیانت از این پیام را خدا خود بر عهده گرفته است: بنا 
3».بـود خـواهیم آننگهبانمایقینبهوایمفرستادهفروراقرآنخودماگمانبى»: «له لحافظون

ازهاي جزئی یار نیل است و در موارد بسیر و تأویازمند تفسیبخش نن منبع الهامیاما از آنجا که ا
الامـر و  امبر و اولییپ«ان نکرده و آن را بر عهده یهاي مربوط به موارد خاص را بو دستورالعمل

که نقـش ارائـه دهنـدة    در کنار قرآن،» ختم رسل«ن در دوران یبنابرا4گذاشته است،» الذکراهل

در قرآن به کار برده شده است ولـی  » پیام آسمانی«هاي دیگري همچون: نبأ، ذکر، بیان و قول نیز با دلالت بر معنی . البته واژه1
هیچیک از آنها مثل واژه کتاب در قرآن پرکاربرد نیستند.

. راغب اصفهانی، مفردات القرآن، مادة کتب2
9. حجر/3

59، نساء/43، نحل/7انبیاء/4.



31خدا و تاریخ انسان از دیدگاه عھدین و قرآن1393پاییز و زمستان
 ـ منشور کلی و خط مشی ز ی ـا مـتن ن هاي اساسی اعتقادي و عملی را داراست، کارشناس آشـنا ب

انی ی ـامبر اسـلام خـود، در ضـمن ب   ی ـکنـد. پ فا مییت الهی ایسهم عمده و اساسی در ابلاغ هدا
ح یش تصـر یراث گرانبهـاي خـو  ی ـن دو عامل مهم به مثابه دو میبه ا1»نیث ثقلیحد«مشهور به 

2خ پس از خود دانسته است.یروانش در تاریت پین کنندة هدایکرده و تمسک به آن دو را تضم

جـابی در مـورد آن،   یافتن بـه دلالتـی ا  ی ـث دوران ختم رسل را، براي دست ین حدیاساس ابر 
ن نام با تلقـی همـه مسـلمانان از دوران خـتم     ید. البته ایز نامین» کتاب و عترت«توان دوران یم

ري یگر عترت و چگونگی بهرهیی که به چگونگی تفسیخوانی کاملی ندارد بلکه، تا جارسل هم
کی از نقـاط اخـتلاف امـت اسـلامی بـوده      یشود، امبر(ص) مربوط مییاز عترت پامت اسلامی 

، را بـه کـار   »امبر(ص)ی ـاعمـال و سـخنان پ  «است. البته اگر به جاي عترت واژة سنت، به معنی 
ن صـورت کسـانی کـه بـر     ی ـم داشت. در ایري مورد اتفاق همۀ مسلمانان خواهیم آنگاه تعبیببر

ق عتـرت،  ی ـداننـد کـه از طر  د دارند سنتی را معتبـر مـی  یاب، تأکن کتیعترت، به مثابۀ عامل قر
تواند امبر اسلام نقل شده باشد مییگر، هر آنچه توسط عترت پیانی دیگزارش شده باشد، و به ب

امبر اسلام(ص) باشد.     یبخش حاکی از سنت پنانیبه طور اطم
نی دگرگونـه بـین خـدا و    مرحلۀ سوم حیات جامعۀ انسانی، که حاکی از نوعی ارتباط تکوی

انسان است استمرار حیات کنونی و وضـعیت حاضـر نیسـت. پـس از فروپاشـی نظـام طبیعـی        
دانند)، و پس اي زمانی (به دلیل تعبیر ثُم که آن را دالّ بر این مفهوم میموجود، و گویا با فاصله

و بـه دنبـال آن همـۀ    افتـد شود، نفخ صور دوم اتفاق مـی از آنکه جهانی نو و دگرگونه برپا می
و مرحلـۀ سـوم زنـدگی بشـر کـه      3آورندکنند، سر از خاك برمیها دوباره حیات پیدا میانسان

اي بـا  شناختی اساسیهاي جهانشود. عالَم جدید تفاوتداراي ویژگی جاودانگی است آغاز می
ایـن جهـان   وضعیت کنونی عالَم طبیعت دارد و به لحاظ ارزشهاي انسانی نیـز قابـل قیـاس بـا     

ر که به منظـور نشـان   یامبر اسلام آمده است و موسوعۀ الغدیبه مثابه مقدمۀ خطابه پ» ریت مشهور غدیروا«ان در صدر ین بی. ا1
ان بـه  تـو ن مصدري است که مییخی و ادبی نگاشته شده است بزرگتریثی و تاریر از منابع گوناگون حدیث غدیدادن منبع حد

آن ارجاع داد.  
ۀ یل آیط در ذیر البحر المحیسندة تفسیامبر(ص) است. نویت پیا اهل بی» عترت«گري یو دن دو قرآن، کتاب خدا،یکی از ای. 2

 ـنقل میالخدريسعیدأبوتی از یروا» تیاهل الب«ق یسورة احزاب در بارة مصاد33 خـاص هـو «: ن اسـت یکند که متن آن چن
 ـ(ابوح.»و روي نحوه عن أنس و عائشة و أم سـلمه «د:یگوو در ادامه می» الحسینوالحسنوفاطمۀوعلیواللهّبرسول ان ی

دگاه از دو صحابی و دو نفـر از  ین دیرغم نقل اان علیین است که ابوحی) شگفت ا479/ 8ر، یط فی التفسیاندلسی، البحر المح
رد.یپذیامبر اسلام(ص) آن را نمیهمسران پ

3» .أُخْرىَ فإَِو یهخَ فنُف ُثم ن شَاء اللَّهضِ إِلَّا می الْأَرن فمو اتاومی السن فقَ معَورِ فصی الصخَ فنظُـروُنَ   نُفی ـامیـم قو در »: «ذاَ ه
اهد، سپس بـار  که خداي خوها و هر که در زمین است بیهوش شود ـ بمیرد ـ مگر آنان صور دمیده شود پس هر که در آسمان

)68(زمر/» نگرند.دیگر در آن دمیده شود، پس ناگهان ایستادگانی باشند که می
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و »: «مـُونَ وَماَ ھَذهِِ الْحیَاَةُ الدُّنیْاَ إِلَّا لھَوٌْ وَلَعبٌِ وإَِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لھَِيَ الْحیَوَاَنُ لوَْ کـَانوُا یَعلَْ «نیست: 

این زندگانی دنیا جز سرگرمی و بازي نیست و هر آینه سراي واپسین زندگانیِ [راستین] است، 
هاي قرآن (یـک سـوم تـا یـک چهـارم      اي از آموزه). بخش عمده64بوت/(عنک» دانستنداگر می

حجم مطالب قرآن) متوجۀ ایـن مرحلـه از حیـات انسـان و بیـان جزئیـات آن اسـت. یکـی از         
آور وحـی  تأکیدات قرآن، ناشناخته بودن زمان وقوع این دوران براي غیر خدا، حتی بـراي پیـام  

که مربوط به حـوزة معنـایی پایـان ایـن جهـان و یـا       است. بعضی از مفاهیم ناظر به این آموزه
مربوط به تحقق حیات آن جهانی انسان هستند، از این قرارند: السـاعۀ، اشَـراط السـاعۀ، زلزلـۀ     
د الارض، تبـدیل         الساعۀ، تکویر الشمس، انکدار النجـوم، خسـوف القمـر، انشـقاق السـماء، مـ

صور، یوم الخروج، یوم البعث، یوم النشور، قیام، الارض، طی السماء، تسجیر البحار، النفخ فی ال
،  یوم الفصل، یوم التغـابن،  الآخرةیوم القیامۀ، یوم الجمع، یوم الحساب، یوم الدین، الیوم الآخر، 

یوم الحسرة، یوم التناد، یوم الخلود، وزن، موازین، موازین القسط، ثقل الموازین، خفّۀ الموازین، 
، کتاب الاعمال، اصـحاب الیمـین، اصـحاب الیسـار، اصـحاب      ، سیئّةحسنةایفاء الاعمال، جزاء، 

، دار القـرار،  دار الآخـرة الجنۀ، اصحاب النار، جناّت، انهار، عیون، علیین، دار السلام، دار الخلد، 
جهنّم، سعیر، حجیم، حمیم، عذاب، نار.

در مقایسـه بـا   گانه به دو مقطع دیگر نیز باید اشاره کـرد کـه قـرآن،   در کنار این مراحل سه
گونۀ صریح، بسیار کمتر از آن سخن گفته اسـت. یکـی از ایـن دو، حیـات     حیات آن جهانی، به

شـود و تـا هنگـام رسـتاخیز همگـانی      هاست که پس از مرگ هر انسان آغاز مـی برزخی انسان
لَّا... ومن ورائهِم برْزخٌ إِلـَى  حتَّى إِذاَ جاء أحَدهم الْموت قاَلَ رب ارجِعونِ... کَ«یابد: استمرار می
تا چون یکی از آنان را مرگ فرارسد گوید: پروردگارا مرا بازگردانید... نـه چنـین   »: «یومِ یبعثوُنَ

که آیـا  ). این100-99(مؤمنون/» است... و فرارویشان برزخی است تا روزي که برانگیخته شوند
داراي حیات، یا نوعی از حیات هست یـا نـه، بایـد گفـت     از دیدگاه قرآن انسان در عالَم برزخ 

ولاَتَقوُلوُاْ لمنْ «اي از حیات را قائل است: ها بطور قطع گونهکم براي بعضی از انسانقرآن دست
د و کسانی را که در راه خدا کشته شـون »: «یقتْلَُ فی سبیلِ اللّه أَموات بلْ أحَیاء ولَکن لاَّتشَْعروُنَ

ی  «)، 154(بقره/» یابیدمردگان مگوئید، بلکه زندگانند ولی شما درنمی ولاَ تَحسبنَّ الَّذینَ قتُلوُاْ فـ
و کسانی را که در راه خـدا کشـته شـدند، مـرده     »: «سبیِلِ اللّه أَمواتاً بلْ أحَیاء عند ربهِم یرْزقوُنَ

). شاید با استناد 169عمران/(آل» شوندان روزي داده میمپندار، بلکه زندگانند و نزد پروردگارش
نامید، » اموات«ها را توان آنبه همین دو آیه بتوان گفت که کسان دیگري که از دیدگاه قرآن می
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مقتولان در راه خدا را دارا نیستند. در 1یا اصلاً برخوردار از حیات نیستند و یا حیات مسرورانۀ

در بعضـی  2ز دوبار میراندن و دوبار زنده ساختن مطرح شده است.آیۀ دیگري در قرآن سخن ا
3از تفاسیر قرآن، یکی از دو میراندن و یکی از دو احیاء مربوط به عالَم برزخ دانسته شده است.

ارُ  «انـد:  همچنین عذابی را که در این آیه از آن سخن گفته شده، مربوط به عالم برزخ دانسته النَّـ
هر صبح و شـام  »: «یُعْرضَوُنَ علَیَْ

شوند و روزي کـه رسـتاخیز برپـا شـود [گفتـه شـود کـه]: فرعونیـان را در         بر آتش عرضه می
یت حیات موجـود در  ). کیف350/ 1) (طباطبایی، المیزان، 46(غافر/» ترین عذاب درآوریدسخت

عالَم برزخ، به لحاظ رنج یا آسودگی، مانند حیات جهان آخرت، تابعِ نوع حیـات ایـن جهـانی    
انسان است.

مقطع دیگرِ تاریخ حیات انسان، که نوعی تقدیر حتمی خدا بـراي انسـان و جامعـۀ انسـانی     
گی انسـان بـر   بینانۀ مربوط به زنـد است، دورانی این جهانی است و گویاي نوعی فرجام خوش

نامید. آیـات  » دورة جانشینی صالحان«توان با استناد به قرآن به نام زمین است. این دوران را می
ه لـَأغَلْبنَّ أَنـَا    «توان ناظر به این مرحله از حیات انسان دانست: متعددي را در قرآن می کتَبَ اللَّـ

» رسـتادگانم پیـروز خـواهیم شـد    خداي نوشته ـ [مقدر کرده] ـ اسـت کـه مـن و ف      »: «ورسلی
الحونَ    «)، 21(مجادله/ ادي الصـ ا عبـ و در »: «ولَقَد کتَبَناَ فی الزَّبورِ من بعد الذِّکْرِ أَنَّ الـْأَرض یرثِهُـ

» حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایستۀ مـا بـه ارث خواهنـد بـرد.    
ا         وعد«)، 105(انبیاء/ ی الـْأَرضِ کَمـ تَخلْفنََّهم فـ الحات لیَسـ نکُم وعملـُوا الصـ اللَّه الَّذینَ آمنـُوا مـ

...مَتَضَى لهي ارالَّذ مَینهد مَکِّنَنَّ لهمَلیو هِملَن قبینَ مالَّذ تَخلَْفخدا به کسانی از شـما کـه   »: «اس
اند، وعـده داده اسـت کـه حتمـاً آنـان را در ایـن سـرزمین        دهایمان آورده و کارهاي شایسته کر

جانشین [خود] قرار دهد، همانگونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشـین [خـود] قـرار    
).55(نور/» داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند...

شـده، اقتـداري قـومی    داده 	ه و وعـده آمدویژگی بارز این دوران آن است که اقتدار حاصل

1 .»هْن فضَلم ّالله ما آتاَهِینَ بمِ170عمران/(آل» که بدانچه خداوند از فزونی و بخشش خود به آنان داده است شادمانند.در حالی»: «فرَح(
» گویند: پروردگارا دوبار ما را به مرگ رسانیدي و دوبار ما را زنده گردانیـدي... می»: «اثْنَتَینِ وأَحییتَنَا اثْنَتَینِ...قَالوُا ربنَا أَمتَّنَا. «2

)11(غافر/
فـی أمیتـوا : قالالسديعن...حدثنامافیهآخرونقالو«کند: ان میینگونه بیه را این آیر ایکی از احتمالات در تفسی. طبري 3
 ـعنـی در دن ی»: الآخرةفیأحیواثمقبورهم،فیأمیتواثمخوطبوا،أوفسئلواقبورهم،فیأحیواثملدنیا،ا ا دچـار مـرگ شـدند    ی

شان گرفتار مـرگ شـدند   یا مورد خطاب قرار گرفتند سپس در قبرهایات دادند سپس مورد سؤال یسپس در قبورشان به آنها ح
)312/ 17ن ر.ك: طباطبایی، المیزان، یمچن، (ه»ات دادند.یسپس در آخرت به آنها ح
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ها است. ثانیاً ذکر این آینـده، بـه دلیـل    نیست بلکه مربوط به صالحان و شایستگان از همۀ امت

دربارة آن، همراه با تأکید بر وقوع آن و حتمی بودن آن است و نکتۀ سـوم  » کتابت«کاربرد واژه 
این است که خداوند به جانشینان در زمین اي این جهانی است و دلیل آن اینکه این آینده، آینده

توانایی زیستن دیندارانه، و التزام به دینی که او براي آنان پسندیده اسـت در فضـایی همـراه بـا     
دارانه زیستن، که حـاکی از وجـود   با توجه به اینکه موضوع دین4).55کند (نور/امنیت، عطا می

است، موضوعی این جهـانی اسـت بنـابراین    داري اطاعت و عصیاناوامر و نواهی الهی و معنی
اي مربوط به حیات انسان در این دنیا دانست. این ویژگی بخصـوص  توان این آینده را آیندهمی

سورة نور، که در مقام نکوهش کسانی است که در آن شـرایط  55با عبارت موجود در آخر آیۀ 
باره این بخش از حیـات بشـر ایـن    بسیار روشن است. نکته نهایی در5گرایش به کفر پیدا کنند،

شناسی ایـن جهـانی اسـت کـه ممکـن اسـت مـدت        است که این دوران حاکی از نوعی فرجام
هاي پیشین حیات بشـر  استمرار آن آنچنان طولانی باشد که نتوان آن را قابل قیاس با کل دوران

اي کتـاب  دانست. به عبارت دیگر گویی ما هم اکنون در مقدمـه کوتـاه، گـذرا و چنـد صـفحه     
بریم و مزة شیرین حیـات ایـن جهـانی در    طولانی و حجیم آفرینش این جهان کنونی به سر می

زیند. در واقع حیـات واقعـی انسـان در    چشند که در آن زمان میسایۀ بندگی خدا را کسانی می
توان بر ایـن دیـدگاه عرضـه داشـت     اي که میترین دلیل کلامیکند. مهمآن زمان تجلی پیدا می

انـد  ن دوران مـرده بـوده  ی ـش از ایی که پیات بشر گروهی از انسانهاین دوره از حیاز مسلمانان، در ایعیدگاه غالب شی. در د4
ار یي بس ـشود و هم انسانهاسته مییار شایهاي بسهم شامل انسانمشهور است» رجعت«ده که به ین عقیشوند. ادوباره زنده می

عی) و یشـوند (مثـل امامـان ش ـ   ن جهان بازگردانده مییت بر جامعه جهانی به ایاي براي حاکمست. در گروه نخست عدهیناشا
انـد.  کردهاند وآن را از خدا درخواست مین دوران بودهیهاي خود در آرزوي درك استگیینکه آنان علاوه بر شایاي براي اعده

اند و جهت محاکمه شـدن  خ بشر بودهیجاد انحرافات بزرگ در جامعه انسانی و تاریند که منشأ اگروه دوم احتمالا کسانی هست
ر یدگاه بـه تفس ـ ی ـن دی ـات مربوط به ایات و روایشوند. (براي اطلاع از جزئا برگردانده مییها به دنو اثبات راه حق براي انسان

د.ید هاشم بحرانی مراجعه کنیاز ساز سوره نمل) 85تا 82ه یل آیر القرآن (ذیالبرهان فی تفس
گروهىبازگشتورجعتمسالهبهاشارهراآیهاینبزرگانازبسیارىم: یخوانن مییات چنین آیل ایز در ذیر نمونه نیدر تفس

"بـه تعبیرباشد،قیامتورستاخیزخودبهاشارهاگرکهچرادانند،مىرستاخیزآستانهدردنیاهمینبهنیکوکارانوبدکاراناز
47آیـه درقـرآن کـه چنانشوند،مىمحشورهمهقیامت،درزیرانیست،صحیح) گروهىجمعیتى،هراز("فوَجاًأُمۀٍکُلِّمنْ

."گفتنخواهمتركرااحدىوکنیممىمحشورراآنهاما":أَحداًمنهْمنغُادرفَلمَحشَرْناهمو: گویدمىکهفسوره
همـین بـه نیـز آینـده آیـات دربـود، جهاناینپایاندررستاخیزهاىنشانهازسخنآیهاینازقبلکهاستاینگردیشاهد

آیـه امـا گویـد، سـخن رسـتاخیز ازپیشحوادثازبعدوقبلآیاتکهرسدمىنظربهبعیداینبربناشود،مىاشارهموضوع
روایـات زمینـه ایـن در.باشـد قیامـت ازقبـل حـوادث دربارههمهکهندکمىایجابآیاتهماهنگىرستاخیز،خودازوسط

ورؤسـاء بـه اشـاره را"فـوج "کلمهذکرودانند،مىقیامتبهناظرراآیهمعمولاسنتاهلمفسرانولى... داریمنیزفراوانى
حکـم درآیـات انـد گفتـه خیـزد مىبرتفسیراینازکهآیاتناهماهنگىمورددروشمرندمىجمعیتوگروههرسردمداران

ظـاهر خـلاف مزبورمعنىبه"فوج"تفسیرهمدانیممىولى! باشدگرفتهقرار85ازبعد83آیهگویىواستتقدیموتاخیر
.  تاخیروتقدیمبهآیاتناهماهنگىتفسیرهمواست،

)55نور/» (ومن کَفَرَ بعد ذَلک فَأوُلَئک هم الْفَاسقوُنَ. «5
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دانـد و  آیاتی پرشمار قرآنی است که آفرینش این جهان را بر اساس حکمت الهی و به حق مـی 

6شمارد.ساحت فعل الهی را از فعل عبث و لهو و باطل بري می

گیرينتیجه
هاي اساسی سه متن دینی ادیان ابراهیمی نگاه این متون به گذشـته، حـال و   یکی از ویژگی

هـاي متمـایزي   ن با خداست. هر سه متن فوق تاریخ انسان را شامل دورهآیندة انسان و ارتباط آ
خورد و نمودي اساسی از ارتبـاط خـدا بـا انسـان را نشـان      بینند که تحت ارادة خدا رقم میمی
تـوان  شود، در عهدین و قرآن مـی اي را که از هبوط یا انتقال آدم به زمین آغاز میدهد. دورهمی

هاي پولس از عهـد جدیـد،   آوران نامید. در بخش نامهانسان از طریق پیامبه دورة ارتباط خدا با
کند، این ارتباط بـا هـدف ارسـال شـریعت صـورت      که نوعی فلسفه تاریخ خاص را ترسیم می

گرفته است و نقش شریعت، به نوبه خود، آگاه ساختن انسان از ناتوانی خویش در بجـا آوردن  
بودن سرشـت وي اسـت. پـس از ایـن، هـر یـک از سـه دیـن         کار آن و آگاه ساختن او از گناه
رسند که این نقطه عطف در هر یک با دیگـري متفـاوت اسـت. در    ابراهیمی به نقطه عطفی می

اسرائیل در صحراي عهد عتیق عبارت است از ظهور نبوت حضرت موسی(ع) و عهد بستن بنی
به مثابـه مسـیح موعـود و    سینا با خدا، در عهد جدید عبارت است از ظهور حضرت عیسی(ع)

رستاخیز او از مردگان و صعود به آسمان با وعده بازگشت دوبـاره، در قـرآن عبـارت اسـت از     
اي کـه آن را  ظهور پیامبر اسلام به مثابه آخرین فرد از سلسـله انبیـاء و بـه پایـان رسـیدن دوره     

یخی در بخـش  توانیم دوران رسل و کتب بنامیم. امـا بـار دیگـر موضـوع نقطـه عطـف تـار       می
در عهد جدید تفاوت اساسی با عهد عتیق و قرآن دارد، یعنـی  » هاي پولس و انجیل یوحنانامه«

هاي مذکور و انجیل یوحنا، فعـل خـدا در برقـرار کـردن ارتبـاط بـا       در اینجا بنا به گزارش نامه
امـا در ایـن   انسان با گذشته کاملا متفاوت است. این ارتباط تاکنون از طریق ارسال انبیـاء بـود،  

درآمده است، به عبارت دیگر کسی که با ظهـور او و  » اشپسر یگانه«زمان به صورت فرستادن 
صعود او به آسمان نقطه عطف در تاریخ بشر ایجاد شد از جنس رسولان پیشین نیسـت، بلکـه   

شود.  نظیر خدا در تاریخ انسان تلقی میصبغۀ الوهی دارد و آفرینش او فعل بدیع و بی
شود. این وت شاخص دیگر در سه متن مورد بحث، به دورة نهایی تاریخ بشر مربوط میتفا

تـوان  اي کـه مـی  دوران در قرآن نمودي بسیار اساسی و متفاوت با دو متن دیگر دارد بـه گونـه  

و ...170و 165نساء/52، نور/71و 40، توبه/128، انعام/26ات: نساء/ی. مثل آ6
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گفت اولا حدود یک چهارم از حجم بیانات قرآن را به خود اختصـاص داده و ثانیـا از دیـدگاه    

و اصیل انسان وابسته و مربوط به آن دوره است.قرآن حیات اساسی 
این دوره نهایی در عهد عتیق و عهد جدید نیز مطرح است اما در عهـد عتیـق بـا حجمـی     
بسیار اندك و در عهد جدید با اهمیتی بیشتر از عهد عتیق و نیز بـا شاخصـۀ بازگشـت دوبـارة     

ها.عیسی مسیح (ع) براي داوري نهایی در باب اعمال انسان
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چکیده
گیـري از  شناسایی سلسله راویان واقع در اسناد براي کشف صحت و سـقم سـند بـه منظـور بهـره     

هایی اسـت  خورد، تکرار نامحدیث ضروري است. از جمله مشکلاتی که در اسناد روایات به چشم می
دیگر برخی از راویان در اسناد روایات با عنـاوین و  که قابل انطباق بر دو یا چند راوي است. از سویی

اند. عناوین متعددي کـه همگـی حکایـت از یـک شـخص دارد. بحـث تمیـز        اسامی گوناگون یاد شده
سازي راویان متعدد در شناخت راوي و تحلیل و ارزیـابی سـند   مشترکات و توحید مختلفات و یکسان

هاي خود را بـه  گیرد. رجالیان بخشی از تلاشت میهاي خاصی صورروایت توسط دانشمندان با شیوه
هایی از جمله توجه به طبقه راوي، وجود عناوین به طـور مسـتقل در   این موضوع اختصاص داده و راه

هاي رجالی به خصوص رجال نجاشی؛ اختلاف در طریق و راوي کتاب بودن، وجود اخـتلاف در  کتاب
هـاي  ها و موقعیت جغرافیـایی شـهرها، توجـه بـه تصـحیف     ها، لقبراوي و مروي عنه؛ آگاهی از کنیه

اند. را از جمله راهکارهاي تمیز مشترکات و توحید مختلفات دانستهاحتمالی و...

علم رجال، تمیز مشترکات، توحید مختلفات.:هاواژهکلید

.13/12/1392ریخ تصویب نهایی: ؛ تا19/12/1390خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول1
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مقدمه.1

قبول خبـر و  اند که از حالات راویان از جهت اتصاف به شرایط علم رجال را دانشی دانسته
) مسائل علـم رجـال   11-10؛ فضلی، 9، سبحانی، 173-1/172کند. (مامقانی،عدم آن بحث می

نیز شامل مباحثی چون الفاظ جرح و تعدیل و تعارض میان توثیق و تضعیف، توثیقـات عـام و   
خاص، تمیز مشترکات، توحید مختلفات و ... است.

سقم روایات از طریق شناسـایی سـند؛   به طور خلاصه علم رجال در دستیابى به صحت و
پیراستن منابع روایى از روایات موضـوع یـا ضـعیف و تـرجیح سـندى در روایـات متعـارض،        

تواند نقشی اساسی ایفا کند.می
هدف از این علم نیز شناخت راویان ثقه و ضعیف، ممدوح و مذموم و مشایخ و شـاگردان  

د روایات است.راویان و طبقه آنان، به منظور ارزیابی اسنا

طرح مسأله.2
یکی از مباحث مهم و مطرح در شناسایی حال راویان شناخت راویان مشترك و تشـخیص  
اتحاد یا عدم اتحاد عناوین گوناگون است. این موضوع در اسناد بسیاري از روایـات بـه چشـم    

یـه  هـاي درا خورد و نا آشنایی با راهکارهاي تشخیص، موجب بروز اشـکالاتی در برداشـت  می
الحدیثی شده است. گاه یک خبر به دلیل اشتراك عنوان یکی از راویان آن میان ثقـه و ضـعیف   
توسط بعضی از فقهاي بزرگ کنار گذاشته شده است. از طـرف دیگـر برخـی از عنـاوین یـک      

اي هـاي جداگانـه  توان یافت و یا بعضی عناوین متحـد در مـدخل  راوي را در کتب رجالی نمی
ها اطلاعات کاملی نوشته نشده و یا به صورت مهمل رهـا  برخی از این مدخلاند که برايآمده
اند باعث شده حکم به مجهول بودن راوي شـود  اند، عناوینی هم که در کتب رجالی نیامدهشده

آید. ناآشنایی با تعابیر مختلف از یـک راوي در خبـر و   که از اسباب ضعف روایت به شمار می
صـداق آن باعـث شـده بعضـی از فقهـا آن خبـر را رهـا کـرده و در         در نتیجه مجهول ماندن م

جستجوي دلایل دیگر باشند. بنابر این؛ موضوع تشخیص اسامی مشـترك و شناسـایی عنـاوین    
کند. این شناسـایی، بـا   متعدد از یک راوي نقش بسیار مهمی در تأیید یا رد سند روایات ایفا می

شود.  ه قرائن داخلی یا خارجی حاصل میهاي خاصی و به کمک مشاهدمعیارها و ملاك
سوال تحقیق حاضر این است که در آثار رجالی چه راهکارهایی بـراي تشـخیص عنـاوین    
مشترك و تمیز یکسان بودن عناوین یک راوي وجود دارد؟ بنابر این هـدف از تحقیـق حاضـر    
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تمییـز -ارائه راهکارهاي کشف عنـوان صـحیح یـک راوي و تشـخیص درسـت مصـداق آن       

است.  -مشترکات و توحید مختلفات 

تمیز مشترکات .3
مشترك، حدیثی است که راوي یا راویانی در سلسله سند آن وجود داشته باشد که قابلیـت  
انطباق بر بیش از یک مصداق را داشته باشـد و بـه اصـطلاح میـان چنـد نفـر مشـترك باشـد.         

قط در اسم باشد،  ماننـد أبـان کـه    ) این اشتراك ممکن است ف1/288(مامقانی، مقباس الهدایه، 
؛ 2. یا حماد که مشترك بین حماد بن عثمان و حماد بن عیسـی اسـت  1نفر مشترك است19بین 

یا در اسم راوي و نام پدرش باشد مانند فضیل بن عثمان که بین دو نفر مشترك اسـت و ماننـد   
:در سند زیرمحمد بن احمد یا احمد بن محمد

2ن محمد عن بکر بن صالح عن الحسن بـن علـی ... (کـافی،    محمد بن یحیی عن احمد ب
و نفر دوم یعنی احمد 3نفر قابل انطباق است4) که نفر اول یعنی محمد بن یحیی بر 7، ح107/

تواند دلالت داشته باشـد؛ از جملـه احمـد بـن محمـد بـن ولیـد،        بن محمد بر افراد زیادي می
بن سعید (ابن عقـده)، احمـد بـن محمـد بـن      احمدبن محمدبن خالد البرقی، احمد بن محمد 

عیسی الأشعري، احمد بن محمد بن ابی نصر، احمد بن محمد السیاري و.... 
یا در کنیه، لقب یا نسب باشد مانند ابن سنان که میان چنـد نفـر مشـترك اسـت، از جملـه      

4)16/160دانند. (خویی، عبداالله بن سنان و محمد بن سنان، که دومی را ثقه نمی

هاي درایه الحدیثیاشتراك و تأثیر آن در  برداشت-3,1
تکرار عناوینی که مشترك بین دو یـا چنـد راوي باشـد از مشـکلاتی اسـت کـه در اسـناد        

گـردد؛ از  پژوهـان، مـی  ها بـر حـدیث  خورد و باعث التباس احوال آنروایات زیاد به چشم می
لی بن ابی حمزه عن ابی بصیر آمده روایت در منابع حدیثی شیعه ع800جمله در سند بیش از 

ها مراد از ابی بصیر یا ابن ابی حمزه مشخص نشده است.یک از آناست ولی در هیچ

. از جمله ابان بن تغلب، که از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق علـیهم السـلام اسـت، و ابـان بـن عثمـان کـه از        1
اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام) است

و دومـی متوفـاي   190و امام رضا (علیهم السلام هستند، اولـی متوفـاي   . هر دو از اصحاب سه امام : امام صادق، امام کاظم 2
)142-143است .(رجال نجاشی، 208یا 209

.محمد بن یحیی العطار، محمد بن یحیی الخزار؛ محمد بن یحیی الخثعمی، محمد بن یحیی المعاذي3
ان بنگرید به مقالـه ابـن سـنان در تـرازوي نقـد،      روایت فقهی آمده . در مورد محمد بن سن470.  ابن سنان در سند بیش از 4

2مرتضی عرب و حسن نقی زاده، کتاب قیم، شماره 
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شود. البته اگر همـه  عدم تشخیص نام یا اشتباه در تطبیق باعث خطاي در ارزیابی سندي می

صـورتی  هاي مشترك در درجه یکسانی از وثاقت باشند، مشخص کـردن راوي مشـترك در  نام
یابد که راویان مشترك در یک عصر نباشند که در این صورت بازشناسی مشـترکات  اهمیت می

در حکم به ارسال یا اسناد حدیث مفید خواهد بود. و اگر در دو خبر متعارض راوي مشـترکی  
باشد که یکی ثقه و دیگري ضعیف باشد و یا هر دو ثقه و یـا هـر دو ضـعیف باشـند ولـی در      

در درجه یکسانی نباشند در این صورت توجه به تمیز و تشـخیص مشـترکات   وثاقت و ضعف
یابد. به عنوان مثال در سندي که پیشتر از کتاب کـافی نقـل شـد در میـان اسـامی      ضرورت می

مشترك محمد بن یحیی، در باره محمد بن یحیی المعاذي توثیق و تضعیفی نیامـده اسـت و در   
حمد، ابن عقده، زیدي ثقه و السیاري به شـدت تضـعیف   میان عناوین مشترك میان احمد بن م

اند. بنابراین موضوع تمییز مشترکات در تعیین راوي ثقه از غیـر  شده و سایر عناوین امامی و ثقه
و حکم به صحت یا عدم صـحت  5ثقه، شناسایی ارسال و اسناد سند و ترجیح در مقام تعارض

یابد. ت میسند؛ در نتیجه استفاده از روایت آن سند اهمی
من جمله المهمات فی هذا الفـن تمییـز المشـترکات    «نویسد: باره میمرحوم مامقانی در این

)1/202(تنقیح المقال، » من الرجال لتوقف تصحیح السند علیه
پیشینه بحث -3,2

موضوع شناسایی راویان مشترك به خصوص در آثار رجالی قرن یازدهم به بعد مورد توجه 
منتقـی الجمـان فـی    «تـوان بـه   ، از جمله آثار مطرح در ایـن زمینـه مـی   جدي قرار گرفته است

ابومنصور حسن بن زیـن الـدین پسـر شـهید ثـانی معـروف بـه        » الأحادیث الصحاح و الحسان
اشاره کرد. وي در مقدمه کتـاب خـود در فائـده ششـم از دوازده     -ق 1011م-صاحب معالم 

مام کتاب هر گاه با عناوین مشترکی مواجه شده، فائده به تفصیل به این موضوع پرداخته و در ت
به ارائه راهکارهایی براي تمییز راویان مشترك پرداخته و به نکات قابـل تـوجهی اشـاره کـرده     

جامع المقـال فیمـا   «است. فخر الدین طریحی نیز در باب دوازدهم کتاب رجالی خود با عنوان 
ترکات را ارائـه داده اسـت. محمـد امـین     هاي تمیز مش ـشیوه» یتعلق بأحوال الحدیث و الرجال

کاظمی شاگرد طریحی، در مقدمه کتاب خـود هدایـه المحـدثین إلـی طریقـه المحمـدین ایـن        
قسمت از کتاب را تصحیح کرده که به مشـترکات کـاظمی شـهرت یافتـه اسـت. (آغـا بـزرگ        

)205، رقم 25/190تهرانی، 

هاي ترجیح یکی از روایات متعارض، مراجعه به سند است.. چون از راه5
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کامل روایات کتب اربعه، تلاش کـرده  مرحوم اردبیلی نیز در جامع الرواه خود با استقصاي

6از طریق استخراج راوي و مروي عنه، همه عناوین مشترك را تشخیص دهد.

سـید موسـى   مرحوم بروجردى و آثـار مشـابهى کـه   » ترتیب الأسانید«هاى مجموعه کتاب
گـامى دیگـر بـراى حـلّ ایـن ابهـام اسـت.        ، نیـز انـد در این زمینه فراهم آوردهشبیرى زنجانى

کتـاب معجـم رجـال الحـدیث اسـت کـه از جهـت        ،ترین اثر چاپى در این زمینـه یافتهزمانسا
.نظیر استبى،استقراى مشایخ و شاگردان

مشهور است کـه تمییـز راویـان مشـترك از عصـر      «نویسد: شوشتري در قاموس الرجال می
دهد که  قبـل  طریحی، کاظمی، عاملی و محمد بن علی اردبیلی آغاز شده ولی تحقیق نشان می

ها مرحوم میرزا علی استرآبادي در منهج المقال به این امر اهمیت داده و مرحـوم اردبیلـی   از آن
وي أخذ نموده است و باید گفـت اصـل و اسـاس در    » الوسیط«نیز مطالب خویش را از کتاب 

)  1/17(قاموس، » شناخت راوي مشترك رجال برقی و سپس شیخ طوسی است.
الی در تمیز مشترکاتهاي رجنقش آگاهی-3,3

پیش از این بیان شد اگر نام راوي بین موثق و غیرموثق مشترك باشد، این اشتراك راوي از 
سزایی در ارائـه حکـم بـر اسـاس آن     شود. که تأثیر بهاسباب و عوامل ضعف روایت قلمداد می

کرکـی  خواهد داشت و به همین دلیل برخی از فقها مانند شهید ثانی و علامـه حلـی و محقـق   
و یا ابو بصیر است را چون این دو عنوان میان ثقـه  7تمام روایاتی که در سند آن محمد بن قیس

کنـار گذاشـته و ضـعیف    » مشترك بین الثقـه و غیـره  «و غیر ثقه مشترك هستند، با تعابیري مثل
؛ 6/409؛ حلی، مختلـف الشـیعه،   10/134؛ مسالک، 168و 10/143؛ 9/109اند. (الروضه، دانسته

) نیز بنگرید به روایت علی بن حکم که چون مشترك میـان سـه   10/45کی، جامع المقاصد، کر
).  134و219و7/60نفر است، مردود دانسته شده است. (مسالک الأفهام، 

گیري از روایات شده و نتیجه آن، کنـار  بنابراین مشکل اشتراك در عناوین، مانعی براي بهره
د در ارائه حکم شرعی مؤثر باشند، در حالی که بسیاري از توانستنگذاشتن روایاتی است که می

گیـري از راهکارهـاي تمیـز مشـترکات قابـل      عناوین مشترك موجود در اسناد روایات بـا بهـره  
تشخیص است.

را مرتفع و . وي تلاش کرده است تا افزون بر منابع رجالى با مراجعه به احادیث، اشتباهات رجالیان در معرفى ناقص راویان6
بسیاري از افراد مجهول را مشخص سازد. 

. این عنوان بر چهار نفر اطلاق شده است: محمد بن قیس ابو نصر الأسدي، محمد بن قیس ابوعبداالله الأسـدي، محمـد بـن    7
)880رقماند. ( نگ:  نجاشی، قیس ابو احمد الأسدي، محمد بن قیس ابو عبداالله البجلی این چهار نفر تقریبا هم طبقه
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پرداخـت در  اگر شهید ثانی در این باره به جستجو براي تمیز و تشخیص این اشـتراك مـی  

کرد :تجدید نظر میقضاوت خود در باره این دسته از روایات
نویسد: اگر راوي از محمـد بـن   باره میمرحوم اردبیلی پس از شهید ثانی با تفحص در این

او محمـد بـن قـیس بجلـی بـوده کـه ثقـه اسـت.         8قیس، عاصم بن حمید یا ابن مسکان باشد.
یـز  ؛ ن7/336؛ 310-1/230شود. (اردبیلی، ) و روایات او معتبر شمرده می881(نجاشی شماره 

) در باره علی بن حکم نیز نـوه شـهید ثـانی؛ سـید محمـد موسـوي       17/173بنگرید به: خویی، 
نویسد: علی بن حکمی که در سلسله سند واقع شـده همـان علـی بـن حکـم کـوفی       عاملی می

چـه جـد مـن    که احمد بن محمد بن عیسی از او روایت کرده اسـت پـس آن  است. به دلیل این
شود، فاقد اعتبار و ارزش اسـت. (نهایـه المـرام،    ضعف روایت میگفته که اشتراك راوي باعث

1/57(
شهید ثانی هم چنین روایاتی که ابن سنان در طریق آن واقع شده را ضعیف دانسته و دلیـل  

داند. (مسالک الأفهـام،  در سلسله سند می-بین محمد و عبداالله بن سنان–آن را اشتراك راوي 
چـون ابـن سـنانی    «اند: باره گفته) ولی برخی دیگر در این8/82؛ 7/443؛ 3/249؛ 10/219-249

کند همان عبداالله بن سنان ثقـه اسـت، روایـت او صـحیح اسـت.      که از امام صادق (ع) نقل می
؛ نیز بنگرید 22/190، خویی، معجم الرجال، 383، شیخ بهایی، مشرق الشمسین، 2/40(اردبیلی، 

) اما ابن سنانی کـه از امـام کـاظم(ع) و امـام رضـا(ع)      1/202به خویی، التنقیح، کتاب الطهاره، 
انـد. (موسـوي عـاملی، نهایـه     روایت کند، محمد بن سنان است که برخی او را تضـعیف کـرده  

هـاي رجالیـان در   شود آگاهی) چنانکه ملاحظه می22/190؛ نیز ر.ك. به: خویی، 1/250المرام، 
یابد.ر داشته و از این رو اهمیت میتشخیص راوي، در پذیرش و عدم پذیرش روایت تأثی

ها در تمیز مشترکاتاختلاف دیدگاه-3,4
انـد و البتـه گـاه در نتیجـه کـار      دانشمندان در این زمینه مباحث قابل توجهی را مطرح کرده

9اند. ازجمله در تعیین عنوان مشترك محمد بن اسماعیل از مشایخ روایی کلینیداستان نبودههم

هـاي  اي از روایـات بیـانگر قضـاوت   . با این طریق یعنی حمید بن عاصم عن محمد بن قیس عن ابـی جعفـر(ع) مجموعـه   8
کـه نجاشـی و شـیخ طوسـی بـه او کتـاب قضـایا امیـر         امیرالمؤمنین(ع) از امام محمد باقر(ع) نقل شده است و با توجه به این

توان نتیجه گرفت منظور از محمـد  ) می880، رقم 322، نجاشی، 592، رقم 386ت، اند (طوسی، الفهرسالمؤمنین را نسبت داده
بن قیس در این طریق همان محمد بن قیس بجلی است.

. در سلسله بسیاري از اسناد کافی از وي و او از فضل بن شاذان روایاتی نقل شده، که طبق تحقیق دانشمندان مشترك میـان  9
نفر است که در تعیین هویت او میان دانشمندان اخـتلاف  3ه روایات کافی مشترك میان حداقل نفر است و در سلسل17یا 16

.شده است
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گیري از قرائن حالی و مقـالی در تعیـین هویـت    مشرق الشمسین با بهره، شیخ بهایی در کتاب

وي گفته است که از میان احتمالات مطرح در این زمینه، تنها محمد بن اسماعیل برمکی یعنـی  
توانـد مـروي عنـه کلینـی     ) می915، ش341صاحب صومعه که از ثقات است، (رجال نجاشی، 

د مراد از محمد بـن اسـماعیل، ابـن بزیـع اسـت (ماننـد       انباشد. وي ادله کسانی که مدعی شده
) در 274) را مـردود دانسـته است.(مشـرق الشمسـین،     10/45اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، 

انـد، و  حالی که متأخرین، محمد بن اسماعیل را محمد بـن اسـماعیل نیشـابوري معرفـی کـرده     
ست. در حالی که محمد تقی مجلسـی در  برخی دیگر بر آنند که او محمد بن اسماعیل برمکی ا

ر ومجلسی ظهمحمد باقر ) و429/ 14خاتمه روضه المتقین بعید دانسته که مراد برمکی باشد. (
، 13/7، مرآه العقول: بهنک (این عنوان را در محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوري دانسته است.

اند، گرچه میـرزا محمـدعلی اردبیلـی    ) برخی شیخ بهایی را در این نظر متفرد دانسته1ذیل ح 
صاحب جامع الرواه که از معاصران اوست، هم این دیـدگاه را پذیرفتـه اسـت. (جـامع الـرواه،      

10/45(
هاي تعیین گیري از ملاكبخشی از انتقادات مرحوم شوشتري به مرحوم مامقانی نیز در بهره

اي که در پایـان قـاموس   رسالههویت راویان همنام و یا عناوین مشترك است وي هم چنین در 
به چاپ رسیده تحقیقی در باره راویانی که کنیه ایشـان ابوبصـیر بـوده    -مجلد یازدهم-الرجال

ارائه کرده است به نظر او این اشتراك، پژوهشگران را دچـار اشـتباه کـرده اسـت. وي در ایـن      
د روایات به یحیی اسدي اشاره که کاربرد مطلق این کنیه در اسنااي را براي اثبات اینرساله ادله

)11دارد؛ فراهم آورده است. (قاموس، 
عوامل و دلایل اشتراك -3,5

تـوان بـه مـوارد زیـر     عوامل مختلفی باعث این اشکال در اسناد شده است که از جمله مـی 
اشاره کرد:

پردازد، یعنی به دلیل گاه نویسنده به اتکاي سند قبلی به تلخیص سند میاختصار سند:.1
بـه عنـوان مثـال    1کنـد. قرائن در سند قبل در سند دوم بخشی از عناوین را مختصر مـی وجود

کند: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی مرحوم کلینی روایتی را با این سند نقل می

. دقت در این نکته مهم است که اصل اولیه در اختصار سند آن است که منجر به اشتراك نشود ازاین رو اختصار 1
نه ها پنهـان شـده و در نتیجـه اشـتراك رخ     اختصار غالبا همراه با قرینه بوده که در انتقال احادیث به آثار بعدي قری

داده است.  



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی46
محمد عن احمد عن ابـن فضـال عـن ابـن     «عن علی بن نعمان....  و در سند بعد نوشته است: 

) یا الحسین بن محمد عن المعلی بن محمـد عـن الحسـن بـن     10-9، ح 1/50(کافی، » بکیر...
(کـافی،  » الحسین عن المعلی عن الحسن بن علی...«علی بن الوشاء که در سند بعد به صورت: 

) آمده است.که البته در چنین مواردي رجوع بـه روایـت قبـل مشـکل شـناخت      2و1، ح1/180
یت دوم بدون هیچ تغییري به کتب حـدیثی دیگـر منتقـل    کند. اما اگر این رواعناوین را حل می

شود.شود مشکل تشخیص عناوین مطرح می
استفاده از لقب و یا کنیه راوي به جـاي نـام   حذف نام راوي و اکتفا به لقب یا کنیه:.2

شود. مثلا ابوبصیر کنیه جمعی از راویان است کـه  او هم از اموري است که موجب اشتراك می
ام راوي مشکل اشتراك ایجاد کرده است هم چنین ابن سنان، ابو احمد و موارد به دلیل حذف ن

فراوان دیگر. 
مثلا محمد بن یحیی که مشترك بین محمد بن یحیی حذف لقب و اکتفا به نام راوي:.3

العطار و محمد بن یحیی الخزاز و محمد بن یحیی الخثعمی و محمد بن یحیی المعـاذي اسـت   
اعیل.  یا مانند محمد بن اسم

به این معنا که نسب راوي از اسم کامـل بـه منظـور    حذف نسب و اکتفا به نام راوي: .4
برقی تبدیل به احمد بن محمد -بن خالد-اختصار حذف گردد به عنوان مثال احمد بن محمد 

شود.  
: گـاهی اوقـات علـت اشـتراك ریشـه در      و بی توجهی به نسخه هاي اصح تصحیف.5

معنا که نام دو راوي به یک جـور نوشـته شـود از جملـه در سـند      تصحیف اسامی دارد به این 
کتاب کافی روایتی با این سند وجود دارد : محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علـی بـن   
احمد عن.... که گمان شده منظور یا : محمد بن یحیی المعاذي و یا محمـد بـن یحیـی الرهنـی     

و نفر دوم مجهول است. بنابراین، سـند روایـت   است،  نفر اول توثیق و تضعیفی برایش نیامده
الرهنی النرماشیري به محمد بـن یحیـی   1ضعیف دانسته شده است. در حالی که محمد بن بحر

الرهنی تصحیف شده است. و اصولا فردي به نام محمـد بـن یحیـی الرهنـی وجـود نـدارد تـا        
)12(حسینی، احتمال اشتراك میان او با دیگران داده شود. 

تـر بـراي   رسد در این مـوارد مقابلـه کتـب رجـالی و اسـتفاده از نسـخه صـحیح       نظر میبه 
زدایی از عنوان راوي ضروري است.  تصحیف

. یعنی، بحر، یحیی خوانده و نوشته شده است.1
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هاي رجال به طور صحیح به مـا  یک از کتابهیچ«نویسد: می21مرحوم شوشتري در فایده 

ه، در نرسیده است، حتی رجال شیخ و فهرست نجاشی و شیخ؛ هر چند نسخه مصحح ایـن س ـ 
اي از که ابـن داود تصـریح کـرده نسـخه    اختیار ابن طاووس،ابن داود و علامه بوده است، چنان

رجال و فهرست شیخ به خط خود شیخ را در اختیار داشته اسـت. رجـال برقـی و کتـاب ابـن      
انـد گرچـه   غضائري تحریفات روشنی دارند و به طور صحیح حتی به علامه وابن داود نرسیده

تر است؛ نسخه صحیحی از رجال کشی بـه کسـی حتـی شـیخ و نجاشـی      ود کاملنسخه ابن دا
نویسـان رخ داده، نـه از مؤلـف، بنـابراین     نرسیده است، البته ایـن تصـحیفات از سـوي نسـخه    

اي تأیید شود. رجال ابن داود نیز بسـیار دچـار   که با قرینهاعتمادي بر نقل کشی نیست مگر این
»  ران؛ همانند رجال کشی در میان قدماست.تحریف شده و در میان کتب متأخ

راهکارهاي شناسایی راویان مشترك-3,4
که پیش از ایـن بیـان شـد    چنانتوجه به سند قبل و جستجوي روایت در منابع متقدم: . 1

یکی از دلایل ایجاد اشتراك تکیه نویسنده بر سند قبل و حذف لقب، کنیه و یا نسب از راویـان  
، که با انتقال این حدیث به منابع دیگر، قرائن از دسـت رفتـه و مشـکل    به منظور اختصار است

آید از این رو با مراجعه به منابع متقدم و جسـتجو در اسـناد قبـل از آن راوي    اشتراك پیش می
شود گاه سندي شود. هم چنین تتبع در اسانید و کتب حدیثی دیگر باعث میمشترك کشف می

اي مثـل لقـب راوي یـا نسـب او آمـده      تابی دیگر همراه با قرینهکه با عنوانی مشترك آمده در ک
باشد و راوي از اشتراك خارج شود. مثلا در سندي از کتاب کـافی محمـد بـن حسـن آمـده و      

محمد بن حسن صفار آمده است، که ابهام » من لا یحضره الفقیه«همان روایت و سند در کتاب 
کند.محمد بن حسن را رفع می

هاي تشخیص اسامی قابل انطباق برچند نفر شناسـایی  : یکی از روشودنراوي کتاب ب. 2
راوي کتاب یا اصل حدیثی فرد خاص است. به عنوان مثال مرحوم شوشتري در ترجمه حمـاد  

کل سند فیه حماد عن الحلبی فالمراد به هـذا  «نویسد: بن عثمان که راوي کتاب حلبی است می
بـه حمـاد بـن عیسـی فهـذا راوي الحلبـی و ذاك راوي       و کل سند فیه حماد عن حریز فالمراد

) پس اگر در سند روایتی حماد عـن الحلبـی قـرار گیـرد، مـراد      663-3/652قاموس، » ( حریز
پیش از این بیان شد که بـا همـین   حماد بن عثمان است. چون او راوي کتاب حلبی بوده است.

شود، چون در طریق حمیـد  میروش محمد بن قیس در اسناد برخی روایات از اشتراك خارج
هـاي  اي از روایـات بیـانگر قضـاوت   بن عاصم عن محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) مجموعـه 
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کـه نجاشـی و شـیخ    امیرالمؤمنین(ع) از امام محمد باقر(ع) نقل شده است و بـا توجـه بـه ایـن    

؛ 592قـم  ، ر386انـد (طوسـی، الفهرسـت،    طوسی به او کتاب قضایا امیرالمؤمنین را نسبت داده
توان نتیجه گرفت منظور از محمد بن قـیس در ایـن طریـق همـان     ) می880، رقم 322نجاشی، 

محمد بن قیس بجلی است.
براي شناخت عنـوان صـحیح راوي، رجـوع بـه مـتن و      . توجه به متن و اسناد روایات:2

عد بـن  : الس ـ2/4اسناد روایات، نیز توجه به سیاق کلام رجالیان راه گشاسـت. (نـگ: قـاموس،    
: سلم بن ابی ساره) پیش از ایـن  56-10/59: اصبغ بن عبد الملک؛ 103سعید النخعی الکوفی؛ 

بیان شد در بسیاري از موارد نویسنده با تکیه بر سند قبلی به منظور پرهیز از اطناب مبادرت بـه  
د تلخیص اسامی راویان کرده است و همین موجب اشتراك آن راوي با دیگر راویان همنام خـو 

شده است، بنابر این براي جداسازي راویان همنام و تشخیص عنوان صحیح مراجعـه بـه منبـع    
توانـد بـه   اصلی کتاب و توجه به سند قبلی کار آمد است. تحلیل و ارزیابی متن روایات نیز می

شناسایی راویان مشترك کمک کند، مانند روایت محمد بن قیس عن ابی جعفر در بـاره قضـایا   
انـه مضـطرب   «ین یا مثلا در شرح حال یکی از راویان مشـترك نوشـته شـده باشـد:     امیرالمؤمن

و متن روایت مورد نظر هم داراي اضطراب باشد. صاحب بهجه الآمـال بـه ایـن نکتـه     » الروایه
انه یروي خطب امیرالمـؤمنین  «کأن یکون احدالمشترکین ممن قیل فی حقه: «توجه کرده است: 

أو قیل فیه انـه مضـطرب الروایـه و کانـت الروایـه مضـطربه (علیـاري        (ع) وکانت الروایه فیها
اسـتفاده از مضـمون روایـات در تشـخیص راوي مشـترك بنگریـد بـه:        ) در باره 1/60تبریزي، 
: جابر بن عبداالله بن عمرو بن 2/317: ابراهیم بن ادریس، 152: ابراهیم بن بلاد، 1/141قاموس، 

حرام الأنصاري)
کشف طبقه راوي در تعیـین مشـترکات و جداسـازي آن هـا مـی      اوي:. دقت در طبقه ر3

تواند بسیار کارآمد باشد، پیش از این بیان شد که چگونه دانشـمندان در تعیـین ابـن سـنان کـه      
تـر  انـد و دامنـه اشـتراك را محـدود    مشترك میان عبداالله و محمد است از این روش بهره بـرده 

اند: کرده
تمییز بینهما إنمـا یکـون بملاحظـه الطبقـه فمـا کـان فـی هـذه         ال«نویسد: مرحوم خویی می

الروایات عن الباقر أو عن الصادق أو من کان فی طبقتهما فالمراد به عبداالله بن سنان کما أن مـا  
کان فیها عن أبی الحسن الرضا(ع) و من بعده فهو محمد بن سنان و ما کـان عـن أبـی الحسـن     

)191-22/190(خویی، » یهموسی(ع) و من فی طبقته فهو مشترك ف
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یا براي تعیین مصداق محمد بن یحیی و احمد بن محمد در اول اسناد کافی بـدون تعلیـق   

دهد که منظور محمد بـن یحیـی العطـار (ابـوجعفر قمـی) ؛ و      در سند، توجه به طبقه نشان می
: 2/219احمد بن محمد عاصمی است که هر دو از مشایخ کلینی هستند. ( نیـز نـگ: قـاموس،    

، ابـراهیم بـن صـالح    1/211جابر بن عبداالله بن رئـاب السـلمی،   320بکر بن احمد بن ابراهیم،
، احمد بن العباس النجاشی الصیرفی)1/488الأنماطی، 

به عنوان مثال عنوان اسـماعیل الجعفـی کـه    تبادر ذهنی به دلیل شهرت یا قرائن دیگر:. 4
یل بن عبدالرحمن الجعفـی اسـت ولـی اولـی     قابل انطباق بر اسماعیل بن جابر جعفی و اسماع

والإطلاق « شود. خویی به این مطلب اشاره کرده است:تر است و ذهن به او منصرف میمشهور
ینصرف إلی الأول اي اسماعیل بن جابر لأنه اشهر و اعرف و أنه ذو کتاب مـا لـم یکـن قرینـه     

شده اگر در سـندي علـی   ) هم چنین در تشخیص ابو بصیرگفته4/115(خویی، » علی الخلاف.
عن ابی بصـیر آمـده باشـد مـراد ابوبصـیر یحیـی بـن القاسـم الأسـدي          1بن ابی حمزه البطائنی

) 656المکفوف است زیرا علی بن ابی حمزه عصاکش و راهنماي او بوده است. (نجاشی، رقـم  
که مضمون روایات او فقهی است و نه روایات معمولی و معلـوم اسـت کـه از    به خصوص این

اي بوده است. (نـگ: کشـی،   یحیی بن قاسم الأسدي فقیه برجسته2میان اسامی مشترك ابوبصیر
نام او در طبقه اول اصحاب اجماع آمده است.)238

نفر است اما در سند العلاء بن رزین عـن  4نمونه دیگر نام محمد بن مسلم که مشترك بین 
ه انصراف به محمد بن مسلم الثقفـی  مورد در کتب اربعه تکرار شد282محمد بن مسلم که در 

العلا بن رزین القلاء ثقفی ..... روي عن ابی «گوید: است زیرا نجاشی در باره العلا بن رزین می
عنـوان  4) و چون از میان 811، رقم298(نجاشی، » عبداالله وصحب محمد بن مسلم و فقه علیه

اسـت بنـابراین در ایـن سـند     فقیه-از اصحاب اجماع-محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ثقفی
شود. (نگ: خویی ذیل این عنوان)ذهن متبادر به او می

تواند در تمییز مشترکات و جداسـازي  این روش می.دقت در استادان و شاگردان راوي:5
رسان باشد، برخی از دانشمندان مانند مرحوم اردبیلی از ایـن طریـق بسـیار    راویان همنام کمک

وان نمونه ذیل عنوان ابراهیم بن محمـد الهمـدانی در سـند روایتـی از کـافی      اند. به عنبهره برده
(جـامع  » الظاهر أنه ابراهیم بن محمد الهمدانی بقرینه روایه محمد بـن عیسـی عنـه   «نویسد: می

حدیث علی بن ابی حمزه بطائنی از ابوبصیر نقل کرده است300.بیش از 1
دي المکفوف . یحیی بن ابی القاسم الأس2. لیث بن البختري المرادي  1. ابوبصیر غالبا قابل انطباق بر دو نفر است: 2
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) وي ذیل عناوین به ضبط تمام استادان و شاگردان اهتمام ورزیده اسـت. از جملـه   1/33الرواه، 

د با شیوه جمع میان مشایخ و شاگردان مراد را در مـواردي احمـد بـن    در تعیین احمد بن محم
محمد بن عیسی و با همین معیار در مواردي احمد بن محمد بن خالد برقی دانسته اسـت. هـم   
چنین نام محمد بن یحیی در اول اسناد کافی محمد بن یحیی العطار است که از استادان او بوده 

است.
اولا گـاه  تواند به عنوان راه حل قطعی قلمداد شود، زیـرا  وه نمیاما به نظر شوشتري این شی

: ذیل معاذ بـن ثابـت،   10/97اند. (قاموس، منابع رجالی در تعیین راوي یا مروي عنه، خطا کرده
تواند دلالتی بر حصر راویان در یکی از این دو داشته باشـد و از  ) ؛ ثانیا این امر نمی10/20-26

) وي بر آن است 12/445و 1/18ناي تمییز مشترکات قرار گیرد. (همان، تواند مبهمین رو نمی
توانـد کـار آمـد    که این راه، فقط در صورتی که تصریح به انحصار راوي از شخصی باشـد مـی  

کنـد نـه   ) در نتیجه این روش در محدود کردن دامنه عناوین مشترك کمک می19-1/17باشد. (
تعیین قطعی عنوان.

هاي احتمالی هاي اصح و منابع دیگر براي تشخیص تصحیفه. توجه به نسخ6
هـایی  ها و تحریفپیش از این بیان شد بخشی از انتقادات شوشتري بر مامقانی به تصحیف

هاي رجالی، در دسترس مامقـانی بـوده اسـت. از جملـه مرحـوم      گردد که در نسخ کتاببر می
اش به ابن ابی ملیقـه (از نجاشـی) یـا    ط کنیهشوشتري، ذیل ابراهیم بن خالد العطار، در باره ضب

، نیـز:  1/177ابن ملیکه (از علامه) دومی را ترجیح داده چون نسخه وي را اصح دانسته است. (
)، یا ذیل ابراهیم الخارفی، عنوان کشی (المحاربی) را بـه دلیـل مغلـوط بـودن نسـخه      1/88-90

-379-38-35-15-14-2/2: نیز بنگریـد بـه  1/178کشی نادرست شمرده است. (قاموس، 
) 162-161-150، 143، 1/118؛ 252-265-158-292-64-66-59-10/55؛ 175-198

مامقانی ذیل ابراهیم بن حیان واسطی بر آن است که احتمال اتحاد ابراهیم بن حنـان و ابـراهیم   
ده است، یکی در که در هر دو نسخه رجال شیخ هر دو نام آمبن حیان وجهی ندارد به دلیل این

زمره اصحاب امام محمد باقر(ع) و دیگري در شمار اصحاب امام صادق(ع) و اولـی اسـدي و   
هاي در دست مامقـانی  کوفی است و دومی واسطی. اما مرحوم شوشتري معتقد است که نسخه

نقطـه بـوده و بسـیاري از یـاران امـام      هاي پیشـین غالبـا بـی   که کتاببی اعتبار است. ضمن این
اند. علاوه بر این، شـیخ تصـریح کـرده کـه ابـن      دباقر(ع)؛ امام صادق(ع) را نیز درك کردهمحم
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)1/176. (قاموس الرجال، 1حیان، کوفی و واسطی بوده است

کثرت روایات. 7
نویسد:خویی در باره تمیز حماد در سند حماد عن الحلبی میمرحوم به عنوان مثال 

حلبی باشد در این صورت مـراد حمـاد بـن عیسـی     اگر منظور از حلبی عمران بن علی بن
کند و اگر منظور محمد بن علی بن شعبه باشـد  است چون وي فراوان از حلبی نقل روایت می

که مشهورتر از سایرین است در این صورت مراد حماد بن عثمان خواهـد بـود زیـرا وي از او    
کند. بسیار حدیث نقل می

ر آن نام محمد بن اسماعیل آمده نوشته است:مرحوم اردبیلی در باره سندي که د
محمد بن اسماعیل مشترك بین سه نفر است ولی در این جا منظور ابـن بزیـع از اصـحاب    
امام رضا(ع) است به دلیل این که مرحوم کلینی در بسیاري از اسناد کتابش با همین سند نوشته 

)10/45البرهان، است: محمد بن اسماعیل بن بزیع. (اردبیلی، مجمع الفائده و

توحید مختلفات.4
برخی از راویان موجود در اسناد یا کتب رجالی عناوین و اسامی گوناگونی دارند یعنی گـاه  
از یک راوي با تعبیرهاي گوناگونی یاد شده اسـت. شـناخت عنـاوین متعـدد از یـک راوي یـا       

آیـد.  یت به شمار مـی پراکندگی عناوین یک راوي از مباحث مهم در تحلیل و ارزیابی سند روا
به عنوان مثال از ابن ابی عمیر که از بزرگان حدیث و از اصحاب اجماع به شمار آمده است بـا  
تعبیراتی مانند محمد بن ابی عمیر، محمد بن زیاد بـن عیسـی و محمـد بـن زیـاد بـن عیسـی        

بن علـی  الأزدي، ابو احمد الأزدي، محمد بن زیاد، و یا محمد یاد شده است. هم چنین الحسن
الوشاء از راویان امام رضا(ع) با عناوین متعددي در سند کتب حدیثی مواجهیم. ماننـد: الحسـن   
بن علی بن بنت الیاس، الحسن الخزاز، الحسن بن علی الحذاء، ابن بنـت إلیـاس، الحسـن بـن     
علی بن زیاد و... که به دلیل این که همه این عناوین در یک کتاب رجالی و یا یک فصل جمـع  

هاي رجالی به منظور کشـف  نشده شناسایی مصداق خارجی با مشکل همراه شده است. بررسی
که همه این عناوین حکایت از یک فرد دارد، بسیار مهم خواهد بود.  این

هاي رجالی و در تعیین عنـوان صـحیح راوي، اسـتفاده از منـابع مهمـی چـون:       هاي مرحوم شوشتري در ارزیابی. از ویژگی1
: الأقرع السـلمی المـدنی،   111: انس بن مالک القشیري، ص2/123الإستیعاب، اسد الغابه و... در جهت تکمیل اطلاعات است. (

ی بن مؤکد العنبري): اوف130:اعشی بن مازن، ص109ص
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نقش توحید مختلفات در مطالعات رجالی-4,1

دیل شـود، در جـرح و تع ـ  یکی کردن عناوین مختلف؛ که از آن به توحید مختلفات یاد می
راوي و شناخت جایگاه و وثاقت یا عدم وثاقـت وي و تشـخیص ارسـال و اسـناد و شـناخت      

یابد. زیرا ممکن است عنوان مطلق، متحد با راوي ثقـه و  هاي مجهول و مهمل اهمیت میچهره
رسـد. بـه عنـوان مثـال     یا ضعیف باشد که در این صورت وثاقت یا ضعف راوي به اثبـات مـی  

گر متحد با عنوان محمد بن علی الهمدانی باشد ثقه و اگر متحد با محمد عنوان محمد بن علی ا
بن علی الصیرفی باشد ضعیف است. و یا عنوان آدم بیاع اللؤلؤ اگر متحـد بـا آدم بـن المتوکـل     

) و در غیر این صورت مهمل است.1/87؛ شوشتري، 1/122باشد ثقه، (خویی، 
ناوین؛ شناسایی راویان سلسله اسناد اسـت کـه   نتیجه جستجو در باره اتحاد یا عدم اتحاد ع

گیري از احادیث خواهد داشـت. زیـرا گـاه در سلسـه اسـناد بـا عنـاوین        سزایی در بهرهتأثیر به
توان یافت ها در کتاب رجالی اطلاعاتی نمیشویم که در باره آندیگري از یک راوي مواجه می

هـا  اند که براي برخـی از ایـن مـدخل   دهاي آمهاي جداگانهو یا بعضی عناوین متحد در مدخل
اند، عناوینی هم که در کتب رجالی اطلاعات کاملی نوشته نشده و یا به صورت مهمل رها شده

اند، باعث شده حکم به مجهول بودن راوي داده شود کـه از اسـباب ضـعف روایـت بـه      نیامده
نتیجه مجهول ماندن مصداق آید. ناآشنایی با تعابیر مختلف از یک راوي در خبر و درشمار می

آن ممکن است باعث شود بعضی از فقهـا آن خبـر را ضـعیف تلقـی کـرده و رهـا کننـد و در        
جستجوي دلایل دیگر باشند. اشتباهات دیگري نیـز در ایـن زمینـه رخ داده از جملـه یکـی از      

 ـنفر با عنوان مشایخ هشت8نویسندگان معاصر هنگام برشمردن مشایخ کلینی از  ام بـرده  گانه ن
از روایات کافی توسط آنان روایت شده است و در لیست خود از ابو علی اشـعري بـا   %99که 

) و توجه نکرده که 463روایت یاد کرده است.(معارف، 154روایت و احمد بن ادریس با 875
در واقع این دو عنوان یک مصداق هستند. 

هـاي خاصـی را   ف، معیارها و ملاكالبته شناخت اتحاد یا عدم اتحاد مصداقی عناوین مختل
طلبد. که رجالیان به صورت پراکنده و در ذیل ترجمه بعضی از راویانی کـه احتمـال اتحـاد    می
اند و تاکنون در آثار رجـالی بـه شـکل    ها با عناوین دیگر مطرح بوده متعرض این بحث شدهآن

لی از جملـه معجـم   منسجم بیان نشده است در این مقاله با جسـتجو در بعضـی از کتـب رجـا    
الرجال و قاموس الرجال به آن اشاره خواهد شد.
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دلایل اختلاف:-4,2

تعدد عناوین ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله:
به دلیل طولانی بودن اسم راوي براي رعایت اختصار، یا به منظـور  کوتاه کردن اسامی:. 1

کم کردن حجم کتاب  
:  مانند ابن ابی نصر براي احمد بن محمـد  هر، شغل و ... . نسبت دادن به جد، قبیله، ش2

بن ابی نصر و مانند ابن الغضائري براي احمد بن حسین بن عبیـداالله الغضـائري و حسـین بـن     
عبیداالله الغضائري، یا البرقی براي احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن خالد برقی و...

:  در برخی موارد در نقل حدیث از راوي؛ گاه . حذف نام راوي و اکتفا به لقب یا کنیه3
با اسم و گاه با لقب و یا با کنیه یاد شده است از جمله در سند حـدیثی در کمـال الـدین آمـده     

است:
حدثنا أبی قال حدثنا سعد بن عبداالله قال حدثنا احمد بن محمد بـن عیسـی و ابـراهیم بـن     

زیار عن الحسین بن سعید عن أبی علی البجلی عن أبان بن عثمـان عـن   مهزیار عن علی بن مه
) منظور از ابو علی بجلی، حسن بن محبوب اسـت کـه یکـی از    4، ح1/202زراره ... (صدوق، 

راویان برجسته طبقه سوم اصحاب اجماع است.  
نصر) و نیز مانند ابن ابی عمیر (محمد ابن ابی عمیر) ابن ابی نصر (احمد بن محمد بن ابی 

یا الوشاّء (حسن بن علی بن زیاد وشاء)
در مواردي راوي داراي دو لقب است، مانند سکونی که از او با عناوین مختلـف اسـماعیل   
بن زیاد السکونی، اسماعیل بن زیاد الشعیري، ابن ابی زیاد، اسماعیل بن ابـی زیـاد، السـکونی،    

الشعیري، اسماعیل الشعیري یاد شده است.  
تواند بنابر تعداد فرزندان، یک کنیه علمی و شـماري کنیـه اضـافی    یک فرد میگفتنی است

ها و القـاب در مـورد اشـخاص طبیعـی اسـت. (نـگ: قـاموس،        داشته باشد. بنابراین تعدد کنیه
: معاویه بن وهب الجیلی)10/142

در برخی مـوارد نویسـنده بـه دلیـل     .اختصار به دلیل شهرت عنوان راوي نزد نویسنده: 4
کنـد. بـه همـین دلیـل     هرت نام یا لقب یا کنیه راوي نزد خود به یکی از این عناوین اکتفا میش

مرحوم کلینی خود را مقید نکرده از مشایخ خود فقط با یک عنوان تعبیر نماید. مثلا محمد بـن  
)2، ح1/78) محمد بن جعفر الأسدي. (کافی، 1، ح1/125ابی عبداالله (کافی، 
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ید مختلفات راهکارهاي توح-2,4

توان به موارد ذیل اشاره کرد:اند، میاز جمله قرائنی که رجالیان از آن بهره برده
السندي بن «مثلا در ترجمه عنوان توجه دقیق به اطلاعات موجود در ترجمه راویان: .1
نویسد: اسمه أبان یکنی أبا بشر صلیب من جهینه و یقـال مـن بجیلـه و هـو     نجاشی می» محمد

) بنابراین اگر در اسناد نام أبـان  497، رقم 187هو ابن أخت صفوان بن یحیی (رجال، الأشهر و 
بن محمد آمد احتمال این که همان السندي باشد را باید بررسی کرد.

توانـد بـه تناسـب شـغل؛     تعدد کنیه ها و القاب در باره راویان بعید نیست و هر فرد می-
داشته باشد.محل کار، قبیله نسبت ولایی و... ؛ القابی

اش آزاد شـده  گاه لقب فرد بر اساس نسبت ولایی اوست به این معنا که او یـا خـانواده  -
رو بدان قبیله منسوب شود، به عنوان مثـال شـیخ طوسـی در بـاره     اي خاص بوده و از اینقبیله

» یکنی أبا احمـد مـن مـوالی الأزد و اسـم ابـی عمیـر زیـاد...       «محمدبن ابی عمیر نوشته است: 
) هم چنین لقب زراره بن اعین الشیبانی بوده است در حالی کـه او از قبیلـه   618هرست، رقم (ف

اسمه عبد ربه یکنـی أبـا الحسـن، و زراره    « نویسد:الشیبان نبود. شیخ طوسی ذیل ترجمه او می
» لقب له و کان اعین بن سنسن عبدا رومیـا لرجـل مـن بنـی شـیبان تعلـم القـرآن ثـم اعتقـه...         

)312م(فهرست، رق
در توحید مختلفات توجه به شغل راوي راهگشاست: نجاشی در باره سلیمان الـدیلمی  -

ابو محمد؛ قیل إن اصله من بجیله الکوفه، وکان یتجر إلی خراسان و یکثـر  «نویسد: (البجلی) می
)482(رجال نجاشی، رقم » شراء سبی الدیلم ویحملهم إلی الکوفه وغیرها فقیل الدیلمی

ی، کتاب نسبت داده شده و عنوان دیگر را صاحب اصل یا تصنیف دانسـته  اگر به عنوان-
باشند، امکان توحید مصداقی وجود دارد زیرا اصل با تصنیف مغایر امـا کتـاب اعـم از هـر دو     

)1/762است.، (قاموس الرجال، 
که با ملاحظـه طریـق نجاشـی و مقایسـه آن بـا طریـق شـیخ        :2طریقاتحاد و وحدت.2

: مانند اتحاد عمرو الفرق بـا عمـروبن خالـد الأفـرق کـه عنـوان اول در       3دآیطوسی بدست می

هاي میان راوي و مروي عنه طریق اطلاق شده است یعنی سلسله راویانی که روایتی یا اصل یـا کتـابی از طریـق    . به واسطه2
ها منتقل شده است.آن
کار به اند اینها بیان کرده. نجاشی و شیخ طوسی در فهرست خود بعد از آوردن آثار و مصنفات راویان طریق خود را به آن3

ها به نویسندگانشان است در صورتی که طریق شیخ و نجاشی به یک راوي یکسان باشد منظور اثبات صحت انتساب آن کتاب
قرینه اتحاد راوي است.
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، 286) عمرو الأزرق و عنـوان دوم در رجـال نجاشـی (   487، رقم112فهرست شیخ (الفهرست، 

) عمربن خالد الحناط لقبه الأفرق، آمده اسـت و مرحـوم شوشـتري اتحـاد ایـن دو را      764رقم
) 8/659را اتحـاد طریـق بـر شـمرده اسـت. (قـاموس،       قطعی دانسته و یکی از دلایل این ادعـا 

چنین اتحاد سلام بن ابی عمره با سلام بن عمرو، عنوان اول را نجاشی و عنوان دوم را شیخ هم
، عنوان محمد بن بکر بـا  10315، ش9/135، نیز نگ: 5267، شماره8/171آورده است. (خویی، 

)9/135محمد بن بکر الأزدي، خویی، 
جه کرد، گرچه ملاحظه طریق نجاشی و شیخ طوسی از قرائن مهم کشف اتحاد البته باید تو

عناوین مختلف است، اما گاه شیخ طوسی و رجال نجاشی با غفلـت از اتحـاد عنـاوین متعـدد،     
اند، لذا باید دانست تعدد عنـاوین در  یک راوي را با چند عنوان در لابلاي کتاب خویش آورده

توانـد دلیـل تعـدد مصـداق باشـد.      فهرسـت نجاشـی نمـی   رجال و فهرست شیخ طوسی و نیز
-1/56شوشتري در قاموس مکرر به این نکته توجه نشان داده اسـت. (نـگ: قـاموس الرجـال،     

)54-10-141-135-9/81؛ 403و 2/375؛ 734-197-318
توان براي اتحاد مصداقی دو عنوان اسـماعیل  براي نمونه میتوجه به مضمون روایت:.3

دیک و اسماعیل بن دینار به این امر تکیه نمود که سند یک روایت در یـک کتـاب بـر    بن ابی ف
اي دیگـر  اسماعیل بن دینار مشتمل است و همان روایت با همان سلسله سند در کتاب یا نسخه

-10/26؛ 2/15اسماعیل بن أبی فدیک را در جاي اسماعیل بن دینار نشـانده اسـت. (قـاموس،    
دکی): مرداس بن عمرو الف34

مرحوم خویی به همین دلیل، اتحاد آدم بن متوکل با آدم بیاع اللؤلـؤ  راوي کتاب بودن: .4
إن راوي کتاب ابن المتوکل هو عبیس کما فـی النجاشـی و راوي کتـاب    «را نتیجه گرفته است: 

)1/122(خویی، » بیاع اللؤلؤ فی الفهرست هو عبیس أیضا
وي بـا دو تعبیـر در سـند یـک حـدیث قـرار       : به این معنا که اگر نام رایکی بودن سند.5

تواند دلیل بر یکی بودن آن دو عنوان باشد. مانند اتحاد دو عنـوان قاسـم بـن محمـد     بگیرد، می
) با همان سند فقـط بـه   2/80) با مضمون مشابه این روایت در استبصار (4/83جوهري (کافی، 

بـن عتیـک القصـیر (کلینـی،     جاي آن قاسم بن محمد کاسولا آمده است. یا عنـوان عبـدالرحیم  
شـماره،  10/10) (نـگ: خـویی،   4/20) و عبدالرحیم القصیر (صـدوق، مـن لا یحضـر،    1/100

) بـا عیسـی الضـریر    7/295) یا مثلا اتحاد عیسی الضعیف در سـندي در کـافی (کلینـی،    6489
بـه  ) که مرحوم شوشتري بعد از نقل کلام مامقانی مبنی بـر اتحـاد ایـن دو عنـوان     276(همان، 
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بل اتحاد جمیـع  «نویسد: قرینه اتحاد در راوي و مروي عنه در ادامه به این دلیل استناد کرده می

)  8/319(قاموس، » سندهما
تواند قرینه بر اتحاد دو عنـوان باشـد:   : ملاحظه وصف راوي نیز میوحدت در وصف.6

ال شـیخ طوسـی   از جمله اتحاد عمر بن ریاح زهري با عمربن ریاح واقفی عنـوان اول در رج ـ 
) آمده است. شوشتري به اتحاد 229، رقم 92) و عنوان دوم در رجال نجاشی (469، رقم، 252(

بوصـفه  -أي الشـیخ و النجاشـی  –صرحا «این دو عنوان به دلیل اتحاد در وصف معتقد است: 
بالقلا کما هنا و بروایته عن الصادق کما عد هنا و بکونه مولی آل أبـی وقـاص الـذي مـن بنـی     

)198-8/197(قاموس، » زهره و قد صرح هنا ایضا بکونه مولی بنی زهره
توان به یکی بودن عنـاوین  : در صورت یکی بودن آثار میاتحاد به دلیل توجه به آثار.7

متعدد حکم کرد: مانند اتحاد محمدبن احمدبن ابی الثلج کاتب با محمد بن احمد بن محمد بن 
رسـت شـیخ و عنـوان دوم در رجـال نجاشـی آمـده اسـت.        عبداالله کاتب که عنـوان اول در فه 

) مرحوم شوشتري یکی بودن این دو عنوان را به دلیل 1037، رقم381؛ نجاشی، 151(فهرست، 
اتحادهما مقطوع لاتحاد موضوع فهرست الشیخ و النجاشـی و  «وحدت آثار قطعی دانسته است: 

)  81و 9/50قاموس، » (ذکر کل منهما فی عنوانه کتاب البشري و کتاب التنزیل
: به دلیل رجحان دیـدگاه رجـالی وي بـر دیگـر     وجود عنوان واحد در رجال نجاشی.8

هـا  رجالیان؛ اگر شیخ طوسی از میان دو یا چند عنوان مردد بین اتحاد یا تمایز مصداقی، همه آن
شـد  را در فهرست خویش آورده باشد، اما نجاشی در کتاب خود تنها به ذکر یکی اکتفا نموده با
شـود.  به دلیل تأخر زمانی نگارش اثر او نسبت به شیخ، حکم به اتحـاد مصـداقی عنـاوین مـی    

) از جمله اتحاد الحسن بن العباس بن الحریش الرازي با الحسـن بـن العبـاس    1/339(قاموس، 
الحریشی که این دو عنوان در فهرست شیخ طوسی به طور مستقل با دو طریـق مختلـف آمـده    

) بـه اتحـاد   60تعدد دارد ولی نجاشی فقط متعرض عنوان اول شده اسـت. ( است که ظهور در 
نیز بنگریـد بـه اتحـاد    3/273، شوشتري، 4/370این دو عنوان حکم کرده است. (نگ : خویی، 

عیسی بن عبداالله الهاشمی با عیسی بن عبداالله بن محمد بن عمر بـن علـی بـن ابـی طالـب(ع)      
ــن 8/326(شوشــتري،  ــاب   ) و اتحــاد الحســن ب ــو ن ــه اب ــن عطی ــا الحســن ب ــاط ب ــه الحن عطی

)4/380الدغشی(خویی، 
: چون موضوع کتـاب رجـال شـیخ    عنوان در کتاب رجالیک اقتصار شیخ طوسی بر .9

نسبت به فهرست تتبع و استقصاي کامل از جمیع اصحاب و راویان و بیان طبقه معصـومان(ع)  
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باشـد.  اي بـر اتحـاد آن عنـاوین مـی    است. اکتفا بر عنوان واحد و نیاوردن عناوین دیگـر قرینـه  

اقتصار الشیخ علی عنوان واحد «نویسد: شوشتري از این مبنا در توحید مختلفات بهره گرفته می
(اتحاد عبدالکریم بن هـلال الجعفـی   » دلیل علی اتحاده مع الآخر حیث أن موضوعه الإستیعاب

ک بیـاع الهـروي بـا عمـرو بـن      ) نیز اتحاد عمروبن نهی ـ6/206با عبدالکریم بن هلال القرشی : 
)8/147(همان، » یؤید الإتحاد اقتصار الشیخ فی الرجال«نویسد: نهیک النخعی، که شوشتري می

در موضوع توحید مختلفات مرحوم شوشتري تأکید کرده است که صرفا با اتحـاد نـام، نـام    
باید دلایلی بر اتحـاد  توان حکم به اتحاد دو عنوان کرد، بلکه پدر، و نام جد و کنیه یا لقب نمی

آورده شود. چون احتمال تعدد وجود دارد، مثلا مهدي عباسی با مهدي کـه از نوادگـان جعفـر    
به خصوص در اسـامی پـر تکـرار در    )1/15طیار است در نام و نام پدر و جد مشترك است.( 

، علی ...احمدسند مانند محمد،
موي در معجم البلدان حمرحوم شوشتري مثالی براي این موضوع آورده است:

أن رجلا نادي فی منی: یا اباالفرج المعافی بن زکریا النهروانی، فأجابه رجل «گوید: می
فقال له: لعلک من نهروان الشرق و أنا أرید نهروان الغرب! فعجب من اتفاق الإسم و الکنیه 

اد، گفت: مردي در منا صدا زد: اي ابوالفرج نهروانی مردي پاسخ د«، »واللقب و النسبه
گاه از اشتراك اسم و شاید تو نهروانی شرقی هستی و من با نهروانی غربی کار دارم، آن

این صرف نطر از صحت و سقم این داستان،)1/15(همان، » کنیه و لقب تعجب کرد.
اتفاق به نظر نادر می آید زیرا عنوان ابوالفرج و زکریا و نهروانی از اسامی پرکاربرد نیست 

اتحاد داده شود، دلیل تعجب فرد هم همین است.که احتمال

قرائن عدم اتحاد-3,4
تواند شاهدي بـر اتحـاد دو عنـوان    پیش از این بیان شد وحدت طبقه میاختلاف طبقه:. 1

باشد بنابر این اختلاف طبقه مؤید تعدد عنوان است: به عنوان مثال دو عنوان محمد بـن یـونس   
حمن: چون عنوان اول در رجـال برقـی و شـیخ از اصـحاب امـام      و محمد بن یونس بن عبدالر

کاظم(ع) دانسته شده و عنوان دوم در رجال شیخ از اصحاب امام رضا(ع) و امام جواد (علیهمـا  
اند؛ شوشتري به عدم اتحاد این دو عنوان به دلیل تفـاوت در طبقـه معتقـد اسـت.     السلام) آمده

هـا  قه راویان از هر عنوان، مانع از اتحـاد مصـداقی آن  ) بنابراین اختلاف در طب9/665(قاموس، 
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شود و اگر در اتحاد مصداقی دو عنوان مردد باشیم و با رجوع بـه روات و مشـایخ حـدیثی    می

توان به اتحاد مصداقی عنـاوین حکـم کـرد.    ها را به لحاظ طبقه، متفاوت ببینیم، نمیعناوین، آن
ز اختلاف طبقـه در دو عنـوان صـالح بـن سـهل      ) نی557و 363و332و 10/235؛ 2/375(همان، 

همدانی و صالح بن محمد بن سهل همدانی باعث شده خـویی بـه تعـدد عنـاوین حکـم کنـد:       
نویسد: عنوان اول در طبقه خویی ضمن انتقاد بر علامه حلی که به اتحاد این دو حکم کرده می
تواننـد ایـن دو   ابراین نمـی امام باقر(ع) است و عنوان دوم از اصحاب امام جواد(ع) است و بن ـ

)  51-14/50، نیز نگ: همان، 9/73عنوان یکی باشند. (خویی، 
توانـد مبنـا قـرار    توجه به طبقه راوي هم در تمیز مشترکات و هم در توحید مختلفات مـی 

گیرد، از میان رجالیان کسانی چون شوشتري گاه به تصحیح مروي عنه و راویـان افـراد همـت    
هایی بررسی سند، ارسال و انقطاع آن بر مخاطب مخفی نباشد. (براي نمونهگماشته تا به هنگام

: ابـراهیم بـن   159-157: أبان بن تغلـب،  14، أبان بن عثمان، 1/118از این قبیل ر.ك: قاموس، 
و...)48-19-2/4اسحاق الأحمري النهاوندي، 

یشـتر و در رجـال و   البته این احتمال در رجال نجاشی بذکر دو عنوان به طور مستقل:.  2
شود زیرا نجاشی دقت بیشتري در شناخت راویان داشته و اضـبط  فهرست شیخ کمتر مطرح می

از دیگران بوده است وي کتاب رجال خود را با توجـه بـه دو کتـاب رجـالی شـیخ نگاشـته و       
وکثیـرا مـا   «نویسد: شد. شوشتري میهایش میاشتغالات فراوان شیخ مانع تجدید نظر در نوشته

) البته شوشتري براي 8/347» (یعنون الواحد بالإتفاق فی أکثر من باب و لیس بدال علی التغایر
دأب الشـیخ ذکـر الرجـل مـرتین إذا کانـت النسـخ       «این موضوع دلایلی مانند اختلاف نسـخه:  

) را مطرح کرده است. بنابر ایـن تکـرار یـک    7/107) و یا غفلت و فراموشی (5/173». (مختلفه
خورد؛ مثلا در رجال شـیخ سـه   خصوص رجال، فراوان به چشم میهاي شیخ بهکتابعنوان در

عنوان عتیبه بیاع القصب، عتیبه بن عبدالرحمن الکوفی بیـاع القصـب و عتیبـه بـن میمـون بیـاع       
، 7/107القصب آمده است در حالی که به نظر شوشتري این عناوین حاکی از یک نفـر اسـت. (  

، در باره محمد بن میسر و محمد بن مبشر)9/617نیز نگ: 8/347نیز نگ: 
باره نکات دیگري را لابلاي کتاب خود متذکر شـده کـه توجـه بـه آن در     شوشتري در این

تشخیص مصادیق متعدد مهم است از جمله:
توان به اتحـاد آن دو حکـم کـرد.    اگر یکی از دو عنوان، مولی و دیگري عربی باشد نمی-

)2/472(قاموس، 
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یکی از دو عنوان مولی باشد و دیگري مولی نباشد، اما نام فرد یا اجدادش، مسعود یا اگر -

نهادنـد.(همان،  میمون باشد قابل جمع است زیرا اعراب نام غلامان خود را میمون و مسعود می
1/290(

چـون احمـري را بـه دوش    اي هـم اگر یکی از دو عنوان مولی عجمی و دیگري نام قبیله-
ها منسوب به بنی حمیر از اعراب هستند اما جمـاعتی  مع است زیرا برخی احمريکشد، قابل ج

)1/488جا ساکن شده بودند نیز به احمري مشهورند. (از عجم که به کوفه رفته و در آن
اطلاق عنوان فرد در اخبار و کتب رجالی دال بر عـدم اشـتراك او بـا دیگـري در عنـوان      -

اشد لازم است که به صـورتی مقیـد و در نتیجـه از یکـدیگر     است و اگر چنین عنوانی متعدد ب
)2/21؛ 1/221متمایز شوند. (

اگر به عنوان مثال یکی از عناوین کعبی و دیگري فلان بن کعب باشد مانعی براي اتحاد -
)1/124کند. (مصداقی ایجاد نمی

و تضـعیف اسـت   که بیان شد یکی از قرائن توحید مصداقی، اتحاد در توثیق گرچه چنان-
تواند مانعی براي اتحـاد  اند و نمیولی لازم به ذکر است که گاه توثیقات و تضعیفات قابل جمع

و در عنـوان  » ضـعیف فـی المـذهب   «مصداقی باشد، مثلا اگر در باره یـک راوي گفتـه باشـند    
توانـد فـرد فاسـد    این اوصاف قابـل جمـع هسـتند و مـی    » فی الحدیث«دیگري آمده باشد ثقه 

)1/196ذهب راستگو باشد. (الم
تواند دلیل بر اتحاد مصداقی عنـاوین باشـد،   اتحاد طرق روایی بین دو یا چند عنوان نمی-

ها نیست. چه بسا که یک نیز تعدد طرق روایی میان دو یا چند عنوان دلیل بر تعدد مصداقی آن
؛ 339-139-1/298راوي از چند نفر یا چند راوي از یـک نفـر روایـت نقـل کننـد. (قـاموس،       

2/375(
که در جایی عنوانی را مولاي پـدر و در  مولاي پدر و جد، مولاي فرزند نیز هست. چنان-

اند و دلیل بـر تعـدد مصـداقی نیسـت. (همـان،      جاي دیگر همان عنوان را مولاي فرزند خوانده
10/39-46-49(

لیل بر تعـدد  اگر یکی از عناوین وصف انصاري و دیگري وصف خزرجی داشته باشد، د-
)10/41مصداقی نیست. (همان، 

در تعیین عنوان راویانی که اسامی همنام و مشابه دارند، استفاده از کنیـه لازم اسـت. امـا    -
: برید الکناسی)  2/172باید قرائن دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. (همان، 
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» اسـامی= لقـب  اب+ سـایر  «و » اب+ اسـم انسـان= کنیـه   «در تعیین عنوان توجه شود کـه:  

شود کنیه نیسـت، بلکـه در   شروع می» اب«) پس باید دقت کرد هرجا نامی با 16-1/15(همان، 
» ابـوتراب «یا » ابو السفاتج» «ابوالأکراد«رود؛ مثلا به معنی مصاحب هم به کار می» اب«مواردي 

گاه عامند و ها نیزکه أب به شخص خاصی اضافه نشده و لقب است نه کنیه. کنیه» ابوسمینه«یا 
گاه خاص به مثل ابواسحاق براي کسانی که نامشان ابراهیم است یا ابویوسف براي کسـانی کـه   
نامشان یعقوب است و ابوالحسن براي کسانی که علی نام دارند در میان اهل سنت نیـز کسـانی   

) 11/198که نامشان عمر است غالبا کنیه شان ابوحفص است. (همان، 
توان در عنوان، فرد را به جدش منتسـب  د راوي نام خاصی باشد میدر صورتی که اسم ج

توان محمد بن علـی  ساخت، مشروط بر اینکه موجب اشتراك عنوان با فرد دیگر نشود. مثلا می
بن الحسین بن موسی بن بابویه (شیخ صدوق) و پدرش علی بن الحسین بن بابویـه را بـه ابـن    

بـه دیگـر افـراد ایـن خـانواده صـحیح نیسـت. از ایـن دو         بابویه اطلاق کرد و دادن این نسبت 
بـا  » علـی بـن الحسـین   «با عنوان محدث و » محمد بن علی«شود، یاد می» ابنا بابویه«بزرگوار به

: 9/79و 1/14هـاي دیگـر را بنگریـد در:    نیز نمونـه 14و13عنوان فقیه معروف هستند.(همان، 
: ابن 592: ابن بابویه، 592: ابن شهاب، 4،11/617محمد بن احمد بن محمد بن سعید ابن عقده

: 1/298: اسـماعیل بـن آدم بـن عبـداالله بـن سـعد،       2/7: ابن قتیبه، 628: ابن الجنید، 599بطه، 
: احمد بن العباس) 486ابراهیم بن محمد بن یحیی المدنی، 

ش نیایـد.  تعبیر کرد به شرط آنکه اشـتباهی پـی  » فلانی«توان در مواردي به می» ابن فلان«از 
ابو علی بن «گاهی به » احمد بن مطهر«گفت؛ یا در روایات از » قتیبی» «ابن قتیبه«توان بهمثلا می

» یاد شده است. اما از ابن عیاش (احمد بن محمد بـن عیـاش  » ابو علی المطهري«و گاه » مطهر
)1/14توان به عیاشی یاد کرد. زیرا عیاشی لقب محمد بن مسعود، استاد کشی است. (نمی

) و 1/17کـه فرزنـدش، همنـام خـود او باشـد. (     شود، مگر اینکسی با نام خود مکنّی نمی-
صرف اختلاف در کنیه دلیل بر تعدد مصداقی نیست زیرا گاه ممکن است یـک راوي بـه دلیـل    

هاي متعدد داشته باشد. (همان)تعدد فرزندان کنیه
گـردد، در ایـن   یک روایت بـاز مـی  گاه اصل وجود یک راوي تنها به ذکر نام او در سند-

صورت باید به بررسی مضمون و سند روایت پرداخت، زیرا چه بسـا بـا ظهـور جعلـی بـودن      

ابـن  "مـین دلیـل در کتابـت درج الـف     . عقده لقب محمد بن سعید است نه این که سعید پسر عقده باشـد.به ه 4
ضروري است."عقده
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: محمود بن عمرو بن سـعد،  10/4زدایی شود. (قاموس، روایت از پندار وجود چنین فردي ابهام

: مکتبـه بـن   235: معاویه بن معاویـه المزنـی،   149-143: معاویه بن عثمان، 134و 10/26-34
: واسع بن حبان بن منتقد)422: نفیر بن مجیب العثمانی، 399ملکان، 

گاه یک راوي ممکن است در جایی به پدر و در جاي دیگر به مـادر منسـوب شـود لـذا     -
)467-248-10/171نباید توهم تعدد مصداقی پیش آید. (

وانـد شـاهدي بـر    تطور که وحدت طریـق مـی  هماناختلاف در طریق و راوي کتاب:. 3
اتحاد باشد، اختلاف طریق دلیل تعدد است. مثلا شوشتري در باره عبداالله یحیـی و عبـداالله بـن    
یحیی الکاهلی به دلیل اختلاف طریق شیخ و نجاشی؛ قائل به تعدد این دو عنـوان شـده اسـت.    

)  6/657(قاموس، 
تـوان  شناسی میم نسبدر تعیین نام یا لقب راوي از علاختلاف در کنیه، لقب و شهر:. 4

بهره گرفت، شوشتري از توانایی خود در این علم به وفور بهره برده است؛ ازجمله ذیل أبان بن 
نویسد: اجتماع دو لقب عنزي و قیسی محال اسـت زیـرا بنـا بـه اولـی او از ربیعـه یـا        أرقم می

نویسد: احمـر بـا   ) یا ذیل أبان بن عثمان می1/97قحطان است و بنا به دومی از مضر (قاموس، 
) یا در باره ابراهیم بن 1/117بجلی بودن او ناسازگار است زیرا احمر بطنی از ازد است (همان، 

داود الیعقوبی که مامقانی معتقد است چهار صحابی به نام یعقوب داریم که ابراهیم منسوب بـه  
هـا  رد بـه آن یکی از ایشان است؛ شوشتري معتقد است همه صحابه صاحب قبیله نیستند کـه ف ـ 

نیـز  1/180که در این مورد یعقوب بن الحصین صحیح است. (همـان،  منسوب شود، ضمن این
و...)-177-122-117همان، 

وي نظر مرحوم اردبیلی در باره دو عنوان محمد بن جعفـر الأسـدي و محمـد بـن جعفـر      
یرفته و ذیـل ترجمـه   الرزاز که به دلیل اشتراك در راوي و مروي عنه این دو را یکی دانسته نپذ

هذا مکنی بأبی الحسین و ذاك بأبی العباس و هذا رازي «محمد بن جعفر الأسدي نوشته است: 
)165-9/165(قاموس، » و ذاك کوفی، هذا یوصف بالأسدي و ذاك بالرزاز.

آگاهی از موقعیت جغرافیایی شهرها و نـواحی هـم در توحیـد مختلفـات و هـم در تمیـز       
زیرا ممکن است یک فرد گاه بـه محـل سـکونت و گـاه بـه ناحیـه و       مشترکات ضروري است

استانی که آن شهر در آن است منسوب شود، که نا آشنایی با این موضوع ممکن است احتمـال  
و...)2/102، 10/410تعدد مصداقی را ایجاد کند. (نگ:  قاموس، 

چون حرفه، قبیلـه، جـد   تواند بنابر انتساب به امور مختلف همالبته باید دانست یک فرد می
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چنـین  :الیاس الصـیرفی) هـم  2/113زمان از عناوین مختلف برخوردار باشد. (شوشتري، و... هم

گاه ممکن است فرد اصالتا به شهري منسوب باشد و به دلیل سکونت در شـهري دیگـر بـه آن    
قبیلـه امـري   نیز منتسب گردد نیز انتساب فرد به قبیله با انتساب وي به طائفه زیر مجموعـه آن  

مانند ابان بن تغلب بکري حریري که حریـر بطنـی از قبیلـه بکـر بـوده      رود، عادي به شمار می
ها را موجب گردد و مانع از اتحـاد  بنابراین تعدد در انساب نباید توهم تعدد مصداقی آناست. 

، ، احمد بن یوسف موسـی بنـی تـیم االله   683: ابراهیم بن حیان، 1/176مصداقی نیست. (همان، 
: موسی بن ابی حبیـب،  256، واقد بن عبداالله الیربوعی، 10/434: احمد بن عبید البغدادي، 507
توجه به کتب انساب، معجم البلدان و تـاریخ شـهرها و تـراجم مـی     : واقد بن عبداالله)10/324

تواند کمک مؤثري براي حل این مشکل باشد.
: 217آدم والد محمـد بـن آدم،   :1/93: (اختلاف راوي و مروي عنه در اسناد روایات.5

: محمـد بـن   134: محمد بن اسـماعیل،  9/108: ابراهیم بن عبدالرحمن، 226ابراهیم بن عاصم، 
: یوسف بن السخت)11/54بشیر، 

اند، با مقایسـه  اما باید توجه داشت گاه منابع رجالی در تعیین راوي یا مروي عنه، خطا کرده
تـوان در تصـحیح خطاهـاي احتمـالی کوشـید.      وایـات مـی  منابع رجالی؛ و با رجوع به اسـناد ر 

: موسـی بـن ابـی موسـی اللؤلـؤئی)      265: مرازم بن حکیم، 26-10/20: معاذ بن ثابت، 10/97(
شوشتري با استفاده از این مبنا گاه وجود برخی از راویان را منکر شده است از جمله در شـرح  

امی از او در روایات نیامده است ایـن  چون ن«گوید: حال مفضل بن سعید بن صدقه الحنفی می
) همین موضوع در باره یحیی بن حماد نیز تکـرار شـده   10/202» (راوي وجود خارجی ندارد. 

در هیچ خبري نام او وارد نشده و فقط کشی او را نام برده است و نسخه کشی نیـز  «نویسد: می
)11/46(همان، » تصحیفات بسیاري دارد پس این راوي وجود نداشته است.

اند، به این معنا برخی اتحاد راوي و مروي عنه را نشانه اتحاد یک راوي در دو سند دانسته
ــات و    ــد مختلف ــن موضــوع را اصــلی در توحی کــه مشــایخ و شــاگردان یکســان باشــند. و ای

و...) ولی پیش از این بیان شـد  8/268؛ 4/372اند. (خویی، سازي راویان متعدد قرار دادهیکسان
پذیرد و اتحاد راوي و مروي عنـه را اعـم دانسـته اسـت بـه نظـر او       ي این اصل را نمیشوشتر

تواند موجب حکم بـه وحـدت   صرف وحدت در اسم ولو در اسامی چندین نفر از پدران، نمی
راوي شود. هم چنین مجرد وحدت در اسم و کنیه و لقب تا زمانی که قرینه بر وحدت نباشـد،  

) بـه نظـر شوشـتري    1/15اعم از وحدت راوي است. (قاموس، کافی نیست چون وحدت نام، 
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حتی اتحاد راوي و مروي عنه دو یا چند نفر که جزء مشترکین هستند، دلیل براتحاد ایـن چنـد   

شود تا چه رسد به اتحاد راوي. مامقانی در تنقیح المقال، در بحث تشخیص مشـترکات  نفر نمی
نتیجه گرفتـه اسـت. وي در ایـن موضـوع غالبـاً بـر       از اتحاد راوي و مروي عنه اتحاد عنوان را 

و از ایـن طریـق   5اردبیلـی بـه اسـتادان و شـاگردان توجـه نمـوده      » جـامع الـرواه  «اساس شیوه 
مشترکات را جدا کرده است. اما شوشتري با این روش مخالف است. وي بر آن است کـه ایـن   

اند کار آمـد باشـد. مـثلا در    توراه، در صورتی که تصریح به انحصار راوي از شخصی باشد می
اش آمده باشد در این صورت فلانی قرینـه بـر   در باره» لم یرو عنه إلا فلان« مواردي که جمله 

شناخت مروي عنه خواهد بود. وي به عدم انحصـار یـک راوي در روایـت از شـخص، قائـل      
وي است، به صورتی که نقل آن راوي از همنام آن شـخص، دلیـل و راهـی بـراي تشـخیص را     

باشد. مثلا چهار نفر به نام مسعده در فهرست شیخ آمده است و همگی صاحب کتاب هستند و 
توان از طریق شاگرد و استاد میان ها یکی است، در این صورت چگونه میسند شیخ به همه آن

)19-1/17آنان تفاوت قائل شد. (

گیرينتیجه
، شناسایی ارسال و اسناد سـند و  موضوع تمییز مشترکات در تعیین راوي ثقه از غیر ثقه-

.یابدترجیح در مقام تعارض اهمیت می
موضوع تمیز مشترکات و توحید مختلفـات بـا علـوم مختلفـی چـون جغرافیـا، نسـب        -

شناسی، لغت، ملل و نحل و... پیوند می خورد.
یکی از راه هاي تشخیص مشترکات بررسی اسناد روایات مشابه است.-
در جرح و تعدیل راوي و شناخت جایگاه و وثاقت یا عـدم  کردن عناوین مختلف؛یکی-

.یابدهاي مجهول اهمیت میوثاقت وي و تشخیص ارسال و اسناد و شناخت چهره
هاي رجـالی بـه خصـوص رجـال     توجه به طبقه راوي، وجود عناوین مستقل در کتاب-

ف در راوي و نجاشی؛ وجود اختلاف در طریق و راوي کتاب یا در کنیه و لقب و وجود اخـتلا 
ها و موقعیت جغرافیایی شهرها در تمیز مشـترکات و توحیـد   ها، لقبمروي عنه؛ آگاهی از کنیه

مختلفات اهمیت دارد.

ن دلیل وي تلاش کرده است با کمک راویان و استادان یک فرد را از راویان همنام او جدا کند.. به همی5
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چکیده
آثـار سده چهـارم و ابن بابویه (شیخ صدوق) رئیس المحدثین و شخصیت نامدار حدیثی شیعه در

که دانشمند زبردستی است در عرصه حدیث به شکل کتاب و رساله بوده است. او300قلمی او بالغ بر
الگوهایی را به مثابه ها وحوزه نقد حدیث به شکل خاص معیارها و ملاکاتی دارد که رهیافتدرعام و

هـاي  تـري ازشـاکله  براي نیل به تصویر نسبتاَ دقیق وکامـل سرمشق کار در خود نهفته دارند.نقشه راه و
نقدالحدیث و مطالعه در قلمروروش اومعیارها وشناخت الگوها،شخصیت برجسته علمی ابن بابویه،

میت دارد؛ زیرا بررسی و شناخت مزبور شناسی داراي اهحوزه مطالعات حدیثدروعلمی آن سودمند
هـایی  هایی سودمند و الگوهایی کـاربردي و رهیافـت  پژوهان حاوي درستواند براي حدیثازجمله می

بابویـه دربـاره   هـاي نقادانـه ابـن   تر حدیث باشـد. اندیشـه  عالی فراسوي درك و دریافت بهتر و مطمئن
هـا، روش و  قابل بازیابی است. دراین مقاله اندیشهجا بلکه در مطاوي آثارشاحادیث و روایات، نه یک

زیـادات  «،»أخبـار تقیـه آمیـز   «در مواردي چـون  »نقدالحدیث«رویکرد انتقادي شیخ صدوق در گستره 
،»احادیث متفرد و غیر مندرج در اصول کهـن شـیعه  «،»تحریفات حادث در اخبار و روایات«، »احادیث

روایات «، »روایات معدول عنه«، »هانام و مسماي ألقاب و کنیه«،»اي و مذهب راویانهاي فرقهگرایش«
برخـی اخبـار   مقوله سـند «،»متفردات برخی راویان«،»اخبار راویان واقفی مذهب«،»وأخبار أهل سنت

اند.و... مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی و ارزیابی شده» مشهور

ها، روش و رویکرد.ارها، رهیافتحدیث، نقد حدیث، ابن بابویه، معی: هاواژهکلید

.13/12/1392؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/12/1390خ وصول:ی*. تار
.این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارنده است.1
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مقدمه-1

ى       ق) در حـدیث،  381(ممحمد بن علی بن حسین بن موسـى بـن بابویـه أبـو جعفـر قمـ
شـیخ طوسـی در   .اسـت در شیعه رتبتی بلند را حائزپربارى و سرشارى آثار،فقاهت، فراوانى،

و آگاه به رجـال، ناقـد و   کتاب الفهرست خود از او با عنوان جلیل القدر، حافظ احادیث، بصیر 
قـم هماننـد او در فراوانـى و    یاد کـرده کـه در میـان دانشـمندان أهـل     صاحب نظري در اخبار

سرشارى علم و حفظ حدیث دیده نشده است، او داراى حدود سیصـد تصـنیف اسـت. شـیخ     
نجاشی از او تحـت  کند.طوسی همچنین در کتاب رجال خود از صدوق با اوصافی بلند یاد مى

کند وان ابو جعفر أهل قم، شیخ و فقیه ما و چهره درخشان و آبروى شیعه در خراسان یاد مىعن
ق وارد بغداد شد و در حالى که جوانى کم سنّ و سال بود بزرگـان  355افزاید: او در سال و مى

نویسـد شـیخ صـدوق وارد    خطیب بغدادى میشیعه از او استماع حدیث و أخذ معارف کردند.
او از بزرگان و سرشناسـان شـیعه بـوده و    کرد.در آنجا از پدر خود حدیث نقل مىبغداد شد و 

/ 9شوشتري، ؛3/303(خطیب بغدادي، محمد بن طلحه النّعالى از او براى ما روایت کرده است
انـد: رئـیس   أعلام و بزرگان مذهب امامیه از شیخ صدوق با این القـاب یـاد کـرده   ).234-237

ه فـي    جلّ، امام عصره، رکن من أرکان الـدین، صـدوق المسـلمین،    المحدثین، الشیخ الأ آیـة اللَّـ
العالمین، الشیخ الأعظم، الشیخ الصّدوق، حجّة الإسلام، الشـیخ الثقـة، المولـود بالـدعّوة، الشـیخ      
الإمام المقدّم، الفاضل المعظّم، راویة الأخبار، الفائض نوره فـي الأقطـار، قـدوة العلمـاء، عمـدة      

شیخ من المشایخ، رکن من أرکـان الشـریعة، محیـي معـالم الـدیّن، الحـاوى لمجـامع        الفضلاء، 
الفضائل و المکارم، الشیخ الحفظة، وجه الطاّئفة المستحفظة، عماد الدیّن، الشـیخ العلـم الأمـین،    

او در شهر قم به دنیا آمـد و در همـان   ، و القاب فراوان دیگرى از این قبیل.عماد الملّة و الدیّن
سـپس بـه درخواسـت مـردم     شد کرد و نزد استادان آن شهر به فراگیرى دانش پرداخت وجا ر
مـن لا  ابـن بابویـه،  ؛389، نجاشـی ؛237الفهرسـت، ،439،لالرجابه آنجا رفت (طوسی،رى،

شیخ صدوق که حدیث شناس زبردسـتی اسـت، بـه    ).7ترجمه غفارى، مقدمه، یحضره الفقیه،
به مسـئله بااهمیـت  » فقه الحدیث«و» شرح الحدیث«،»لحدیثنقل ا«توجه به اموري چونجز

روایات، نه هاي نقادانه ابن بابویه درباره احادیث واندیشههم توجه داشته است.» الحدیثنقد«
صـدوق  آثـار هـا از نخست دادهدراین مقاله،جا بلکه در مطاوي آثارش قابل بازیابی است.یک

اند.تحلیل شدهبررسی واستخراج و معرفی و سپس ارزیابی،
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هاییشناساها وکاوش-2
تقیه آمیزتعیین و شناساندن أخبار-2-1
شود که هرگـاه زنـى وضـع    متذکر می» نفاس واحکام آن«شیخ صدوق، ذیل باب-2-1-1

خواند مگر آنکه قبل از این مدت پاك شود و اگـر نفـاس ادامـه    تا ده روز نماز نمیحمل کند،
خواند زیرا اسماء بنت عمیس با تولد محمـد  نماز نمیز بگذشت تا هجده روزیافت و از ده رو

بن ابى بکر در حجۀ الوداع حال نفاس پیدا کرد و رسول خدا (صلی االله علیه و آله) او را فرمود 
که هجده روز نماز نخواند.

اخبـارى  کندپردازد و خاطرنشان میگاه ابن بابویه به نقد و رد اخبار مخالف این معنا میآن
ه    گویند زن چهل روز و بیشتر نماز نمیکه می آمیـز  خواند تا پاك شـود جملگـى معلـول و تقیـ

/ 1بویـه، مـن لا یحضـره الفقیـه،    با(ابـن  1هستند و جز اهل خلاف بر اساس آنها فتوى ندهنـد 
روز یاد نبرد که روایات در حکـم زنـى کـه نفاسـش از ده    البته باید این نکته را از).101-102

بویه، من لا یحضره الفقیـه، بابگذرد اختلاف دارند، از این رو فتاوى فقها نیز مختلف است (ابن 
).1/135ترجمه علی اکبر غفارى،

2»عبـد مکاتـب  «حماد از حلبى روایت کند که امام صادق (علیه السـلام) در بـاره   -2-1-2

وجه مکاتبه را بدهـد دوبـاره بـرده    عبد نتوانستکردند که اگرفرمود: مردم تا مدتى شرط نمى
کنند و این شرط لازم الوفاء است زیرا مسـلمانان بـه شـروطى کـه     گردد، ولى امروزه شرط مى

که بهاي آزادي خـود را پرداخـت کـرده، آزاد   اىاند متعهد هستند، و عبد مکاتب به اندازهکرده
حـد شـخص   اي کـه آزادشـده  مستوجب حد شرعی گردد باید به اندازه(حرّ) شده است و اگر

حد بنـده  هنوز بنده است،اي که آزاد نشده واست] و به اندازهتر[که سنگینتحمل کندآزاد را
تراست]، راوى گوید: پرسیدم اگر نیمى از او آزاد شده باشـد شـهادتش در طـلاق    [که سبکرا

1.ینَ یعبا أَرهودُی قعف توِیی رالَّت ارالْأَخْبلَوْلُ الخَا إِلَّا أهِی بهفْتۀِ لَا ییلتَّقل تدرو ا ولوُلۀٌَ کُلُّهعرَ مْإِلَى أَنْ تَطه ادا زم ماً وافو.
: و )33(نـور/  )منْ مالِ اللَّه الَّذي آتـاکمُ آتوُهم ووالَّذینَ یبتغَوُنَ الْکتاب مما ملَکَت أَیمانُکمُ فَکاتبوهم إِنْ علمتمُ فیهمِ خَیراً (2.

و از آن مال که خدا به شما از بندگانتان آنان که خواهان بازخریدن خویشند، اگر در آنها خیرى یافتید، بازخریدنشان را بپذیرید
که بـا مـولایش   استايردهب؛"الذي کاتب سیده على أقساط إن أداها صار حراً"عبد مکاتب".ارزانى داشته است به آنان بدهید

و آن یـا  ُّ»ادیـت فانـت حـر   نا«قراردادي بسته باشد که هرگاه بها و قیمت خود را بدهد آزاد شود به جملـه  در مورد آزادیش
مدت و عوض و نیت، و مشروط آن است کـه شـرط کنـد اگـر     مطلق است یا مشروط. مطلق آن است که اکتفا شود به عقد و

در شود. در مکاتب مطلق عبد هر اندازه از قیمت خود را بدهد به همان اندازه آزاد میشود وبدهد بردهنتوانست بهاي خود را 
المکاتب و کان مشروطاً بطلت الکتابۀ و کان ما مکاتب مشروط مادام که تمام بها و قیمت را نپرداخته است عبد است : اذا مات

دهخـدا، "213-209ع، شـرای "حرَّر منه بقدر ما اداه و کان الباقی رقاً لمـولاه کن مشروطاً تین لمترکه لمولاه و اولاده رق وّ ا)
.)لغتنامه
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بویـه، مـن لا   با(ابـن  نافذ است؟ فرمود: اگر با او یک مرد و یک زن همراه باشـند جـایز اسـت   

).3/48یحضره الفقیه،
نویسـد ایـن بخـش خبـر از     میوپردازدمینقد بخش اخیر خبرشیخ صدوق به ارزیابی و

روى تقیه صادر شده است چون اگر شهادت عبد مکاتب با یک مرد دیگر توأم شود نافذ است 
[اهل سنت] نگوینـد  نشرط وارد کرده است بدین جهت است که مخالفاو اینکه یک زن را در

اما ومنکر آن بوده است.[=امام صادق(علیه السلام)] شهادتى را پذیرفته که امامشان [=عمر]او
(همان).3[=شیعه] پذیرفته نیستشهادت زنان در طلاق بنا بر اصل ما

علی (علیـه السـلام) بـه ذکـر     )38بویه، معانی الأخبار، با(ابن مسنديضمن خبر-2-1-3
در"حی علـی خیـر العمـل   "لیکن راوي خبر ازعبارتپردازد،بیان معناي آن میاذان وفقرات 

پردازد وشناسی حدیث میلذا ابن بابویه به آسیب)40خبر ذکري به میان نیاورده است (همان،
حـى  «نویسد علتّ اینکه راوى این حدیثاقامه میبیان سبب نقصان یکی از بندهاي أذان ودر

).41(همان،4بوده استن]ارا نگفته تنها براي تقیه [پرهیز از مخالف» ملعلى خیرالع
معرفی أفزایندگانشناساندن موارد أفزوده شده به احادیث و-2-2
اند که آن ابوبکر حضرمى و کلیب اسدى از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده-2-2-1

ه اکبـر، اشـهد ان لا    اللَّه «حضرت اذان را براى آنان چنین بازگوکرد:  اکبر، اللَّه اکبر، اللَّه اکبر، اللَّـ
ه، حـی   إله إلاّ اللَّه، اشهد ان لا اله إلاّ اللَّه، اشهد انّ محمداً رسول اللَّه، اشهد انّ محمداً رسول اللَّـ

حی على خیـر العمـل، حـی    على الصلاة، حی على الصلاة، حی على الفلاح، حی على الفلاح،
است (ابن بابویه، مـن لا یحضـره   » إلاّ اللَّه، لا إله إلاّ اللَّهر العمل، اللَّه اکبر اللَّه اکبر، لا إلهعلى خی
). 290/ 1الفقیه،

نویسد این ترتیب که براي اذان نقل کردیم همان اذان صحیح است نه چیـزى  ابن بابویه می
کـه خداونـد آنـان را از رحمـت     -لیکن مفوضـه شود؛به آن افزوده و نه چیزى از آن کاسته مى

لـیکن  5[...]انـد اند و بـه موجـب آن در اذان افـزوده   اخبارى ساخته-خود محروم و دور بدارد

3یدبشَِاه هعلُ مالرَّج کَاتَبِ وْةُ المادَلُ شهیقۀَِ تُقْبقْی الحف ۀِ ویۀِ التَّقِلَى جهع کا ذَلـ   إِنَّم  ا یقُـولَ  نِ و أدَخَلَ المْـرأْةََ فـی ذَلـک لئَلَّ
بولۀٍَ علَى أصَلنَاالمْخَالفوُنَ إِنَّه قَبِلَ شهَادةً قدَ ردها إِمامهم و أَما شهَادةُ النِّساء فی الطَّلَاقِ فغََیرُ مقْ

.إنما ترك الراوي لهذا الحدیث ذکر حی على خیر العمل للتقیۀ4
محمـد و آلُ  ":قدَ وضعَوا أَخْباراً و زادوا فـی الْـأذَاَنِ  -لعَنهَم اللَّه-و المْفوَضۀَُ ؛ُا یزاَد فیه و لَا ینْقصَ منهْهذاَ هو الْأذَاَنُ الصحیح ل5َ

سداً رمحأَنَّ م دْأَشه دعب ِهماتایِضِ روعی بف نِ ورَّتَیۀِ مرِیرُ الْبخَی دمحى    موـنْ رم مْـنهم نِ وـرَّتَیم اللَّه یلاً ویلأَنَّ ع دْأَشه ولُ اللَّه
-و أَنَّ محمـداً و آلَـه   ه و أَنَّه أَمیرُ المْؤْمنینَ حقّـاً  بدلَ ذَلک أَشهْد أَنَّ علیاً أَمیرُ المْؤْمنینَ حقّاً مرَّتَینِ و لَا شکَ فی أَنَّ علیاً ولی اللَّ

ِهملَیع اللَّه اتَلوۀِ-صرِیرُ الْبخَی".
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هـاى مفوضـه و   ام تا بدان، افـزوده ها در اصل اذان نیست و من آنها را ذکر کردهیک از اینهیچ

).290-291(همان،6نداند، شناخته شوآنان که به تدلیس خود را جزء شیعیان جا زده
اسـلام  ارکان ایمان ومقصود ابن بابویه آن است که شهادت به ولایت ائمه (علیه السلام) از

تـرین کلمـات   کـه بـالاترین و راسـت   » لا إله إلاّ اللَّه«هاى اذان؛ لذا کلمه طیبه است، نه از فصل
بـه  آن را مـثلاً در آخـر اذان،  یک بار دیگر به اذان افزوده شود و است و در اذان هم هست اگر

نیست؛ زیـرا اذان  رواتشریع در اذان است واین،عنوان جزءاذان به جاي دوبار، سه بار بگویند،
نه بیش و نه کـم. ایـن   کلماتى است که از شارع دریافت شده و به همان صورت باید ادا شود،

ترجمـه  ، یحضـره الفقیـه  (ابن بابویه، مـن لا استتعهد به سخن شارع مقدس خود نوعی تعبد
).1/442غفارى،

گویند خداوند محمد (صلی االله علیـه و  درباره مفوضه باید گفت آنان گروهى هستند که می
گـروه  او هم آفریدگان را آفرید.آله) را آفرید و سپس آفرینش این جهان را به او تفویض کرد،

ت را به علی(علیه السلام) وحتی بـه  مفوضه اعتقاد دارند که خداوند آفرینش موجودادیگري از
درواقع، مفوضـه بـه تفـویض تکـوینی خلـق و      (همان).سایر ائمه (علیهم السلام) تفویض کرد

بودند؛ به این معنی که خداونـد آفـرینش جهـان و    معتقداي خاص،رزق، از سوي خدا، به عده
ی االله علیه و آله) و اهـل  روزي رساندن و تامین نیازهاي موجودات جهان را به پیامبر اکرم (صل

بیتش (علیه السلام) واگذار کرده است. شیخ مفید مصداق مفوضه، به ایـن معنـی را گروهـی از    
ها بـا سـایر غـُلات در    اند،اما تفاوت آنمفوضه گروهی از غُلات«گوید: داند. وي میمیتغلا

ینش و روزي دادن را به دانند. با این حال، آفراین است که مفوضه ائمه را حادث و مخلوق می
دهند و معتقدند که خداوند تنها آنان را خلق کرده و خلفت جهان و هـر آنچـه   ها نسبت میآن

مجموعـه  در، تصـحیح الاعتقـاد  (مفیـد، ها واگذار کرده استدر آن است و همه افعال را به آن
به خـدا منتهـی   پس خلقت در نهایت )124و21اوائل المقالات،؛ 133/ 5،مصنفات شیخ مفید

این باور اند.هستند که جهان را آفریدهشود و واسطه میان خدا و جهان ائمه (علیهم السلام)می
کسی کـه ادعـا   «(علیه السلام) چنین نقل شده است: حالی است که در حدیثی، از امام رضادر

وشـده ل ئ ـهاي خود واگذار کرده بـه تفـویض قا  کند خداي عزوجل خلق و رزق را به حجت

1 .هذِبه َرفعیل کذَل ْا ذکََرتإِنَّم لِ الْأذَاَنِ وَی أصف کذَل سنْ لَیلَکی وف مهُونَ أَنْفسلِّسدْونَ بِالتَّفوِْیضِ الممتَّهْةِ المادنَاالزِّیلَتمج.
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).1/124،(ابن بابویه، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)7»معتقد به تفویض مشرك است

کـه پیامبر(صـلی االله علیـه و آلـه) بـه علـى و       [جعابى براي ما روایت کرده است]-2-2-2
فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و عباس بن عبد المطلّب و عقیل فرمود: هـر کـس بـا    

صـلح و آشـتی   درهر کس با شما در صلح اسـت مـن بـا او   در جنگم، واوشما بجنگد من با
).59-2/58(همان،هستم

نوشته است ذکر عقیل و عباس در ایـن آورده واي واردنقد گونهاین نقل،شیخ صدوق بر
).59(همان،8.اماز محمد بن عمر جعابى نشنیدهکسی غیرازحدیث غریب است و من آن را

ی این امرلازم است به این نکته مهم توجه داشت که شـیخ صـدوق، کتـاب عیـون     درارزیاب
هـاى موجـود   از نسـخه -که از سیاق روایات آن پیداسـت  چنان–الرضا(علیه السلام) را اخبار

انـد اسـتخراج   هـا را داده مکتوبی که از پیشینیان برجاى مانده و مشایخش به او اجازه روایت آن
بـه شـکل نسـخه خطـى و     آثـار هـا و همه کتابآن زمان چاپ نبوده وکرده است، و چون در 

نویس بوده است، این احتمال همیشه وجود داشته است که برخی ناراسـتان در نسـخه یـا   دست
د بـن    آن بکاهند.چیزي ازچیزي برآن افزایند یاهایی دست برده تانسخه اخبارى را کـه محمـ

چـون  اند لیکن شیخ صـدوق، یگران نیز روایت کردههایش آورده است، دعمر جعابى در کتاب
روایات دیگران، قسمت اضافه (عباسِ بنِ عبد الْمطَّلب وعقیل) را ندیده، در اینجا ها ودر کتاب

همین تذکّر احتمال تصرّف و افزوده بودن ایـن قسـمت را در مصـدري کـه     تذکّر داده است و
ترجمـه  (ابن بابویه، عیون أخبار الرضـا (علیـه السـلام)،   دکنتقویت میجعابى از آن نقل کرده،

).96-2/95غفارى و مستفید،
متن روایاتهاي پدیده آمده دردگرگونیشناساندن تحریفات و-2-3

گو داشت: یکى بلال و دیگرى ابن ام مکتـوم. رسول خدا (صلی االله علیه و آله) دو نفر أذان
گفـت، پیـامبر   گفت و بلال پس از صبح اذان مىاز صبح اذان مىو پیشبود،ابن ام مکتوم نابینا

چون اذان او را شـنیدید،  ،9گوید(صلی االله علیه و آله) اعلام کرد ابن ام مکتوم در شب أذان مى

7 ینِ الْقُرَشب اللَّه دبنُ عب یمَثَنَا تمدـۀَ  (رضی االله عنه)حاوِیعنِ مرِ بیمنِ عب درَینْ بع ِاريْالْأَنص یلنِ عب دمنْ أَحثَنَا أبَِی عدقَالَ ح
مـنْ زعـم أَنَّ اللَّـه عـزَّ و جـلَّ فَـوض أَمـرَ الخَْلْـقِ و الـرِّزقِ إِلَـى           «فقـال:  ...َضَا بمِروْالشَّامی قَالَ دخَلْت علَى علی بنِ موسى الرِّ

ِجهجشْركِ)علیهم السلام(حلُ بِالتَّفوِْیضِ مالْقَائ قَالَ بِالتَّفوِْیضِ و َفَقد «
.ن عمر الجعابی فی هذا الحدیثذکر عقیل و عباس غریب فی هذا الحدیث لم أسمعه إلا عن محمد ب8
رسد این أذان، پاسی پیش از دررسیدن وقت اذان صبح، ،بانگ بیدارباشی  براي سـحوري خـوردن و مهیـاي روزه    به نظر می9

داشتن بوده است
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/ 1(ابـن بابویـه، مـن لا یحضـره الفقیـه،     بخورید و بیاشامید تا هنگامی که اذان بلال را بشنوید

لاجرم از خوردن و آشامیدن دست بدارید. سیده است وربدانید صبح در) و297
حدیث را از ترتیب و -بلال کردن نام ام مکتوم وجاجابهتصرف وبا دخل و-أهل سنتّ

مسلم بن حجاج ؛3/152و1/153اند (بخاري،آنان روایت کرده؛10اندصورت اصلى آن گردانیده
هـر گـاه   گویـد، ه) فرمود بلال در شب أذان مى) که پیامبر(صلی االله علیه و آل3/128نیشابوري،

بخورید و بیاشامید تا آنکه صداي أذان ابن ام مکتوم را بشنوید (ابـن  صداى أذان او را شنیدید،
لاجرم دست از خوردن و آشامیدن بدارید.صبح دررسیده است وبدانیدوبابویه، همان)

صول روایی اصیل کهن شیعهیکی از اشناساندن احادیث متفرد و غیرمندرج در-2-4
دار امام صادق (علیه السلام) در باره مردى که در حال روزه داشتن با همسر روزه-2-4-1

زن را به این کار مجبور کند دو کفاره بر ذمه دارد، و اگر آن ، فرمود: اگر مرد،خود مقاربت کند
د. و در صورت اول به پنجـاه ضـربه   اى بر ذمه دارنکفاّرهها،هر یک از آنزن از او پیروى کند،

تازیانه برابر با نصف حد محکوم است، و در صورت دوم هر یـک از آن دو بـه بیسـت و پـنج     
).117/ 2شوند (ابن بابویه، همان،ضربه محکوم مى

نویسد من در اصلى از اصول چیزى پردازد و میسپس شیخ صدوق به ارزیابی این خبر می
(همان).11تنها على بن ابراهیم بن هاشم آن را روایت کرده استوام،در این باره نیافته

طریق دیگر(علی بـن محمـدبن   ازاین درحالی است که محمدبن یعقوب کلینی این خبر را
خبر را شیخ طوسی نیزو12نقل نموده(علیه السلام)از امام صادقمفضل بن عمربندار) [از...]

).  4/215تهذیب الأحکام،طوسی،؛7/242و103-4/104، نی(کلیکلینی نقل کرده استعیناٌ از
تضعیف سند بـه سـبب وجـود ابـراهیم بـن      نقل روایت وپس از» المعتبر«محقق حلی در

(ابن غضـائري،  ضعیف استکه بسیارمفضل بن عمرمتهم است واسحاق احمر که ضعیف و
ابن بابویه گفتـه کـه   گویدمی)416و19نجاشی،؛16الفهرست،،414الرجال،طوسی،؛87و39

اي نسـخه گـردد در این سخن محقق معلوم میازاین حدیث را فقط مفضل روایت کرده است.
مـذکور اختیار داشته به جاي علی بن ابراهیم، مفضل بن عمـر از کتاب فقیه که محقق حلی در

10هتِنْ جهیثَ عدْذاَ الحۀُ هامْالع َرتفغََی
11ی شَیف کی ذَلئاً فشَی ِأَجد َنَلمم ءهتایِبِرو ا تَفَرَّدإِنَّم ولِ وُمٍالْأصاشنِ هب یمراَهِنُ إبب یلع
(علیـه  للَّـه  مفضََّلِ بنِ عمرَ عنْ أبَِی عبد اعلی بنُ محمد بنِ بندْار عنْ إبِراَهیم بنِ إِسحاقَ الْأَحمرِ عنْ عبد اللَّه بنِ حماد عنِ ال12ْ

السلام)....
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دربـن عمـر  شیخ صدوق با تذکر به وجود مفضل بنابراین،).2/682المعتبر،(حلی،بوده است

تلویحاً باز گوید.را نسبت به خبر،آن است تا نگاه نقدآمیز خودصدر سند، بر
دربـاره  طریق منجاب بن حـارث از علی(علیـه السـلام)   شیخ صدوق خبري را از-2-4-2

رد خداونـد و پـذیرش دو درخواسـت و   گانه پیامبر(صلی االله علیه و آله) ازهاي سهدرخواست
سـپس بـه اسـتناد    ). او1/83(ابن بابویه، الخصال،13کندد متعال نقل میسومی از جانب خداون

شود که خبر مذکور فقط با یـک اسـناد   یادآور می-سلیمان بن احمد-سخن شیخ روایت خود 
(همان).14(علیه السلام) روایت شده استاز طریق منجاب بن حارث (متفردا) از علی

هب راویانمذاي وهاي فرقهشناساندن گرایش-2-5
سـیزده  مستحب در مـاه رمضـان فرمـود: آن [همـان]    امام صادق (علیه السلام) درباره نماز

که نماز وتر و دو رکعت قبل از نماز فجر جزء آن است (ابن بابویه، من لا یحضره رکعت است
).138-2/137الفقیه،

-مـاه رمضـان  فزونی نداشتن نمازهـاي مسـتحب در  ابن بابویه پس از ذکر چند خبر که بر
خلاف آن حکایت دارند دلالت دارند به طور تلویحی از اخباري که از-نسبت به ماههاي دیگر

انـد،  روایت کردهکسانى که فزونی در نماز مستحب ماه رمضان رانویسد ازمیگیرد وخرده می
خـی  بر).138(همـان، 15هسـتند » واقفى«این هر دو [ابن مهران] است، ویکى زرعه از سماعه

اي اصل ایـن  با ذکر أدلهمناقشه کرده و» سماعه بن مهران«نظران در واقفی مذهب بودنصاحب
-8/298(خـویی،  انـد رد کـرده -کلام شیخ صدوق نشأت گرفته است که ظاهرا از-إتهام را 

299.(
هامسماي ألقاب و کنیهبیان و تعیین نام و-2-6
ز زراره، او گفتـه اسـت کـه از یکـى از آن دو امـام     در روایت عبد اللَّه بن بکیر، ا-2-6-1

هـا مسـتحب اسـت،    هایی از ماه رمضان که غسل در آن(علیهما السلام) در باره شب[صادقین]
سؤال کردم، او فرمود: شب نوزدهم، و شب بیست و یکم و شب بیست و سوم و فرمود: شـب  

وي به رسـول خـدا (صـلی االله    است، و حکایت او چنین است که » جهنى«بیست و سوم شب 
[فقـط درآن شـب] بـه    علیه و آله) گفت منزل من از مدینه دور است، پس شبى را بفرمـاى تـا  

الَ حـدثَنَا منجْـاب بـنُ الحْـارثِ قَـالَ      برَنَا سلَیمانُ بنُ أَحمد بنِ أَیوب اللَّخمْی قَالَ حدثَنَا محمد بنُ عثمْانَ بنِ أبَِی شَیبۀَ قَأَخ13ْ
ادنْ زِیع لَبِیفۀََ الثَّعذَیوحَثَنَا أبدبٍحنِ أبَِی طَالب یلنْ عع یائورةََ السمنِ سِابِربنْ جلَاقۀََ عنِ ع(علیه السلام)....ب

.إلا بهذا الإسناد تفرد به منجاب بن الحارث(علیه السلام)قال سلیمان بن أحمد لا یروى هذا الحدیث عن علی 14
15َی التَّطوةَ فادى الزِّیونْ رمم ضَانَومرِ رَی شها -عِ فمه ۀَ واعمنْ سۀُ ععرانِوزیفاق
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(ابن »شب بیست و سوم به مدینه در آي«مدینه درآیم، پیامبر(صلی االله علیه و آله) او را فرمود: 

).161-2/160بابویه، من لا یحضره الفقیه،
نویسـد نـام جهنـى    میپردازد ومی» جهنى«ن مصداق و بیان نام سپس شیخ صدوق به تعیی

).161(همان،16است»عبد اللَّه بن انیس انصارى«
عیـون  (ابن بابویه،17کندنقل می(علیه السلام)از ابوالحسنشیخ صدوق خبري را-2-6-2

قصـود از ابـو   توان گفت منویسد میسپس می) و22المقنع،؛82/ 2أخبار الرضا (علیه السلام)، 
الحسن در این خبر حضرت رضا (علیه السلام) یا پدرش موسى بن جعفر (علیه السلام) است؛ 

عیون أخبار الرضا (علیـه  (ابن بابویه،18کندزیرا ابراهیم بن عبد الحمید از هر دو امام روایت مى
همان).السلام)،

شناساندن و ذکر روایات معدول عنه با هدف معین-2-7
سـؤال  در باره چند و چون نماز در ماه رمضان(علیه السلام)بن سنان از امام صادقعبداالله

گزارند، با این فرق که مـاه رمضـان   کرد. حضرت فرمود: همان گونه که در غیر این ماه نماز مى
مسـتحبات و نوافـل را بـیش    سزد تا فرمان برد ورا بر سایر ماهها فضیلتى هست که بنده را می

د. پس اگر دوست بدارد و قدرت داشته باشد، در اول ماه تـا بیسـت شـب عـلاوه بـر      جا آوربه
خوانده، هر شبى بیست رکعت اضافه کند و دوازده رکعت از آن را نمازهائى که پیش از این می

میان مغرب تا تاریک شدن هوا، و هشت رکعت دیگر را پس از تاریک شدن هوا به جا آورد، و 
نماز شب را در هشت رکعت و وتر را در سـه رکعـت بخوانـد    -میشه به روال ه-پس از آن 

جـا  را بهجا آورد، سلام بگوید، پس از آن بایستد و یک رکعت دیگریعنی نخست دو رکعت به
وتر است. سپس دو رکعت فجر را آورد و در این رکعت اخیر قنوت را بخواند، این همان نماز

مجموع سیزده رکعت است. در ده شب آخر مـاه  درمازها این نآورد،جاتا وقت طلوع سپیده به
کـه  رمضان افزون بر این سیزده رکعت همیشگی، در هر شب سى رکعـت نمـاز بگـزارد، چنـان    

بیست و دو رکعت آن را در میان نماز مغرب و عشا و هشت رکعت را بعد از تاریک شدن هوا 
براى تو وصف کردم انجام دهد، و گونه که بگزارد و پس از آن سیزده رکعت نماز شب را بدان

16 ینهْالج ماس اريِ«وْسٍ الْأَنصنُ أُنَیب اللَّه دبع.«
یسى عنْ درست عنْ إبِراَهیم بنِ عبد الحْمیـد  قَالَ حدثَنی سعد بنُ عبد اللَّه قَالَ حدثَنَا محمد بنُ ع(رضی االله عنه)حدثَنَا أبَِی 17

....علَى عائشۀَلی االله علیه وآله)ص(دخَلَ رسولُ اللَّه :قَالَ ):ع(عنْ أبَِی الحْسنِ
لأن (علیـه السـلام)  و یجوز أن یکون موسـى بـن جعفر  (علیه السلام)أبوالحسن صاحب هذا الحدیث یجوز أن یکون الرضا18

.إبراهیم بن عبد الحمید قد لقیهما جمیعا
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هاى بیست و یکم و بیست و سوم در صورتى که توان داشته باشـد، در هـر یـک از آن    در شب

باید که در این دو شب تا صبح بیدار دو شب صد رکعت افزون بر آن سیزده رکعت بخواند. می
انتظار اسـت کـه   چونبماند، زیرا مستحب است که آن دو شب در دعا و تضرعّ سپرى گردد و

یکى از این دو شب باشد.  »لیله القدر«
ام و عمل کردن گردد من این خبر را با آنکه از آن عدول کردهسپس شیخ صدوق یادآور می

از آن رو در این باب آوردم تا خواننده کتـاب مـن بدانـد کـه آن چگونـه      ام،به آن را واگذاشته
تا اعتقاد من را در باره آن بداند که من مـانعى  وشود و چه کسى آن را روایت کرده،روایت مى

، من لا یحضره الفقیه؛139-2/138(ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه،19بینمبراى عمل به آن نمى
).479-478/ 2ترجمه غفارى،

مـاه رمضـان، شـرط شـده بـود کـه       خبر براي انجام مستحبات و نوافـل بیشـتردر  چون در
رسد شیخ صدوق خود به سبب ایـن  میبه نظر»قدرت داشته باشداگرشخص دوست بدارد و«

عمل به مدلول آن را وا نهاده است.از خبر عدول کرده و-دوهریکی یا-شرط دو
شناسانیدن أخبار مرسل-2-8

(ابن بابویه، علـل الشـرائع،  20کندنقل می(علیه السلام)از ابوالحسنشیخ صدوق خبري را
گردد کـه ایـن   سپس یادآور می) و22؛ المقنع،82/ 2الرضا (علیه السلام)،عیون أخبار ؛1/281

کـرده ظـاهرا   همان). سندي کـه صـدوق ذکـر   (عیون أخبار الرضا،21خبر از اخبار مرسل است
معلوم نیست به چه سبب او حدیث را مرسل دانسته اسـت. برخـی احتمـال    نقص است وو بی
از رسـول  -بدون ذکر پـدرانش و–(علیه السلام) مستقیما اند که شاید چون حضرت رضاداده

، عیـون أخبـار الرضـا (علیـه السـلام)     (ابـن بابویـه،  . خدا (ص) نقل کرده، لذا خبر مرسل است
انـد  را اهـل سـنت نیـز از عایشـه نقـل کـرده      نظیر این خبر).2/154ترجمه غفارى و مستفید، 

وجـود سـند   لیکن بـه بـاور محقـق حلـی بـا     اند؛حنابله بر سند خبر خرده گرفته)1/6(بیهقی،
).   40-39(حلی،. طریق اهل بیت، طعن حنابله قابل اعتنا نیستصحیح از

فی کتَابِی هذاَ کَیف یروْى و مـنْ رواه و  إِنَّما أوَردت هذاَ الخَْبرَ فی هذاَ الْبابِ مع عدولی عنهْ و تَرکْی لاستعماله لیعلمَ النَّاظر19ُ
.ه أَنِّی لَا أَرى بأْساً بِاستعمالهلیعلمَ منِ اعتقَادي فی

الحْمید عنْ أبَِـی  قَالَ حدثَنی سعد بنُ عبد اللَّه قَالَ حدثَنَا محمد بنُ عیسى عنْ درست عنْ إبِراَهیم بنِ عبد(رض)حدثَنَا أبَِی 20
....رسولُ اللَّه ص علَى عائشۀَدخَلَ:قَالَ(علیه السلام):الحْسنِ

هذا الحدیث من المراسیلو21
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هاها و نقاديبررسی-3
أهل سنتأخبارنقد روایات وبررسی و-3-1

22کندداده است، نقل میروي کفش خبربرمسح رسول خداحدیثی را که ازشیخ صدوق،

داود کـه  سپس با اشاره به سخن ابـو ).1/142؛ ابوداود،1/48من لا یحضره الفقیه،،(ابن بابویه
(ابن 24آنسندخدشه درو با ایراد(ابوداود، همان)23دانسته است»متفردات بصریان«خبر را از

منحصراً کفش (صلی االله علیه وآله)دهد پیامبرتوضیح میوپردازدهمان) به نقد خبر میبابویه،
بک و راحتى داشت که پادشاه حبشه به او هدیه داده بود و قسمت روي دو پا در آن شـکافته  س

افزار را پوشیده بـود مسـح کشـید و مـردم [بـه      روي پا در حالى که آن پاىبود، آن حضرت بر
همان).(ابن بابویه،25»افزار خود مسح کشیده استآن حضرت بر پاى«گفتند:اشتباه]

ه ابن بابویه آن را ناصحیح دانسته است باید گفت که این حـدیث را ابـو   خبر کدرباره سند
نقل کرده و ابن معین که از بزرگان علما و رجالیـان اهـل   »دلهم بن صالح«داود با سند خود از 

حدیثش را منکر دانسته و را تضعیف کرده و ابن حبان عالم معروف رجالى،»دلهم«سنت است 
؛1/285تقریب التهـذیب،  ارزیابی کرده است (ابن حجر،» ضعیف«ا ابن حجر در یک کلام او ر

ابن بابویه پس ).1/76ترجمه غفارى،من لا یحضره الفقیه،ابن بابویه،؛3/184تهذیب التهذیب،
آیا «(علیه السلام) شده است که امام کاظماین نقد و رد، با آوردن یک خبر از پرسشی که ازاز

دریده شده و دست خود را درون آن نموده و پشت پاهـایش را  مسح شخصی که پاى افزارش
(ابـن  » آرى«انـد: (علیه السـلام)که فرمـوده  و پاسخ امام کاظم» مسح کرده، درست است یاخیر؟

کیفیـت مسـح   خـود از تثبیت مفهوم مورد نظر) براي تأیید و1/48من لا یحضره الفقیه، بابویه،
جوید.حا بهره میتلوی(صلی االله علیه و آله)،پیامبر
بررسی انتقادي اسانید أخبار و روایات-3-2

توانـد  (علیه السلام) از آن حضرت پرسید: آیـا شـخص مـی   برادر امام کاظمعلی بن جعفر
نماز بخواند در حالى که چراغى در برابـر او در جهـت قبلـه قـرار گرفتـه باشـد؟ آن حضـرت        

عـنْ برَیدةَابنِعنْاللَّهعبدبنِحجیرِعنْصالحٍبنُدلهْمحدثَنَاوکیعحدثَنَاالحْرَّانی قَالَاشعُیبٍأبَِیبنُوأَحمدمسددحدثَنَا22
 ـعلَیهمِـا ومسـح توَضَّـأَ ثُـم فَلَبسِهماساذَجینِأَسودینِخُفَّینِ)صلی االله علیه و آله(اللَّهرسولِإِلَىأهَدىالنَّجاشینَّأَبِیهأَ الَ. قَ

ددسنْممِعْلهنِدحٍبالص.
ةِالْبصرَأهَلُبهِتَفَرَّدمماهذا23َ
24نَادیحِ الإِْسحرُ صغَی کی ذَلیثَ فدْالح
25لنَّبِیل َرفعی َلم(صلی االله علیه و آله)وَله اهدَإِلَّا خُفّاً أه خُف-یاشالنَّج- النَّبِی حسَشْقوُقاً فمم ْنهنِ میمَرِ الْقدَظه عضوکَانَ م و

لَى رِجلَیه و علَیه خُفَّاه فَقَالَ النَّاس إِنَّه مسح علَى خُفَّیهع(صلی االله علیه و آله)
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).1/250من لا یحضره الفقیـه، د (ابن بابویه،فرمود: روا نیست هنگام نماز رو به سوى آتش کن

1افزاید این اصلى است کـه وجوبـاً بایـد آن را مـورد عمـل قـرار دهنـد       سپس شیخ صدوق می

کند که به موجـب آن  از امام صادق (علیه السلام) روایت میعین حال حدیثى رادر(همان). او
زیـرا خـدایى کـه    برابر او باشد،دراشکالى ندارد شخص نماز بخواند و آتش و چراغ و تمثال 

شـخص قـرار دارنـد، بـه او     آورد از چیزهـایی کـه در برابـر   جا مـى شخص، نماز را براي او به
).251-250(همان،2تراستنزدیک

آخر سند در–نویسد این حدیث با اسناد منقطع ارزیابی و نقد این خبر میشیخ صدوق در
على کوفى که شناخته شده اسـت، از حسـین بـن    از سه تن مجهول روایت شده و حسن بن-

-عمرو، از پدرش، از عمرو بن ابراهیم همدانی روایت کرده است و این سه جملگى مجهولنـد 
اي نامعلوم از امام صادق (علیه السلام) روایـت کـرده؛  واسطه یا با واسطهبىو شخص اخیر نیز

انـد و آن افـراد مجهـول قرارگرفتـه   سندکه در أثنايدارداین عیوب راحدیث مزبوربنابراین،
).251(همان،3(منقطع) استمرسلانتهاي سند نیز،

اسـت و مسـند آن غیـر افزون بـر این خبري شاذ ونویسدشیخ طوسی ذیل این روایت می
).2/226(تهذیب الأحکـام، 4گاه از اخبار فراوان مسند به سمت چنین اخباري عدول نکنندهیچ

روایت شده است.5»معنعن«، سند خبر در نقطه اتصال حلقات خود به صورت کهآننکته دیگر
است.

رغـم ایـن عیـوب، حـدیث مزبـور از چنـد       شود که علیبا این وجود، ابن بابویه یادآور می
[بلکه قبول] آن اسـت. خصوصـیت نخسـت،    خصوصیت برخوردار است که موجب رد نشدن

.هذاَ هو الْأصَلُ الَّذي یجِب أَنْ یعملَ به1ِ
2 اللَّه دبنْ أبَِی عع ِويقَالَ لیه السلام)ع(ر أَنَّه...:
الحْسنُ بنُ علی الْکُـوفی و هـو   [محمدبن احمدبن یحیی عن]لمْجهولینَ بإِِسنَاد منْقَطعٍ یروِْیهفهَو حدیثٌ یروْى عنْ ثَلَاثۀٍَ منَ ا3

نْ أبَِیهروٍ عمنِ عنِ بیسْنِ الحع روُفعم-یاندمْاله یمراَهِنِ إبروِ بمنْ ععرفَْعولوُنَ یهجم مه نِ[وروِ بمعیمراَهِیثَ قَـالَ  ]إبـدْالح:
 اللَّه دبو عَ(علیه السلام)قَالَ أبکطَاعِ[...]ذَلانْقال ینَ وولهجْبِالم لَتاتَّص ُثم.

فهذه روایۀ شاذة،ومع هذا لیست مسندة،ومایجري هذا المجري،لایعدل إلیه عن أخبار کثیرة مسندة4
نفایس (روي عن فلان عن فلان و بعضی این را از مرسل شمرند. ) حدیثی که در سند آن گویند(ع ص ]م ُ ع َ ع َ [معنعن5
محدثان حدیثی که در سند آن گفته شود: فلان عن فلان عن فـلان . و قسـطلانی گویـد معـنعن    راصطلاح) دنفایس الفنون (

درباره روایت اشخاص معروفـی کـه   ارحدیثی است که در آن گفته شود فلان عن فلان بدون اینکه به سماع یا تحدیث یا اخب
ممکن است حدیثی است که در سند آن عبارت فلان عن فلان باشد) الفنونکشاف اصطلاحات(اند تصریح شده باشدیاد شده

شـود انـد تـا اتصـال آن معلـوم    باشد و ممکن است نباشد بعضی آن را در حکم مرسـل و منقطـع شـمرده   این حدیث متصل
) (دهخدا، لغتنامه).لیف جعفري لنگروديترمینولوژي حقوق تا(
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خاص موثق صـادر شـده [کـه در کتابهـاي     دیگرآن که از اش1علت استرخصت مقرون با ذکر

اند] و پس ازآن ها ست که به افراد مجهول پیوسته و به عارضه انقطـاع دچـار   خود آن را آورده
گشته است، بنابراین اگر کسى بدین حدیث عمل کند راه خطا نپیموده و کـار نادرسـتى نکـرده    

ا جایى که ممکـن اسـت چنـان    است، البته باید که بداند اصل در این مورد همان نهى است و ت
که در حال ضرورت یا بـه طـور مطلـق    -رفتار نکند، و بداند که تجویز این امر رخصتى است 

من لا یحضـره  (ابن بابویه،2و رخصت خود رحمت خداوندى است-توان عمل نمود بدان می
).1/377من لا یحضره الفقیه، ترجمه غفارى،؛1/250الفقیه،
به اخبار راویان واقفی مذهب نجستن تمسک-3-3

از زراره روایت کرده است که گفت: امام أبـو جعفر(علیـه السـلام) فرمـود:     حریز،ازحماد
اگر پس از ناپدید شدن آن را دیـدى،  وقت مغرب زمانى است که قرص خورشید ناپدید شود،

وکـافى اسـت،  ات صحیح وولى روزهکنى،درصورتى که نماز را خوانده باشى آن را اعاده مى
).2/121مـن لا یحضـره الفقیـه،   ایستی (ابـن بابویـه،  اگر چیزى خورده باشى از خوردن باز می

افزاید زید شحام نیز همین گونه از امام صادق می-تثبیت این خبروبراي تأیید-شیخ صدوق 
ن اخبـار  گردد مـن بـه مـدلول ای ـ   سپس متذکر میاو(همان).3(علیه السلام) روایت کرده است

) کـه قضـاي روزه را بـر شـخص واجـب      4/100(کلینـی، 4دهم، و به مـدلول خبـرى  فتوى مى
(ابـن  5اسـت »سماعۀ بن مهـران واقفـى مـذهب   «روایت دهم، زیرا آن خبر،دارد، فتوى نمىمی

همان).بابویه،
ها برخورد احتیاط آمیز با متفردات برخی راویان به سبب توثیق نشدن صریح آن-3-4

العظیم بن عبد اللَّه حسنى، از سهل بن سعد، روایت کـرده اسـت: از امـام رضـا (علیـه      عبد
روزه با رؤیت است، و افطار با رؤیـت اسـت، و کسـى کـه پـیش از      «فرمود: السلام) شنیدم مى

رؤیت با استناد به رؤیت کسى که هلال با رؤیت او ثابت نشده است روزه بگیرد، یا افطار کند، 
هل گفت: گفتم: یا ابن رسول اللَّه! پس نظر شـما در بـاره یـوم الشـّک چیسـت؟      از ما نیست. س

استو حدیث که خود از قرائن صحت حکم بیان شدهیعنى علّت حکم در حدیث1
2قَاتنْ ثع تردلَّۀٌ صا عِبه ۀٌ اقْتَرَنَتْخصا رنَّهلَکو- َا لمِنْ أَخذََ بهَطَاعِ فمانْقال ینَ وولهجْبِالم لَتاتَّص ُثم َلمعأَنْ ی دعئاً بخْطکُنْ می

.أَنَّ الْأصَلَ هو النَّهی و أَنَّ الإِْطْلَاقَ هو رخصْۀٌ و الرُّخصْۀَ رحمۀ
3 اللَّه دبنْ أبَِی عع امالشَّح دیى زور ککذََل (علیه السلام).و
]علی بنُ إبِراَهیم عنْ محمد بـنِ عیسـى   2[.... محمد عنْ عثمْانَ بنِ عیسى عنْ سماعۀَ قَالَ ] محمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بن1ِ[4

 ُونسنْ یع دیبنِ عبعاللَّه دبنْ أبَِی عۀَ عاعمسیرٍ وص(علیه السلام)....نْ أبَِی ب
.لَا أفُْتی بِالخَْبرِ الَّذي أوَجب علَیه الْقضََاء لأَنَّه روِایۀُ سماعۀَ بنِ مهراَنَ و کَانَ واقفیابهِذه الْأَخْبارِ أفُْتی و.و5
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فرمود: پدرم از جدم از پدرانش (علیه السلام) براى من حکایت کرد کـه امیـر المـؤمنین (علیـه     
السلام) فرمود: هر آینه اگر روزى از ماه شعبان را روزه بدارم، براى من خوشایندتر از آن است 

سـپس شـیخ   ).2/128ه رمضان را افطار کنم (ابن بابویه، من لا یحضـره الفقیـه،  که روزى از ما
نویسد این حدیثى غریب است، که آن را جز از طریـق عبـد العظـیم    صدوق درباره این خبر می

شناسم، و اهـل بیـت (علـیهم السـلام)     نمی–مقابر شجره -بن عبد اللّه حسنى مدفون در رى 
).63فضائل الأشهرالثلاثه، ابن بابویه،(همان؛1اندایت داشتهرض-رضى اللَّه عنه-ازاو

دقت است که عبد العظیم از سادات حسنى است که چندان مورد قبول اهـل  شایان توجه و
ۀ بودنـد مگـر     بیت (علیهم السلام) نبوده اند زیرا در آن روزگار عموما پیرو و یا هواخـواه زیدیـ

یم حسنى است و چـون او در رجـال صـریحا توثیـق نشـده      اندکى که یک تن از آنان عبد العظ
ابـن  (دهـد وى آسان فتوى نمى»متفرّدات«) صدوق به 6580، شماره51-46/ 10(خویی، است

).462-2/461ترجمه غفارى،، من لا یحضره الفقیهبابویه،
قد آمیـز  نگاه نابن بابویه با اشاره به غرابت خبر به سبب تفرد عبد العظیم حسنى درنقل آن،

دارد.خود را به متفردات عبد العظیم حسنى باظرافت بیان می
یک موضوعصحت سند معیار قاطع ارزیابی أحادیث وارد در-3-5

نـاهمگون امـا صـحیح    نیز اخبـار مختلـف و  واحد صحیح الإسناد وتوجیه خبرپذیرش و
رد احادیـث  ول ویک موضوع، یکی از معیارهاي برجسته شیخ صـدوق در قب ـ الاسناد وارد در

است.  
فرمـود: اسـماعیل بـود زیـرا     امام صادق (علیه السلام) پرسیدند ذبیح که بـود؟ از-3-5-1

و مـا ابـراهیم را بـه    «خداوند نخست داستان او را در کتاب خود ذکر کرده و سپس گفته است: 
لا یحضـره  من (ابن بابویه،) 112:صافات(»بشارت دادیم-پیامبرى از صالحان-وجود اسحاق

نویسـد روایـات در   سپس شیخ صدوق درباره روایات موجود دراین زمینه مـی ).2/230الفقیه،
گویند ذبـیح اسـحاق   باره ذبیح مختلف است، بعضی گویند ذبیح اسماعیل است، و برخی دیگر

به طور متّصـل بـه امـام صـادق (علیـه السـلام) ذکـر        »کتاب النبوة«من اسناد آن را در واست.
اصل قراردادن این مبناي روایی که راهـى بـه   صدوق با پذیرفتن و).231-230(همان،2امهکرد

-ي فـی مقَـابِرِ الشَّـجرةَِ و کَـانَ مرْضـیاً     هذاَحدیثٌ غَرِیب لَا أَعرفِهُ إِلَّا منْ طَرِیقِ عبد العْظیمِ بنِ عبد اللَّه الحْسنی المْدفوُنِ بِالر1َّ
.-رضی اللَّه عنهْ

2درا وا مْنهَی الذَّبِیحِ فمف اتایالرِّو اخْتَلَفَت َقداقُوحإِس بِأَنَّه درا وا مْنهم یلُ واعمإِس تَـابِ    .بِأَنَّهـی کف ـکذَل ـنَادإِس ْذکََرت َقد و
(علیه السلام).النُّبوةِ متَّصلًا بِالصادقِ 
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مقام تحلیـل  (همان) در1وجود ندارد-ها صحیح باشددر صورتى که طرق آن-سوى رد اخبار

نویسد ذبیح اسماعیل بود، ولى میآید ومیهاي متفاوت موجود دراین مقوله برتوجیه روایتو
بود کـه پـدر بـه قربـانی کـردن وي      آرزو کرد اى کاش او همان که اسحاق زاده شد،پس از آن

طـور کـه بـرادرش    همـان گشت،کرد و تسلیم مىو او هم در برابر امر خدا صبر میشد،مأمور 
آمد، پس خـدا ایـن اندیشـه را    نائل مىبدین سان به درجه ثواب برادروصبر کرد و تسلیم شد

ذبیح نامیدبدانست و او را به پاداش این آرزو در جمع فرشتگان خود،گذشتکه در دل او می
).73-3/72ترجمه غفارى، ، ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه(همان؛
اوصـیاء سرور پیـامبران و راخودپیامبر(صلی االله علیه و آله)ضمن خبر مسندي،-3-5-2
پـردازد (ابـن   آدم تا خـاتم مـی  پیامبران ازسپس به بیان اوصیاءونامداوصیاء میسرورراخود

فرمایـد: مـن   ) آن گاه در ادامه به علی(علیه السلام) می177-4/174من لا یحضره الفقیه،بابویه،
سپارى، و وصی تو به اوصیاء و تو آن را به وصى خود میسپارم یا على،ها] را به تو میآن [نام

گاه که به بهترین اهل زمین بعـد از  سپارند، تا آنم میتو از فرزندانت، یکى پس از دیگرى به ه
گردد اخبار صحیح بـا اسـناد قـوى    سپس شیخ صدوق یادآور می).177(همان،تو سپرده شود.

به فرمـان خـداى تعـالى بـه علـى (علیـه       وارد شده است، که رسول خدا (صلی االله علیه و آله)
تا امام دوازدهم به ترتیب هر امام به امـام پـس از   على (علیه السلام)ازالسلام) وصیت کرد، و

ترجمـه غفـارى،  مـن لا یحضـره الفقیـه،   ابن بابویه،؛177(همان،2کرد(وصیت)خود سفارش
ورویکرد او به اخباردر» سندصحیح«جایگاه اهمیت وبیانگرشیخ صدوق،این تذکر).6/5-6

ها است.قبول آنیارداحادیث و
فاقـد  -بـر خبـر منقطـع السـند     -مقرون به رخصت -متصل السند ترجیح حدیث -3-6

-رخصت 
حریز از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام صادق (علیه السـلام)  -3-6-1

در باره زنى که سه دور یا کمتر طواف انجام داده وسپس خون دیده اسـت سـؤال کـردم، امـام     
چون پاك شـود از همـان   سپارد،است به خاطر میگفت: جایى را که طوافش بدان منتهى شده

همچنین عـلاء، آورد.دهد، و آنچه را پیش ازآن انجام داده، به حساب مىجا طواف را ادامه می

ولَا سبِیلَ إِلَى رد الْأَخْبارِ متَى صح طُرقُهُا1
ه تعَالَى إِلَى علـی بـنِ أبَِـی    أوَصى بِأَمرِ اللَّ(صلی االله علیه و آله)نَّ رسولَ اللَّه أ-و قدَ وردت الْأَخْبار الصحیحۀُ بِالْأَسانید الْقوَِیۀ2ِ

....و أوَصى علی بنُ أبَِی طَالبٍ إِلَى الحْسنِ و أوَصى الحْسنُلیه السلام)ع(طَالبٍ 
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( علیه السلام) نظیر همین خبر را روایت کرده [صادقین]یکى از دو اماماز محمد بن مسلم، از

مـن بـه ایـن حـدیث     «:نویسد).شیخ صدوق می2/383من لا یحضره الفقیه،است (ابن بابویه،
1»دهم، نه به آن حدیث که ابن مسـکان از ابـراهیم بـن اسـحاق روایـت کـرده اسـت       میفتوى

که از امام صادق (علیه السلام) در باره زنى پرسید که در حـال عمـره چهـار    »کسى«(همان) از 
جواب گفت او طـوافش را تمـام   دور طواف را انجام داده، و پس از آن حائض شده و امام در

تواند بین صفا و مروه طواف کنـد،  تمتّعش کامل است، و میکند، و چیزى بر عهده ندارد، ومی
زیرا که او بر نصف دفعات طواف افزوده است، و تمتّعش را برگزار کرده است. و اگر فقط سه 

بنابراین پـس از  سرگیرد،پس از فراغت از اعمال حج، طواف ازبایددور طواف کرده باشد، می
باید به محل جعرانه یا تنعیم برود و عمـره  حج اگر صاحب کاروان مجال اقامت به او بدهد می

إفتاء بـه موجـب   سپس شیخ صدوق سبب اعتماد خود به حدیث نخست و(همان).2آغاز کند
کنـد و فتوا نـدادن بـه موجـب آن را تبیـین مـی     سبب بی اعتمادي خود به حدیث دوم وآن و

فاقد رخصت] اسـت، [ونویسد علتّ فتوى ندادن به این حدیث آن است که سندش منقطعمی
من (همان؛ ابن بابویه،3اما حدیث اول دربردارنده رخصت و رحمت و سندش نیز متّصل است

).274-3/272ترجمه غفارى،لا یحضره الفقیه،
که بـدین ترتیـب راوي از   »د اللَّه(علیه السلام)عمنْ سأَلَ أبَا عب«درسند خبردوم آمده است

ظاهرا سبب انقطاع سند نیـز وجـود همـین راوي مجهـول     ناشناخته است ومعصوم، نامعلوم و
آن اسـت  نسبت به خبر مشابه که فاقدیک خبردر4»رخصت«وجودالهویه در طریق آن است.

توجـه بـه معیـار   هاسـت. سـان تسهیل تکالیف شرعی بـراي ان و نشانگربیانگر رحمت خداوند
تعامـل بـا  هاي روش شیخ صـدوق در شاخصهازقراین صحت خبر،رخصت به عنوان یکی از

رفـع) / (انقطـاع  گسستگیآن که خبري را به سبب بروزاو حتی پس ازاست.اخبارروایات و
دو قرینه کـه  اثر وجوددردهد،قرار میانتقاداثناي آن موردظهور راویان مجهول دروانتهادر

-3: بخـش نگ(شماردعمل به مدلول حدیث را جایز میاست،»رخصت«قرینهآن دویکی از
همین مقاله).در-2

1اهوي رالَّذ یثدْونَ الحی دأفُْت یثدْذاَ الحِبهاقَوحنِ إِسب یمراَهِنْ إبکَانَ عسنُ ماب
.....عنِ امرأَةٍَ طَافَت(علیه السلام)مسکَانَ عنْ إبِراَهیم بنِ إِسحاقَ عمنْ سألََ أبَا عبد اللَّه ابن2ُ
لأَنَّ هذاَ الحْدیثَ إِسنَاده منْقَطع و الحْدیثَ الْأوَلَ رخصْۀٌ و رحمۀٌ و إِسنَاده متَّصل3ٌ
ي، آسان گرفتن، ملایمت، نرمی، فزونی در ملایمت، رفتار دور از هر نوع شدت (دهخدا، لغتنامه).سهل گیر4
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جابر از امام بـاقر (علیـه السـلام) روایـت کـرده اسـت کـه علـى (علیـه السـلام)           -3-6-2

مـن لا یحضـره   ،داد (ابـن بابویـه  اي نمـی داد و موالى را بهرهخویشاوندان را از میراث بهره می
مقام نقد ورد خبر دیگري کـه دربردارنـده   دروتأیید این خبر). شیخ صدوق در304/ 4الفقیه،

انـد، کـه   [=اهل سنت] روایـت کـرده  شود حدیثى که مخالفانمدلولی مخالف است، یادآور می
مـى از  چون یکی از موالی حمزه بن عبد المطلّب در گذشت، پیامبر (صـلی االله علیـه و آلـه) نی   

چـون]  [درست نیست،موالى عطا فرمودارث او را به دختر حمزه، و نیم باقی مانده را به دیگر
از پیامبر(صـلی االله علیـه و آلـه) بـه شـکل مرسـل       1از عبد اللَّه بن شدادحدیثى منقطع است و

بـه  »صـحت خبـر  تشکیک در«ابن بابویه براي تحکیم ).305-304(همان،2روایت شده است
نویسـد همچنـین   مـی وجویـد دهد و تمسک مـی اهمیت میصاحب نظران اهل سنت نیزآراء

 می3روایت شده که ابراهیم نخعى او سـپس بـا   ).305(همـان، 4کرده اسـت حدیث مزبور را رد
اساسـا «کرسـی قبـول بنشـاند:   کاملا بـر راکوشد رأي خودمیهاي قرآن کریم،استناد به گزاره

کتاب خداونـد  و(همان)5.»نه حدیثاست،-عزوّجلّ-ه کتاب خداى حکم صحیح در این بار
درحالی که حدیث مذکور غیر 6صرفا به خویشاوندان اختصاص داده استمندي از ارث رابهره

ارث دانسته است!ازخویشاوند را نیز بهره مند
اخبار مشهور  نگاه نقادانه به برخی احادیث و-3-7

(صـلی  رسول خـدا  بوده ودرزمان پیامبر(صلی االله علیه و آله)زاده شد لیکنانو از تابعمدنی،عبد اللَّه بن شداد بن هاد لیثى1
ان بزرگ موثق دانسته اسـت. او از فقیهـان و در نهـروان در کنـار علی(علیـه      است.عجلی، او را از تابعرا ندیدهاالله علیه و آله)

دختـر حمـزة بـن    ،مادرش ازسوي خواهرووى خواهر زاده اسماء بنت عمیس و مادرش سلمى نام داشته،السلام) بوده است
د (ابـن حجـر، تقریـب التهـذیب،     کن ـروایت مىدابن مسعوو ابن عباس ، و نیز ازغالبا از اوبوده است که عبدااللهعبد المطّلب 

عبـد اللَّـه   پیوند خویشاوندي.)205-6/204، ترجمه غفارى، من لا یحضره الفقیه؛ ابن بابویه، 5/222؛ تهذیب التهذیب، 1/501
با دختر حمزه که در متن خبر از او سخن رفته، درخور تأمل و بررسی است.-راوي خبر-بن شداد

 ـ  ) (صلی االله علیه و آلهذي رواه المْخَالفوُنَ أَنَّ مولًى لحمزةََ توُفِّی و أَنَّ النَّبِیفَأَما الحْدیثُ ال2َّ ا أَعطَى ابنۀََ حمـزةََ النِّصـف و أَعطَ
فالنِّص یالوْالمادَنِ شدب اللَّه دبنْ عع وا هإِنَّم عنْقَطیثٌ مدح وَنِ -فهعلٌ(صلی االله علیه و آله)النَّبِیرْسم وه و.

،خداپرسـت ،صـالح ، فقیه،یکى از فقهاى کوفهاوابراهیم بن یزید نخعی، ابوعمران فقیه .از محدثان صاحب نظر اهل سنت.3
کـه پـس   گشت و چنان از تعقیب و تعذیب حجاج ترسـان بـود   حجاج بن یوسف مخفىاز بیم،استپرهیزکار و پارسا بوده

؛ عبـدالغنی بـن   213(العجلی،ازخفاء در هیچ نماز جماعتی حضور نیافت. در همان حال درگذشت و شبانه به خاك سپرده شد
.)205-6/204رجمه غفارى، ، تمن لا یحضره الفقیه؛ ابن بابویه، 50-49سعید مقدسی، 

دیثَ فی میراَث مولَى حمزةََأَنَّ إبِراَهیم النَّخعَی کَانَ ینْکرُ هذاَ الحْيو رو4ِ
.والصحیح منْ هذاَ کتَاب اللَّه عزَّ و جلَّ دونَ الحْدیث5
بونَ مما قَلَّ منهْ أوَ للرِّجالِ نصَیب مما تَركَ الوْالدانِ و الْأقَْربَونَ و للنِّساء نصَیب مما تَركَ الوْالدانِ و الْأقَْرَ«سوره نساء:7مانندآیه6

چـه پـدر و مـادر و    هرگذارند، مردان را نصیبى است. و ازاز هر چه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث مى:کَثُرَ نصَیباً مفْروُضاً 
».نان را نیز نصیبى است، نصیبى معینزگذارند چه اندك و چه بسیار خویشاوندان به ارث مى
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حضـرت در  ابو نضرة نقل کرده است زمانى که وفات امام باقر (علیه السـلام) فـرا رسـید،   

خواندنـد تـا بـه ایشـان وصـیت      حال احتضار فرزند خود، حضرت صادق (علیه السلام) را فرا
زید بن على، برادر امام باقر (علیه السلام) گفـت: اگـر در مـورد مـن بـه روش حسـن و       کنند،

فرمودند: -با احترام -حضرت 1کردى، به گمانم، کار بدى نبودم) رفتار مىحسین (علیهما السلا
امانات الهى از روى قیاس کردن و تشبیه نمـودن افـراد بـه یـک دیگـر صـورت       اى ابوالحسن!

ها مسائلى اسـت کـه قبـل از مـیلاد حجـج      ها ندارد، اینگیرد، و اوامر او بستگى به شباهتنمى
ه را فراخواندنـد و بـه او         الهى (علیهم السلام) مشخّص شده اسـت، سـپس جـابر بـن عبـد اللَّـ

بله ابـاجعفر! روزى  اى که خود، دیدى براى ما سخن بگو! جابر گفت:فرمودند: در باره صحیفه
براى عرض تبریک تولّد حسین (علیه السلام) خدمت حضرت زهرا (علیه السلام) رسـیدم، در  

ید بود، عرض کردم: اى سـرور همـه زنـان! ایـن     اى سفید و درخشان از مرواردست او صحیفه
در آن اسـت،  -از فرزنـدان مـن   -بینم چیست؟ فرمودند: اسامى ائمهاى که نزد شما مىصحیفه

فرمودند: اى جابر! اگر این کار نهى نشده بـود  عرض کردم: آن را به من بدهید تا در آن بنگرم.
که پیامبر یا ه کسى، به آن دست بزند مگر ایندادم. اما نهى شده است کحتما آن را به دستت مى

وصى پیامبر یا اهل بیت پیامبر باشد ولى تو اجـازه دارى از روى آن، درون آن را ببینـى. جـابر    
گوید: در آن صحیفه چنین آمده بود: أبو القاسم محمد بن عبد اللَّه المصطفى مادرش آمنـه، ابـو   

عبـد منـاف، ابـو    -اطمه دختر اسد بن هاشم بـن الحسن على بن ابى طالب المرتضى مادرش ف
محمد حسن بن علی البرّ (نیکوکار)، ابو عبد اللَّه حسین بن علی التّقى مادرشـان فاطمـه دختـر    
د بـن    محمد، ابو محمد على بن حسین العدل مادرش شهربانویه دختر یزدگرد، ابو جعفر محمـ

د   علی الباقر مادرش ام عبد اللَّه دخترَ حسن بن  على بن ابى طالب، ابو عبد اللَّه جعفر بـن محمـ
د    الصادق مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد ابى بکر، ابو ابراهیم موسى بن جعفر بـن محمـ
مادرش کنیزى به نام حمیدة المصفاّة، ابو الحسن على بن موسى الرضا مـادرش کنیـزى بـه نـام     

د  نجمۀ، ابو جعفر محمد بن علی الزکى مادرش  کنیزى به نام خیزران، ابو الحسن علی بن محمـ
ابو محمد حسن بن على الرفّیق، مـادرش کنیـزى بـه نـام     مادرش کنیزى به نام سوسن،،الأمین

د بـن الحسـن،    ه القـائم اسـت،     سمانه و کنیه آن بانو ام الحسن، أبو القاسم محمـ ت اللَّـ او حجـ

بـرادر آن حضـرت امـام    (علیـه السـلام)  امام حسن ازپسطور که همانکرديتعیین میامام به عنوان مرا یعنى بعد از خود 1
به امامت رسید(علیه السلام)حسین 
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عیـون أخبـار   (ابـن بابویـه،  1.همگى آنـان بـاد  مادرش کنیزى است به نام نرجس. درود خدا بر 

).41-1/40الرضا(علیه السلام)،
نویسد: این حدیث این گونه بـا بـردن نـام از حضـرت     نقل حدیث میشیخ صدوق پس از

قائم (عجل االله تعالی فرجه) روایت شده است ولى عقیده من این است که ذکـر کـردن نـام آن    
(همان). 2حضرت جایز نیست

توان به شش نکته اشاره کرد:میرسی وسنجش رأي ابن بابویه درباره این خبربراي بر
اند، مانند: ابو نضره، صدقۀ بن ابی نکته اول: برخى از راویان این حدیث مجهول و ناشناخته

موسى، عباس بن ابی عمرو، محمد بن سعید بن محمد، و محمد بـن عبـد الرحّیم.دربـاره ایـن     
صـرفا  وگونـه اطلاعـاتی وجـود نـدارد    هیچمآخذ مرتبط،رجالی و سایرهايکتابعناوین در

دیگر مآخذ رجالی).خویی و(نگ:اندهایی جاي گرفته در سند حدیثنام
این حدیث که به حدیث لوح معروف است به شکل دیگـري نیـز روایـت شـده     نکته دوم:

در حـدیث اول، حـدیث دوم). ،42-1/41عیون أخبار الرضا (علیه السـلام)، (ابن بابویه،است
نهى شده است از اینکه کسى به آن دست بزنـد مگـر   «اند: حضرت زهراء (علیه السلام) فرموده

(حـدیث دوم)  ولـى در حـدیث بعـدى   ،»اینکه پیغمبر باشد یا وصى پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر
بـردارى  سـخه پس مادرت فاطمه آن را بـه مـن داد و مـن آن را خوانـدم و ن    «چنین آمده است: 

دارد.به توجیه نیازاین دو مطلب کاملا با یک دیگر مغایرند وحدیث دوم)،42(همان، 3»کردم
هجـرى در مدینـه   78اند که جابر در سـال  نکته سوم: مورخان و شرح حال نویسان، نوشته

بـر  اند و همگى اتّفاق دارنـد ذکر نموده77و برخى 74، برخى 73وفات کرد و برخى نیز سال 

1یلَ قَالَ حاعمنُ إِسنُ بیسْثَنَا الحدقَالَ ح یاقَ الطَّالَقَانحنِ إِسب یمراَهِنُ إبب دمحثَنَا مدحـرٍ   دَـنِ نصب دمحنُ مب یدعروٍ سمو عَثَنَا أب
الَ حدثَنَا محمد بنُ سعید بنِ محمد قَالَ حـدثَنَا  الْقَطَّانُ قَالَ حدثَنَا عبید اللَّه بنُ محمد السلمَی قَالَ حدثَنَا محمد بنُ عبد الرَّحیمِ قَ

ْالعدمحفَرٍ معو جَرَ أبُتضا احَنْ أبَِی نضَْرةََ قَالَ لمى عوسنِ أبَِی مقۀََ بدنْ صروٍ عمنُ أبَِی عب اسرُ باقالْب یلنُ ع(علیه السلام)ب  نْـدع
م دعا بجِابِرِ بنِ عبد اللَّه فَقَالَ لهَ یا جابِرُ حدثْنَا بمِا عاینْت منَ الصحیفۀَِ ثُ[...]لیعهد إِلَیه عهداً (علیه السلام)الوْفَاةِ دعا بِابنه الصادقِ 

 ولِ اللَّهسر ۀَ بِنْتمی فَاطلَاتولَى مع خَلْتفَرٍ دعا جَا أبی مَابِرُ نعج َـا بِ (صلی االله علیه و آله)فَقَالَ لهَنِّئهُأهنِ   لـیسْالح لُـودوعلیـه  م)
أَراها معک قَالَت فیها أَسماء الْأَئمۀِ مـنْ  فإَذِاَ بِیدیها صحیفۀٌَ بیضَاء منْ درةٍ فَقُلْت لهَا یا سیدةَ النِّساء ما هذه الصحیفۀَُ الَّتی السلام)

النَّهی لَکُنْت أفَعْلُ لَکنَّه قدَ نهَى أَنْ یمسها إِلَّا نَبِی أوَ وصی نَبِی أوَ أهَلُ بیـت  نْظُرَ فیها قَالَت یا جابِرُ لوَ لَاولدْي قُلْت لهَا نَاوِلینی لأَ
ِرهنْ ظَاها مهناطأَنْ تَنْظُرَ إِلَى ب َأذْوُنٌ لکم نَّهلَک و ا....نَبِی

.(علیه السلام)والذي أذهب إلیه النهی عن تسمیته (علیه السلام)هذا الحدیث هکذا بتسمیۀ القائمجاء2
3اللَّه دبنْ أبَِی عیرٍ عصنْ أبَِی ب(علیه السلام)قَالَ قَالَ أبَِی(علیه السلام)ع ِاريْالْأَنص اللَّه دبنِ عابِرِ بجـ  [...]ل  وحِ أَخْبِرْنـی عـنِ اللَّ

ولِ اللَّهسر ۀَ بِنْتمی فَاطأُم دی یف َتهأَیي رکْتوُبـاً  (صلی االله علیه و آله)الَّذحِ ماللَّـو کی ذَلی أَنَّ فأُم ِبه ْرَتکا أَخْبم ـَ؟و  الَ جـابِرٌ  ق
فَرأََیـت  (علیه السـلام) لأهُنِّئهَا بوِِلَادةِ الحْسینِ )صلی االله علیه و آله(اللَّه أَشهْد بِاللَّه أَنِّی دخَلْت علَى أُمک فَاطمۀَ فی حیاةِ رسولِ

فَقَـالَ  .أْتهُ و انْتسَخْتهُفَأَعطَتْنیه أُمک فَاطمۀُ فَقَرَ[...]فی یدها لوَحاً أَخضَْرَ ظَنَنْت أَنَّه زمرُّد و رأَیت فیه کتَاباً أبَیض شبه نوُرِ الشَّمسِ
..نعَم:قَالَ!فهَلْ لکَ یا جابِرُ أَنْ تعَرِضهَ علَی(علیه السلام)أبَِی 
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و)،2/38تهـذیب التهـذیب،  (ابن حجـر، هجرى وفات نموده است80اینکه جابر قبل از سال 

(محسـن  هجـرى بـوده  116و بـه قـولى   114حال آنکه وفات امام باقر (علیه السلام) در سال 
) پس چگونه امکان دارد جابر در وقت احتضار و فوت امام باقر (علیـه السـلام) بـه    7/42امین،

سـال قبـل از   20سال و به قـولى حـدود   16ن مشرّف شده باشد!؟ بلکه حتی جابر حضور ایشا
وفات نموده است، زیرا شهادت حضرت سجاد (علیه السلام) شهادت امام سجاد (علیه السلام)

).10/566شوشتري،؛153-46/152(مجلسی، هجرى بوده است95و یا 94سال 
مـام صـادق (علیـه السـلام) را نیـز درك کـرده       نکته چهارم: ظاهر خبر این است که جابر، ا

کند که حضرت رسول (صلی االله علیه و آله) به او است، حال آنکه خود او خبرى را روایت مى
-تو زنده خواهى ماند تا فرزندم محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب را«فرمودند: 

1»او را دیدى سـلام مـرا بـه او برسـان    ملاقات کنى، وقتى-که در تورات به باقر معروف است

ظاهر این خبـر ایـن اسـت کـه جـابر     )224-46/223مجلسی،؛354-353ألأمالی، (ابن بابویه،
یک از ائمه بعد از امام باقر (علیه السلام) را زیـارت نکـرده اسـت، خصوصـا کـه در خبـر       هیچ

همـان، (مجلسـی، 2مانـد دیگري آمده است: بعد از دیدن او، مدت کمى بیش، زنـده نخـواهى   
تحقق پیش بینی پیامبر(صلی االله علیه و آلـه) گـزارش کـرده و   انتهاي خبر راوي ازدرو).227
بمـرد وانـدکی نپاییـد  جـز امام باقر(علیه السـلام)] [دیدارآنداده است که جابر پس ازتذکر

.3(همان)
ان (علیه السلام) از نظر من گوید تصریح به نام و کنیه مبارك امام زمنکته پنجم: صدوق مى

شاید صدوق با این بیان خواسته است بی اعتمادي خود را به این حـدیث بیـان   جایز نیست، و
کند.

کننـد  اند آنچه را نقـل مـى  صدد نبودهنکته ششم: شیخ صدوق و دانشمندان متقدم شیعه در
دور  مىاند آنچه بدان احتجاج و تمسکقطعى الصدور باشد، بلکه درصدد بوده کنند قطعى الصـ

که صدورش نزد او قطعى بوده به اخبارى -بالاخص در فروع آن-»کافى«باشد، مثلا کلینى در
همچنین است کند،کافی آورده است عمل نمیهاى نوادرکند لیکن به آنچه در باباحتجاج می

1 ولَ اللَّهس(صلی االله علیه و آله)إِنَّ ریلنَ عب دمحي مَلدتَّى تَلْقَى وقَى حتَبس ابِرُ إِنَّکا جمٍ یوی قَالَ ذاَت   ـیلـنِ عنِ بیسْنِ الحب
 لَامنِّی السم ْفَأقَْرِئه َیتهرِ فإَذِاَ لَقاقاةِ بِالْبری التَّوف روُفعْبٍ المنِ أبَِی طَالب.

یـا جـابِرُ إِنْ   -حسینِ ابنٌ یقَالُ لَـه محمـد  یا جابِرُ یولدَ لعلی بنُ الْ"فَقَالَ(صلی االله علیه و آله) کُنْت مع رسولِ اللَّه [جابر]فَقَال2َ
لَامنِّی السم ْفَأقَْرِئه َتهأَییرٌ،رسی هتؤْیر دعب كقَاءأَنَّ ب َلماعو"

3اتم یلًا وإِلَّا قَل کذَل دعب شعی َفَلم
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کـرده اسـت، و   چنان کـه خـود در مقدمـه آن تصـریح     »من لا یحضره الفقیه«صدوق در کتاب 

طور شیخ طوسى در تهذیب به بخشى که زیرعنوان شرح مقنعه شـیخ مفیـد آورده اسـت    همین
اى زیرا خود پارهکند نه به تمام اخبارى که در بخش زیادات هر کتاب آورده است؛احتجاج می

ن پس صرف نقل خبر دلیل بر قبول آن نیست. آرى آنـان اگـر بـه یقـی    کند.ازأن اخبار را رد می
دانستند. اگر کسى جـز  جایز نمیدانستند خبرى مجعول است نقل آن را مگر در مقام رد آن،می

به عنوان یکـی  -دانند که مثلاً شیخ صدوقاین بیندیشد سخت در اشتباه است؛ زیرا اهل فنّ می
ه نقل کرده ک ـ»خصال«یا در کتاب ، و»علل الشرائع و امالى«خبرهایی را در -همان متقدماناز

»هدایه و مقنـع «و درنیاورده است،»فقیه«ولى آن اخبار را درمتضمن حکمى از احکام است،
مخالف آنها به احکامى که در آن اخبار وجود دارد، فتوا نداده بلکه به عکس و-دو رساله او-

ولـى  و نیز اخبار بسیارى نقل کرده که صراحت دارد قرآن تحریف شده اسـت، رأى داده است،
همـین قرآنـى اسـت کـه در یـد      -کم و کاسـت بى-کند قرآن کتاب اعتقاداتش تصریح میدر 

ها تمسـک جویـد یـا    مسلمین است، پس بر مؤلّف در نقل اخبارى که درصدد نبوده است بدان
هـا را توجیـه   تـوان بـه نحـوى آن   ها هست یا مییااخباري که احتمال صدور آناحتجاج نماید،

ترجمـه غفـارى و   عیـون أخبـار الرضـا (علیـه السـلام) ،     ابن بابویه،(اشکالى وارد نیستکرد،
).53-2/52؛ 79-1/75مستفید،

ارزیابی راویان و روایاتشاناستناد به آراي نقادان برجسته در-3-8
،یعمسالْم اللَّه دبنُ عب دمحروایـت  درباره این راوي وشیخ صدوق پس از نقل خبري از م

د بـن    -رضی اللَّه عنه-یسد شیخ ما محمد بن الحسن بن احمد بن الولیدنواو می دربـاره محمـ
عبد اللَّه مسمعى راوى این خبر اعتقاد خوبى نداشت و در نظر او مورد اعتمـاد نبـود لکـن مـن     

[تألیف سعد بن عبد اللَّه اشعرى] » کتاب الرحمۀ«این خبر را در این کتاب آوردم چون آن را از 
(محمد بن الحسن بن احمد بن الولیـد)  استادمام و آن هنگام که این کتاب را برج کردهاستخرا

(ابن بابویـه، عیـون   1براي من روایت کردکردم انکارى نکرد و عیبى نگرفت و آن راقرائت می
آراي رجالی اسـتادش  شیخ صدوق درباره تبعیت خود از).22-2/21، أخبارالرضا (علیه السلام)

آن خبرى که آن شیخ ـ قدس اللّه روحه ـ،   نویسد هرن الحسن بن احمد بن الولید میمحمد ب
(ابـن  2نادرست و متـروك اسـت  نیزنزد ماآن خبررا صحیح نداند و به درستى آن حکم نکند،

سیئ الرأي فی محمـد بـن عبـد االله المسـمعی راوي هـذا      -الله عنهرضی ا-کان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید1
هذا الخبر فی هذا الکتاب لأنه کان فی کتاب الرحمۀ و قد قرأته علیه فلم ینکره  رواه لیالحدیث و إنما أخرجت

حته منَ الْأَخْبارِ فهَو عندْنَا متْروُك غَیرُ صحیحو لمَ یحکمُ بصِ-قدَس اللَّه روحه-و کُلُّ ما لمَ یصححه ذَلک الشَّیخُ 2
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او مـدح و ازابن ولید را بسیار ستوده ونظران،صاحب).91-2/90، بابویه، من لا یحضره الفقیه

؛442، الفهرسـت ،439، الرجـال طوسـی، ؛147(علاّمـه حلـی،   انـد ی بـه دسـت داده  توثیق بلیغ
).383نجاشی، 

یک زمینه خاص با تمسک به أخبار معاضدنقد و رد رأي اهل سنت در-3-9
بـر دو رکعـت   شیخ صدوق نخست چند خبر را درباره مداومت پیامبر(صلی االله علیه و آله)

سـپس یـادآور   و)72-1/70، آورد (ابـن بابویـه، الخصـال   عصـر مـی  پس از نماز صبح ونافله،
عصـر نمـاز دگـري    آوردم تا به مخالفان که معتقدند پس از نماز صـبح و شود این اخبار رامی

پیامبر(صـلی االله علیـه و   ه خلاف بااکردار ربه آنان بنمایم در گفتار وپاسخ داده باشم ونیست،
).72-71(همان، 1اندرا پوییدهآله)

أحادیثوأخبارهاي غرض آلود ملحدانه ازنقد برداشت-3-10
)، بـه  165(همـان، 2پیامبر(صـلی االله علیـه و آلـه)   حـدیث از شیخ صدوق پس از بیـان دو 

(همـان)  3کنداشاره میحدیث مزبورپایه استنباط ناروایشان از دوتعریض ملحدان به پیامبر بر
و 4)165-166ز پیامبر(صلی االله علیه و آله) (همان،حدیث دیگر ااستناد به دوو سپس خود با

(همـان،  5کند تعـریض ملحـدان را مـردود اعـلام نمایـد     ها، کوشش میمقصود آنتبیین معنا و
166 .(

گیرينتیجه
هاي زیر بـه دسـت   شاخصهرویکرد ابن بابویه در گستره نقدالحدیث،ها، روش واندیشهاز

آید:می
داند.ها را قابل استناد و عمل نمینماید و آنا شناسایی و نقد میاخبار تقیه آمیز ر-1

 ـ     1 د کان مرادي بإیراد هذه الأخبار الرد على المخالفین لأنهم لا یرون بعد الغداة و بعد العصـر صـلاة فأحببـت أن أبـین أنهـم ق
.فی قوله و فعله(صلی االله علیه و آله)خالفوا النبی

2- نِ النَّبِیصلع)(لَاةِی االله علیه و آلهی الصی فنیقُرَّةُ ع و الطِّیب و اءا النِّسنْینَ الدم إِلَی ببو قَالَ ح . نِ النَّبِیصلی االله علیـه  ع)
.قَالَ حبب إِلَی منْ دنْیاکمُ النِّساء و الطِّیب و جعلَ قُرَّةُ عینی فی الصلَاةِو آله)

و أراد أنقَالَ حبب إِلَی منْ دنْیاکمُ النِّسـاء و الطِّیـب  (صلی االله علیه و آله)إِنَّ النَّبِی إن الملحدین یتعلقون بهذا الخبر و یقولون3
.و قَالَ و جعلَ قُرَّةُ عینی فی الصلَاةِیقول الثالث فندم

رکعْتَینِ یصلِّیهمِا : «قال(صلی االله علیه و آله)لم یکن مراده بهذا الخبر إلا الصلاة وحدهالأنه آله)(صلی االله علیه ووکذبوا لأنه 4
الله علیـه  (صلی او إنما حبب االله إلیه النساء لأجل الصلاة و هکذاقال"عندْ اللَّه منْ سبعینَ رکعْۀً یصلِّیها غَیرُ متَزوَجٍالمْتَزوَج أفَضَْلُ

و إنما حبب االله إلیه الطیب أیضا لأجـل الصـلاة ثـم   "رکعْتَینِ یصلِّیهمِا متعَطِّرٌ أفَضَْلُ منْ سبعینَ رکعْۀً یصلِّیها غَیرُ متعَطِّرٍ"و آله):
.»و جعلَ قُرَّةُ عینی فی الصلَاة"(صلی االله علیه و آله):قال

.ب و تزوج ثم لم یصل لم یکن له فی التزویج و الطیب فضل و لا ثوابلأن الرجل لو تطی5



87ثیدر نقد حدهیروش إبن بابو1393پاییز و زمستان
کند.معرفی میها را تعیین وبه زیادات اخبار توجه و آن-2
معرفـی  تعلیـل و شناسـایی، مـتن روایـات را  هاي پدیده آمده دردگرگونیتحریفات و-3

کند.می
شناساند.عه را میاحادیث متفرد و غیرمندرج در اصول روایی اصیل کهن شی-4
روایات گرایندگان دهد و ازمیتوجه قراراي و مذهبی راویان را موردهاي فرقهگرایش-5

هـا  تمسک و اسـتناد بـه آن  گیرد و نوعا ازها و مذاهب منحرف از شیعه امامیه خرده میبه فرقه
ورزد.اجتناب می

ند.کبیان میشناسایی وها رامسماي ألقاب و کنیهنام و-6
شناساند.مرسل را میاخبارروایات معدول عنه و-7
کند.رد مینقد وها رابه روایات اهل سنت توجه دارد وگاه آن-8
است.بررسی انتقادي اسانید أخبار و روایات از مسائل مورد توجه او-9

انـد، هـا راتوثیـق نکـرده   نظران به صراحت آننامی که صاحببا متفردات راویان خوش-10
احتیاط دارد.تعامل توأم با

یک موضوع است.پذیرش أحادیث وارد دردر ارزیابی وصحت سند معیار قاطع او-11
وجـود رخصـت   اعتبار حدیث همچون اتصال سـند و به عوامل بهبود دهنده ارزش و-12

گیرد.این معیار بهره میقبول احادیث ازرد یادرکند ودرحدیث توجه می
بیان صـریح رأي خـود إبـایی    ازواخبار مشهور نگاه نقادانه داردحادیث وبه برخی ا-13
ندارد.

دهـد بـه   رجالیان برجسته درارزیابی راویـان و روایاتشـان پربهـا مـی    به آراي نقادان و-14
سازد.آن را پیشه خود میدارد وروا میعمل، تقلید رجالی راطوري که در

آلود ملحدانه را هاي غرضخیزد و برداشتمیبوي برسنت نبه دفاع از کیان حدیث و-15
کند.أحادیث، بررسی و به شکل مدلل و مستند رد میاز أخبار و

منابع
چاپ دوم، کنگره شـیخ  ،تصحیح الإعتقادإعتقادات الإمامیه وشیخ مفید،و علىبنمحمدبابویه،ابن

ق.1414مفید، قم، 
.ق.1415الإمام الهادي، مؤسسه، قم،المقنع، _______________
ق.1400چاپ پنجم، اعلمی، بیروت، ،أمالی الصدوق، _______________
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المکتبـه الحیدریـه،   نجـف، محمدصـادق بحرالعلـوم،  تحقیق:،علل الشرائع، _______________

ق.1385
علـی  -مسـتفید ، ترجمـه حمیدرضـا  (علیـه السـلام)  عیون أخبـار الرضـا  ، _______________

.1372تهران، نشرصدوق، چاپ اول، ري،اکبرغفا
ق.1378)، تهران، نشرجهان، چاپ اول، عیون أخبار الرضا(علیه السلام، _______________

ق.1412دارالمحجه البیضاء، چاپ دوم، بیروت،،الثلاثهفضائل الأشهر، ______________
تهـران، دارالکتـب   ،ترجمـه عبـدالعلی محمـدي شـاهرودي    ،معانی الأخبـار ، ______________
.1377الإسلامیه، چاپ دوم، 

ق.1403چاپ اول، قم، جامعه مدرسین،،معانی الأخبار، ______________
چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین،علی اکبرغفاري،، تحقیق:من لا یحضره الفقیه، ______________

ق.1404
تهـران،  ضـیح: علـی اکبـر غفـارى،    توتحقیق و، ترجمه،من لا یحضره الفقیه، ______________
.1367،نشرصدوق، چاپ اول

ق.1415چاپ دوم،دارالکتب العلمیه،بیروت،،تقریب التهذیب،علیبناحمدالعسقلانی،حجرابن
ق.1404، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم، تهذیب التهذیب،____________________

.1380یث، چاپ اول، دارالحد، قم،الرجالاحمدبن حسین،ابن غضائري،
ق.1410چاپ اول، بیروت، دارالفکر،،سنن ابی داود، اشعثبنسلیمانداود،ابو

ق.1403دارالتعارف،،، بیروتاعیان الشیعهامین، محسن،
ق.1401، بیروت، دارالفکر،صحیح البخاريمحمدبن اسماعیل، بخاري،

تا.رالفکر، بی، بیروت، داالسنن الکبريبیهقی، احمدبن حسین بن علی،
ق.1417بیروت،،تاریخ بغداداحمدبن علی،خطیب بغدادي،

ق.1421چاپ پنجم،،جا، بیالحدیثرجالمعجمابوالقاسم،خوئی،
تا.بیتهران، مؤسسه لغت نامه دهخدا،،لغتنامهعلی اکبر، دهخدا،

ق.1422قم،چاپ اول، مؤسسه النشرالاسلامی،،قاموس الرجالمحمدتقی،شوشتري،
ق.1415قیومی اصفهانی، قم، ، تحقیق جوادالرجال، حسنمحمدبنطوسی،

ق.1417قیومی اصفهانی، قم، ، تحقیق جوادالفهرست، ______________
تا.چاپ چهارم، بیتهران، دارالکتب الإسلامیه،،تهذیب الأحکام،______________

ق. 1405نه، مکتبه الدار، چاپ اول، مدی،معرفۀ الثقاتاحمدبن عبداالله بن صالح، عجلی،
ق.1381، نجف، خلاصه الأقوالعلامه حلی، حسن بن یوسف،
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چـاپ  تهران، دارالکتـب الإسـلامیه،  علی اکبرغفاري،تصحیح وتعلیق:،الکافیمحمدبن یعقوب،کلینی،
.1367سوم، 

ق. 1403بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، ،بحارالانوارمحمدباقر،مجلسی،
.1364، ، قم، مؤسسه سید الشهداءالمعتبر،حسنبنجعفرحلىّ،ققمح

دارلفکر،بیروت، بی تا.،صحیح مسلممسلم بن حجاج نیشابوري،
چـاپ  مؤسسه مطالعات اسلامی،،، تصحیح مهدي محقق، تهراناوائل المقالاتمحمد بن نعمان،مفید،
.1372دوم، 

تا.بیجا،ی، بکتاب المتوارینعبدالغنی بن سعید، ، مقدسی
ق.1410،، تحقیق موسی شبیري زنجانی، قمرجال النجاشی، علیبناحمدنجاشى،





93پیاپیة، شمارششمو ، سال چهلعلوم قرآن و حدیثمطالعات اسلامی: 
91-116، ص1393پاییز و زمستان

ها در عهد عتیق،امتبررسی دگرگونی مفهومی امی و 
*معهد جدید و قرآن کری

دکتر حسین حیدري
دانشیار دانشگاه کاشان
Email: golestan1387@gmail.com

چکیده
ها و انحصارگرایی قومی در پرتـو کتـاب مقـدس و    امترو در جستجوي تبیین مفهوم یشنوشتار پ

مفهوم امی و امیون در قرآن کریم است. آیا عنوان امی معادل مشرکان و بت پرستان است، یـا بـه افـراد    
آیـا نـاظر بـر    ،شود؟ همچنین امی خوانده شدن حضـرت محمـد (ص) در قـرآن   غیر یهودي اطلاق می

ي واژه درکتاب مقدس بـه معنـاي   توان این لقب را نیز در پرتو پیشینهسوادي آن بزرگوار است، یا میبی
افراد غیر یهودي یا هرفرد نا آشنا به عهدین دانست؟

این مقاله با مروري بر کاربرد این اصطلاح در عهد قدیم و عهد جدید، و همچنین با نگاه کلی و نیز 
هاي نخستین عهد قـدیم بـه همـه    امت در بخشگیرد که لفظ نتیجه میمختلف عهدین،ب به ترتیب کت

شده است. در عهد جدیـد واژه  تدریج به غیر یهود گفته میولی به،جوامع از جمله یهودیان اطلاق شده
امی فقط به معناي جوامع غیر یهود و غیر مسیحی آمده است. با توجه به پیشینه مفهوم در عهدین و بـا  

شـود کـه منظـور از امـی در قـرآن      دریافته می،ها آمدههاي امی و امیون در آنآیاتی که واژهمروري بر 
نا آشنا به تورات و انجیل است، هرچند یهودي یا ه مجید، نه فرد بیسواد و ناتوان از قرائت و کتابت، بلک

د.مسیحی باش

.مییگووي،گها، امیون،امتامی، :هاواژهکلید

.13/12/1392؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/12/1390خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

کـه  ت س ـاگـوي) goyن(مفـرد آ Goyim» گـوئیم «برگرفته از واژه عبري » هاامت«لفظ 
ت ). از کلمه Sherbok,P:53اند (دانستهGentilesمعادل ییدیشی آن را کلمه  هـا، معنـاي   امـ

با کلمـه  ،در معنی بیگانگان را» امت«اژه .و1استنباط شده است»هبیگان«و در نتیجه » غیر یهودي«
2توان مترادف دانست.میethnos/ethneی یونان

در فضاي سنت یهودیت کاربرد دارد و بالتبع، » بیگانه«جا بار معنایی روشن است که در این
بندي با این سبک ناظر بر تمامی افراد غیر یهودي اعم از اقوام نزدیک و دور است. چنین تقسیم

اسـرائیل کـه حـاکی از    طلبانـه بنـی  انحصارسابقه نیست! این رویکردو سیاق در تاریخ ادیان بی
هایی، حتی در میان یونانیان باستان که مدعی تفاخر قومی و تحقیر سایر مردمان است، با تفاوت

اند نیز سابقه داشته است. آنان نیز همانند یهودیان که اقـوام و ملـل بیگانـه و    تمدن و علوم بوده
بربریـان  ه کنند، تمام افراد غیر یونانی را در زمرمیخطاب»هاامت«غیر یهودي را عمدتا با لفظ 

)Barbarians3آوردند.) به حساب می

قها در عهد عتیامتنگاهی کلی به مفهوم -1
عبرانیان معاصرِ کتاب مقدس و نیز پیروان متـأخّر یهودیـت، در تـوالی ایـام بسـته بـه نـوع        

ها) امتی موافق یا مخالف گوئیم (گونهاي گونهگیريشرایط معیشت و سیاست خویش، جهت
اند و نصیب ایشان را از بهره ها سخن گفتهاز آنت اند. هرچند گهگاهی از سر الفت و رأفداشته

اند، بـا ایـن حـال در اغلـب     آخرت ممکن شمرده و یکسره اهل ضلال و خسران قلمداد نکرده
4د.انحد روا داشتهتحقیر بیو موارد نیز نسبت به ایشان عداوت 

ــد و تمرکــز بنــی اســرائی  ــه رواج اســتعمالِ اصــطلاح ل تاکی ــري آن » قــوم«ب و معــادل عب
am//ammimدر انگلیسی)the Peopleو برجسته ( تسازي کلمهام ) هـاgentiles  بـراي (

1 Encyclopedia of Judaism, Sara E.Karesh & Michell M.Hurvitz,P:171 ; Britannica
Encyclopedia of World Religions, P: 369; Kenneth Atkinson, P: 6
2 . T.Witton.Davies,P:646; Dictionary of Biblical Imagery, Ed:Leland Ryken and others, P:
1117
3 .Dictionary of All Religions and Religious Denominations,Adams Hannah,P:95
4 A Popular Dictionary of Judaism,Lavinia & Dan Cohn Sherbok,P:53
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ویژه در تنخ (عهد عتیق)، همچنان برخاسته از رویکرد انحصـار گرایانـه سـنت    غیر یهودیان، به

1امه به تفصیل بیان خواهد شد.یهودي بوده که در اد

ها در آغاز عهد عتیق، به هیچ روي منحصر به اقوام بیگانه و افـراد غیـر یهـودي    امتعنوان 
د ایـن مـدعا، آیـات برجسـته سـفر پیـدایش        نبوده، بلکه همه ملل را شامل می شده است. مؤیـ

در ادامـه  10:5ال در آیه ها سخن از عهد خداوند با آباي یهود است. براي مثدر آنه باشند کمی
ها منشـعب  امتاز اینان جزایر »:هاي بعدي آنان چنین آمده استذکر اسامی پسران نوح و نسل

دیگـر بـار همـین    ». هاى خویشامتاش در شدند در اراضى خود، هر یکى موافق زبان و قبیله
از :وخداوند بـه ابـرام گفـت   »:توان دیدرویکرد را به شکل برجسته در باب خاندان ابراهیم می

سوي زمینی که به تو نشـان دهـم بیـرون    ه ولایت خود، و از مولد خویش و از خانه پدر خود ب
امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم، و نـام تـو را بـزرگ سـازم، و تـو برکـت       شو، و از تو 
، داستان ابراهیم »هاامت«ه عنوان یهودیان بق ترین مصادیاز مهم2)12:2(پیدایش، » خواهی بود.

گـاه ابـرام بـه    آن«:ترین دلیل مدعاي یاد شده همین آیه اسـت و میعاد حق تعالی با اوست. مهم
اما من اینک عهد من با توست و تـو پـدر   :روي وي در افتاد و خدا به وي خطاب کرده، گفت

بلکه نام تو ابراهیم خواهـد  ،خوانده نشودهاي بسیار خواهی بود؛ و نام تو بعد از این ابرامامت
) بنابراین، انتساب و اطلاق 5-17:3(پیدایش، » هاي بسیار گردانیدم.امتبود، زیرا که تو را پدر 

رسـد. ها به غیر یهودیان، بر مبناي مضامین کتاب مقدس پذیرفتنی به نظر نمیامتصرف عنوان 
ــن د ــر ایـ ــه یگـ ــه بـ  ــ  کـ ــاد شـ ــوارد یـ ــراحت مـ ــم صـ ــگرا ،دهرغـ ــی از پژوهشـ ن برخـ
)T.Witton.Davies,P:646  ،برآنند که استعمال واژه مزبور در حق عبرانیان در عهد عتیـق (

امت واي بر »هاي قوم را اراده کرده است:مصادف با مواردي بوده که یهوه نیت مذمت ِمعصیت
مفسد. خداونـد را تـرك   باشند و بر ذریت شریران و پسران خطاکار و قومی که زیر بار گناه می

1 T.Witton.Davies,P:646
در این مقاله ترجمه آیات عهدین از همان ترجمه رایج و قدیمی کتاب مقدس استفاده شـده اسـت. نگارنـدگان در مـوارد     -2

اند و از دقت مترجمان فارسـی در شـگفت   هاي موجود به زبان انگلیسی مطابقت دادهترجمهبسیار این ترجمه را با معتبرترین 
هنري مارتین به کمـک میـرزا سـید علـی     ،م1812گردد. در سال نوزدهم باز مین آن به اوایل قره پیشینه اي کترجمه.اندبوده

م ویلیـا ،م1845هاي بعد چاپ شد. در سـال  مه در سالعهد جدید را از یونانی به فارسی بر گرداندند. این ترجز خان در شیرا
 ـ    د.گلن و میرزا محمد جعفر شیرازي ترجمه کامل عهد عتیق را با ترجمه گلن و عهد جدید را با ترجمـه مـارتین منتشـر کردن

 ـ   د؛ لذا سالها بعد نیاز به تجدید نظر در این ترجمه احساس ش د تـن  رابرت بروس به کمک کاراپت اوهـانس اهـل جلفـا و چن
منتشـر شـد کـه    1895و اصلاح کردند. حاصـل کوشـش آنـان در    ر این ترجمه را تجدید نظت دیگر، با صرف بیست سال وق

یکی از عوامل دقت این ترجمه، خویشاوندي زبان عبري با عربـی  د.آیترین ترجمه عهدین به حساب میتاکنون بهترین و دقیق
توان در فارسی عیناً در متون که امثال واژگان عبري نبی یا امت عبري را میايو واژگان عربی دخیل در فارسی است، به گونه

فارسی به کار برد.
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) با ایـن  1:4(اشعیاء، » سوي عقب منحرف شدنده کردند و قدوس اسرائیل را اهانت کردند و ب

حال روشن است که این طرز تلقی، پایه چندان اسـتواري نـدارد، زیـرا مـواردي کـه در اثبـات       
زیـرا لحـن و   تمامـاً نـاقض تصـور مزبـور اسـت،     ،ها به قوم بنی اسرائیل ذکر شدهامتاطلاق 

ها به هیچ روي بار امتو ملقب ساختن او به عنوان پدر م با ابراهیل المثمضمون سخن یهوه فی
).5-17:3(پیدایش، . عتاب آلود ندارد

ها هم بـه یهودیـان نخسـتین و هـم بـه سـایر       امترغم این تساوي در انتساب اصطلاح به
کـه خـود را   مایز خویش از سایرین و به دلیـل ایـن  مردمان، در گذر ایام، بنی اسرائیل با هدف ت

یکسانی این عنوان را برنتابید! لذا به مـرور، لفـظ   ،شمردقوم خاص و ملت شاخص یهوه بر می
) Amقوم (ه گشت و واژه ها صرفا مرادف با غیر یهودیان، اعم از بت پرستان و اقوام بیگانامت

). این نگرش انحصار طلبانـه عبرانیـان و   ibid(د شبه کار گرفتهل هم براي اشاره به بنی اسرائی
ها به غیر یهودیان بیش و پیش از هـر منبعـی در نصـوص ربانیـان     امتتفویض عنوان و مفهوم 

) بر مبناي این متون، آدمی بر دو گونه The Routledge Dictionary,P:47(. شوددیده می
و ت . کسانی که بـت پرس ـ 2یهوه هستند.موحدانو . کسانی که در زمره مومنان تورات 1است:

).ibidباشند. (کافر به تورات می
توان این قسـم از انحصـار طلبـی یهودیـت را کـه مـاهیتی اساسـا        از یک نظرگاه دیگر، می

 ـنشان،نژادي دارد-مذهبی رویکـرد همنـوایی بـا    ا دهنده تنش و چالش پیروان سنت یهودیت ب
).این نکته تلویحاً از سـیاق برخـی   David W.Suter,P:369است (Universalismجهان 

ه عنوان مثال اقدام عزرا و نحمیا در تفکیک نژادي مبنی باز آیات عهد عتیق قابل استنباط است.
هـاي  باب:بر اخراج نساء غیر یهودي و بیگانه از گرد قوم خدا، مؤید مدعاي مزبور است (عزرا

ین نگرش به تمایز نژادي و حتی تفاخر دینی، دیگـر بـار   ا).31-13:23؛ 10:30:نحمیاء؛9و 10
).15-1:8و دانیال، ibidدر الزام به جداسازي خوراك یهودیان از بیگانگان متجلی شده است (

) نماد تقدیس خداوند و نشان وفاداري افراد به میعاد او با قوم است واز Peritome(ه ختن
Dictionary of Biblical(. شـود نیز قلمداد میسوي دیگر وجه ممیزه یهودیان از سایرین 

Imagery,P:1118    ن نـامختو د ) از همین رو کسانی که به تعبیر کتـاب مقـدس در زمـره افـرا
)krobystia(ه خارج از محدوده عهد خدا بـه حسـاب آمـد   ،) بودندibid  و ر ) و بـالتبع کـاف

شد:ها فریضه تلقی میدوري از آن
ي هاو اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسل:پس خدا به ابراهیم گفت«
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ایشان. این است عهد من که نگاه خواهید داشت، در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هـر  
ذکوري از شما مختون شود، و گوشت قلََفه خود را مختون سازید، تا نشان آن عهـدي باشـدکه   

).11-17:9، (پیدایش.» در میان من و شماست
ت هـاي تحقیـر آمیـز بـه     تدریج در راستاي این طرز تعبیر، نگـرش در عهد عتیق به هـا و  امـ

پس بسیار تشنه شده، نزد خداوند دعا کرده، گفت کـه بـه دسـت    »:بیگانگان ظهور و بروز کرد
»فـتم؟ ات این نجات عظیم را دادي و آیا الآن از تشـنگی بمیـرم و بـه دسـت نامختونـان بی     بنده

) 10:4؛ اول تـواریخ،  36، 17:26؛ اول سـموئیل،  14:3؛ مقایسه شـود بـا داوران   15:18(داوران، 
هـا در نـزد سـران و افـراد     امتدینی و بالتبع تحقیر و تمسخر -شدت و قوت این تفاخر قومی

).این عمـق  ibid(د مانند سگان یاد شقوم به جایی رسید که حتی در تلمود بابلی از بیگانگان به
ها ذکر شد. انزجار و نفرت به دلایلی بود که برخی از آن

کلی مطرود و مطعون قوم خدا نبودنـد! و اعـلام شـد    ها بهامترغم این نگرش ناصواب، به
،را رعایـت کننـد  Noachide Laws(1(ح قـانون نـو  ،ها و بیگانگـان امتفقط در صورتی که 

ملزم و حتی محـتملا » گوئیم«بنابراین . 2جهان خرم آتی باشنداي ازاندك تنعم و بهرهامیدوار به
مجاز به اجراي احکام تورات نبودند. تنها به ایشان فریضه بود تا از قانون نوح، کـه دربردارنـده   

پرستی است، پیروي کنند.هایی چون شرك و بتممنوعیت

قها در صحف عهد عتیامتتحولات مفهومی -2
شسفر پیدای
بار در ادامه روایـت مـاجراي نـوح و خانـدان او بعـد از واقعـه       ایش براي نخستینسفر پید

:کنـد یاد می» هاامت«ها به عنوان هاي بعدي آنصراحت از اعقاب و اولاد نوح و نسلبه،طوفان
اش در ها منشعب شدند در اراضـى خـود، هـر یکـى موافـق زبـان و قبیلـه       امتاز اینان جزایر »

).32-10:31؛10:20؛ مقایسه شود با 10:5(» خویشهاى امت

بر مبناي منابع یهودیت تلمودي، عنوان اطـلاق شـده بـه قـوانین و     ،Noachidia Laws.مجموعه قوانین نوح معروف به 1
کمتـرین اصـول   ،ست. این قوانین بر اسـاس تلمـود  احکامی است که پیش از نزول وحی به موسی، به آدم و نوح صادر شده ا

هـاي اصـلی اسـت،    قانون نخست که در بـاب تحـریم  5قانون، 7واحکامی هستند که باید از سوي افراد رعایت شوند. از این 
 ـ  محکمـه د شمین قانون فرمان، تأسیس و بنیـا شمنع شرك، کفرگویی، قتل، زنا و سرقت.:عبارتند از ت هـاي عـدالت و در نهای

Britannica(آخرین حکم که بعد از طوفان به نـوح صـادر شـد منـع تنـاول گوشـت بریـده شـده از حیـوان زنـده اسـت           
Encyclopedia of World Religions,P:817.(

2- David W.Suter,P:369; A Popular Dictionary of Judaism,Lavinia & Dan Cohn Sherbok,P:53
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دیگر بار در داستان دعوت خداوند از ابراهیم براي انجام ماموریت آشکار، خداوند از نسـل  

ها منشعب شدند در اراضى خود، هر امتاز اینان جزایر »:کندیاد می» هاامت«آینده او به عنوان 
).12:2.» (هاى خویشامتر اش دیکى موافق زبان و قبیله

ها در ادوار نخست کتاب مقدس عبري (تنخ)، نـژاد  امتبنابراین، دایره اشتمال عنوان امی و 
پس بـه  »:ها نبودها با آباء یهودي و خاندان آنامتشد و تمایزي مابین یهودیان را نیز شامل می

ها از آن ایشان نباشد، غریب خواهند بود، و آنیقین بدان که ذریت تو در زمینی که:ابرام گفت
امتی کـه  ها چهارصد سال ایشان را مظلوم خواهند داشت؛ و بر آن را بندگی خواهند کرد، و آن

ایشان بندگان آنها خواهند بود، من داوري خـواهم کـرد؛ و بعـد از آن بـا امـوال بسـیار بیـرون        
ت وشن اسـت کـه عنـوان    ر آیات مزبور، رد)14-15:13» (خواهند آمد. ایـن بـار بـراي    ،هـا امـ

ت واژه ،سفر پیـدایش 6-17:4ت ر آیادمصریان به مثابه غیر یهودیان اطلاق شده است. ،هـا امـ
اما اینک عهد من با «:بردنام می»هاامتپدر «گیرد، از او به عنوان همه ذریه ابراهیم را در بر می

بلکـه نـام   و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشـود، خواهی بودهاي بسیار امتتوست و تو پدر 
هاي بسیار گردانیدم؛ و تو را بسیار بارور نمـایم و  امتتو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر 

بار دیگر در ادامـه داسـتان   .)6-17:4(» ها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیندامت
ت از نسل او که به واسطه ساره بـه وجـود خواهـد آمـد، از نـام      ،محیات ابراهی هـا اسـتفاده   امـ

اما زوجه تو ساراي، نام او را ساراي مخوان، بلکه نام او ساره :و خدا به ابراهیم گفت»:شودمی
باشد؛ و او را برکت خواهم داد و پسري نیز از وي به تو خواهم بخشـید. او را برکـت خـواهم    

) 17:16» (ها از وي پدید خواهند شـد. امتها از وي به وجود خواهند آمد، و ملوك امتداد و
) 17:20(ل شـود کـه همـین رویـه در بـاب اسـماعی      گیري آیات سفر یاد شده ملاحظه میبا پی

ــرایم 46:3؛35:11؛ 28:3) نســل یعقــوب (26:4؛ 25:23(ق پســران اســح ) و نســل منســی و اف
) نیز صادق است.  48:14-19(

جسفر خرو
ها به غیر عبرانیـان اطـلاق   امتشود که لفظ آشکارا استنباط می9:24از آیه ،در سفر خروج

شدت سخت بود، که مثل هو تگرگ آمد و آتشی که در میان تگرك آمیخته بود، و ب»:شده است
تـوان در بـاب   همین ویژگی را می» امت شده بودند، نبود.آن در تمامی زمین مصر از زمانی که 

ت »:مواجهه بنی اسرائیل و موسی با سکنه کنعان مشاهده کرد هـا چـون شـنیدند، مضـطرب     امـ
).15:14(خروج، .» گردیدند. لرزه بر سکنه فلسطین مستولی گردید
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رغم آیات مذکور، در سفر خروج نیز همانند سفر تکوین، اشـاراتی دال بـر اشـتمال عـام     به

چـون مرحلـه   کـه خداونـد هـم   ها، اعم از عبرانیان و غیر عبرانیان، مسطور است، چنانامتظ لف
و شما بـراي  »:کندامت مقدس یاد میر خطاب به موسی از عبرانیان به عنوان ، دمیعاد با ابراهیم

یـد  بااسـرائیل مـی  امت مقدس خواهید بود. این است آن سخنانی که به بنیمن مملکت کهنه و 
).19:6(خروج، » گفت.

نسفر لاویا
ها تنها به کسانی منسوب شده که اهل انواع فسق و فجور بـوده و  امتدر سفر لاویان، لفظ 
:ها رفتار نکننـد امتخواهد تا به کردار اند؛ لذا یهوه از قوم خویش میعاري از تقیدات اخلاقی

هـایی کـه پـیش روي    امتها ، زیرا به همه اینخویشتن را نجس مسازیدهاکدام از اینبه هیچ«
) مجـددا چنـین   18:28؛ مقایسـه شـود بـا    18:24(لاویـان،  .» اندکنم، نجس شدهشما بیرون می

و بـه شـما   »شود:هاي غیر عبرانی دیده میدر مورد ملتن رویکردي با سبک و سیاقی دیگرگو
بـه شـما خـواهم داد و وارث آن بشـوید،     گفتم شما وارث این زمین خواهید بود و مـن آن را  

ت زمینی که به شیر و شهد جاري است. من یهوه خداي شما هستم که شـما را از   امتیـاز  هـا امـ
وشن است که این تمایز برخاسـته از  ر)26:45؛ 26:33؛ 20:26مقایسه شود با ؛20:24» (ام.کرده

یهوه است.عملکرد بیگانگان و تفاوت آن با خواست و اراده
ت توان حس عـداوت و تخاصـم   این بخش می26:38از فحواي آیه  هـا بـا عبرانیـان را    امـ

».هلاك خواهید شد و زمین دشمنان شما، شما را خواهد خورد.هاامتمیان و در«:دریافت
دسفر اعدا

زیرا از سـر  »: صراحت طرح شده استها با بنی اسرائیل بهامتدر این سفر نیز مسأله تمایز 
نمایم. اینک قومی است که به تنهایی سـاکن  ها او را مشاهده میبینم؛ و از کوهها او را میصخره

ت )23:9(اعـداد،  » ها حساب نخواهد شـد. امتمیان شود، و درمی هـا بـه عنـوان دشـمنان     امـ
مثل گاو وحشـی اسـت.   هاخدا او را از مصر بیرون آورد. او را شاخ»:اندعبرانیان توصیف شده

هاي ایشان را خواهد شکست و ایشان را بـه  ا خواهد بلعید و استخوانرهاي دشمنان خودامت
).24:20مقایسه شود با ؛24:8(»تیرهاي خود خواهد دوخت.

هسفر تثنی
تی سان بیگانگان و غیریهودیان بـا بنـی اسـرائیل آیـا    ها بهامتدراین سفر نیز در تمایز میان 

تـر از تـو را پـیش روى تـو بیـرون نمایـد و تـو را        هاى بزرگتر و عظیمامتتا «:صراحت دارد
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3)4:38(تثنیه، » درآورده، زمین ایشان را براى ملکیت به تو دهد، چنان که امروز شده است.

ت انتساب لفظ ،26:5رغم این تمایز، از سیاق آیه به اط هـا بـه قـوم بنـی اسـرائیل اسـتنب      امـ
ی آواره بـود، و بـا     :پس تو به حضور یهوه خداى خود اقرار کرده، بگو»شود:می پدر مـن اَرامـ

امتى بزرگ و عظـیم و کثیـر   عددى قلیل به مصر فرود شده، در آنجا غربت پذیرفت، و در آنجا 
»شد.

شـده  4هایی که براي بنـی اسـرائیل شـناخته   امتاز جمله در آیات زیر به برخی از اوصاف 
شود:بودند، طعن می

ها، خداوند ایشان را از حضـور تـو اخـراج    امتبه سبب شرارت این «...:اهل شرارتند. 1
نماید نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راسـتی دل خـویش داخـل زمـین ایشـان بـراى       مى

ور تـو  ها، یهـوه، خـدایت، ایشـان را از حض ـ   امتشوى، بلکه به سبب شرارت این تصرفش مى
نماید، و تا آن که کلامى را که خداوند براي پدرانت، ابـراهیم و اسـحاق و یعقـوب،    اخراج مى

).5-9:4» (قسم خورده بود، استوار نماید.
چون به زمینى که یهـوه،  »:اهل سحر و جادو و قربانی کودکان خود به خدایان هستند. 2

ها عمـل نمـایى؛ و در   امتفق رجاسات آن دهد داخل شوى، یاد مگیر که مواخدایت، به تو مى
گو و میان تو کسى یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگیر و نه غیب

نه افسونگر و نه جادوگر، و نه ساحر و نه سؤال کننده از اجنـه و نـه رمـال و نـه کسـى کـه از       
نزد خداوند مکروه است و به سـبب ایـن   کند. زیرا هرکه این کارها را کند،مردگان مشورت مى

).12-18:9(» کندها را از حضور تو اخراج مىرجاسات، یهوه، خدایت، آن
هـا خـدایان خـود را عبـادت     هایی را که در آنامتجمیع اماکن »: پرست و مشرکندبت. 3

خـواه بـر تلهّـا و    هاى بلنـد نمایید خراب نمایید، خواه بر کوهها را اخراج مىکنند و شما آنمی
هـاى ایشـان را خـرد کنیـد، و     هاى ایشـان را بشـکنید و سـتون   خواه زیر هر درخت سبز. مذبح

ى تراشیده شده خدایان ایشان را قطـع نماییـد، و   هاهاى ایشان را به آتش بسوزانید، و بتاشیره
).64و 28:36؛13:7؛ مقایسه شود با 3-12:2» (هاى ایشان را از آنجا محو سازید.نام

و خداونـد از دور، یعنـى از   «:متصف به رذایل اخلاقی و عاري از رأفـت و مروتنـد  . 4
امتـى کـه زبـانش را نخـواهى     پرد بر تـو خواهـد آورد،   امتى را که مثل عقاب مىاقصاى زمین، 

.30:1؛ 29:16؛ 28:49؛ 28:37؛ 33-28:32؛ 16-20:15؛ 19:1؛ 17:14؛ 15:6؛ 12:29؛11:23؛7:1قس: سفر تثنیه:.3
دلالت بر همجواري و همسایگی بنی اسرائیل با مردمان مزبور دارد؛ لذا بدیهی است که این اوصاف به ،. عبارت شناخته شده4

آیند. نیست.هابه حساب میکه در حکم امت؛غیر یهودي زمینها و به عبارتی تمام سکنه هیچ روي ناظر بر تمام امت
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امتى مهیب صورت که طرف پیران را نگاه ندارد و بـر جوانـان تـرحم ننمایـد؛ و نتـایج     فهمید. 

بهایم و محصول زمینت را بخورد تا هـلاك شـوى؛ و بـراى تـو نیـز غلـه و شـیره و روغـن و         
).51-28:49» (هاى گوسفند را باقى نگذارد تا تو را هلاك سازد.هاى گاو و برهبچه

هـاي  هـا و گـرو  ها، که بالتبع ناظر بر ملتامتر مقابل عنوان ، ددر خلال مضامین سفر تثنیه
زیرا تو بـراى  »شود:، لفظ مفرد قوم براي یهودیان و بنی اسرائیل به کاربرده میغیر عبرانی است

یهوه، خدایت، قوم مقدس هسـتى، و خداونـد تـو را بـراى خـود برگزیـده اسـت تـا از جمـع          
؛ 19-26:18مقایسه شود بـا  ؛14:2» (اند به جهت او قوم خاص باشی.هایى که برروى زمینامت
32:43.(

مکـان  ، اهاامتر نکات شایان توجه سفر تثنیه درباره مواجهه و تعامل بنی اسرائیل با از دیگ
دینی که پیشـتر در  –هاي تفاخر نژاديو شرایط تفوق ایشان بر این مردمان است. به عبارتی، رگه

ن گرایــی ســنت یهودیــت و جــدایی از ســایریبــه مثابــه انگیــزه اصــلی انحصــار،آغــاز گفتــار
توان ملاحظه کرد. به عنوان نمونه تلویحا در این آیه شد در این قسم از آیات میطرح،ها)امت(

و اگـر  »ها تلقی شـده اسـت:  امتشرط پیروي از یهوه و مطاوعت محض از او عامل تسلط بر 
آواز یهوه خداي خود را به دقت بشنوي تا هوشیار شده، تمامی اوامر او را که من امروز بـه تـو   

ت م بجا آوري، آنگاه یهوه خدایت تـو را بـر جمیـع    فرمایامر می هـاي جهـان بلنـد خواهـد     امـ
ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت، اگر آواز یهوه خداى گردانید؛ و تمامى این برکت

).2-28:1(» خود را بشنوى
تـو  هاى زمین خواهند دید که نام خداوند بـر تـو خوانـده شـده اسـت، و از     امتو جمیع «

).28:10(» خواهند ترسید
و خداوند خزینه نیکوى خود، یعنى آسمان را براى تو خواهد گشود، تا بارانِ زمین تـو را  «

هـاى بسـیار قـرض    امتدر موسمش بباراند، و تو را در جمیع اعمال دستت مبارك سازد؛ و به 
).28:12»(خواهى داد، و تو قرض نخواهى گرفت.

بـه  یچـون حضـرت اعل ـ  «:است9-32:8ت مؤید مدعاي یاد شده آیه ترین آیایکی از مهم
ت ها نصیب ایشان را داد و بنـى آدم را منتشـر سـاخت، آنگـاه حـدود      امت هـا را قـرار داد،   امـ

»زیراکه نصیب یهوه قوم وى است، و یعقوب قرعه میراث اوست.، برحسب شماره بنى اسرائیل
نداورا

ها از قـوم بنـی اسـرائیل مطـرح     امتنیز آیاتی درباره تمایز در این قسمت از کتاب مقدس 
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ها را که یوشع وقت وفـاتش واگذاشـت، از حضـور ایشـان     امتیک از من نیز هیچ«:شده است

).16و13و 4:2؛ مقایسه شود با 2:21(» دیگر بیرون نخواهم کرد
لاول سموئی

تا ما نیز مثـل سـایر   »:ها یاد شده استامتن از اقوام و مردمان غیر یهودي و بیگانه به عنوا
هاي ما براي ما ها باشیم و پادشاه ما بر ما داوري کند، و پیش روي ما بیرون رفته، در جنگامت

).8:20(» بجنگد
لدوم سموئی

در این بخش نیز این تمایز میـان قـوم بنـی اسـرائیل و غیـر یهودیـان       ،همانند اول سموئیل
ت و تو مرا از مخاصمات قوم من خواهی رهانید، و مرا براي سـرداري  «:ودشاستنباط می هـا  امـ

؛ مقایسه شـود  22:44» (حفظ خواهی کرد، و قومی را که نشناخته بودم، مرا بندگی خواهند کرد.
).22:50با 

ناول و دوم پادشاها
هـا  اسـرائیل از آن تمایز و تفاوت بنـی ،هاامتوجه غالب قاطبه صحف عهد عتیق در باب 

هاي عهد عتیق مشـاهده کـرد. در بخـش اول و    توان در مابقی بخشمین رویکرد را میهاست.
و از جمیـع آدمیـان از ایتـانِ ازراحـی و از     «:دوم پادشاهان نیز رهیافت فوق شایان توجه اسـت 

ت ان تمامی تر بود و اسم او در میپسران ماحول، یعنی حیمان و کلَْکوُل و دردع حکیم هـایی  امـ
).14:24؛11:2؛ مقایسه شود با 4:31(اول پادشاهان، » که به اطرافش بودند، شهرت یافت.

و نه فقط به راه پادشاهان اسرائیل سلوك کرد، بلکه پسـر خـود را نیـز از آتـش گذرانیـد،      «
(دوم » ج کرده بـود. هایی که خداوند، ایشان را از حضور بنی اسرائیل اخراامتموافق رجِاسات 

5)15و 11و 17:8مقایسه شود با ؛16:3،نپادشاها

خاول و دوم تواری
و اسـم داود در جمیـع اراضـی    «:در کتب مزبور نیز رویکرد تمایز مورد نظر اسـتمرار دارد 

؛ 14:17،خ(اول تـواری » هـا مسـتولی سـاخت.    امتشیوع یافت و خداوند ترس او را بر تمامی 
6)24و 16:20

.17و 19:12؛ 18:33؛ 41و 33و17:29ن دوم پادشاهانگ:نیهمچن. 5
.:1118؛17:21و 35و 31و26و 16:2اول تواریخ:: .بنگرید6
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اي یهوه، خداي پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیستی و آیا تو بر جمیـع ممالـک   :و گفت«
نمایی؟ و در دست تو قوت و جبـروت اسـت و کسـی نیسـت کـه بـا تـو        ها سلطنت نمیامت

مقاومت تواند کرد. آیا تو خداي ما نیستی که سکنه این زمین را از حضور قـوم خـود اسـرائیل    
-20:6(دوم تـواریخ،  » اي؟اج کرده، آن را به ذریت دوست خویش ابراهیم تا ابـدالاباد داده اخر

7(7

ءعزراء و نحمیا
اند:ها معرفی شدهامتدر این دو کتاب نیز بیگانگان و غیر یهود 

و بنی اسرائیل که از اسیري برگشته بودنـد، بـا همـه آنـانی کـه خویشـتن را از رجاسـات        «
ن جدا ساخته، به ایشان پیوسته بودنـد تـا یهـوه خـداي اسـرائیل را بطلبنـد، آن را       هاي زمیامت

پس حال، کلامی را که به بنده خود موسی امر فرمودي، بیاد آورکـه  «8)6:21،ء(عزار» خوردند
ت گفتی شما خیانت خواهید ورزید و مـن شـما را در میـان     .» هـا پراکنـده خـواهم سـاخت    امـ

9)9-1:8(نحمیاء، 

بکتاب ایو
ت در این کتاب نیز اشاراتی به اصطلاح  چـون او آرامـی دهـد کیسـت کـه در      «:هاسـت امـ

خـواه  ،امتـی اندازد، و چون روي خود را بپوشاند کیست که او را تواند دید؟ خواه به اضطراب
).36:20؛ مقایسه شود با 34:29(» به انسانی مساوي است

دمزامیر داو
ها را داوري خواهد کرد:امتآید که یهوه ش نیز بر میاز آیات این بخ

ها گرداگرد تو بیایند؛ و بر فوق ایشان به مقـام اعلـی رجـوع فرمـا. خداونـد      امتو مجمع «
» ها را داوري خواهد کرد. اي خداوند، موافق عدالتم و کمالی که در من است مر! داد بـده! امت

).8-7:7(مزامیر، 
ت «ها را توبیخ کرده اسـت: تامچنین او هم اي و شـریران را هـلاك   هـا را تـوبیخ کـرده   امـ

).10:16مقایسه شود با ؛9:5.» (اي تا ابدالابادساخته، نام ایشان را محو کرده
ها امتزیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر «:ها محیط و مسلط استامتاوست که بر 

هـا  امت«:هادي خواهد بودها راامت) یهوه همچنین 47:8قایسه شود با م؛22:28.» (مسلط است

36:14؛ 9و 33:2؛ 23و17و 15-32:13؛28:3دوم تواریخ:نگ:نیهمچن.7
.14و 11و 2و 9:1؛4:10عزراء:نگ:نیهمچن.8
.13:26؛16و6:6؛ 17و 9-5:8نحمیاء نگ:نیهمچن.9
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ت ها را به انصاف حکم خـواهی کـرد و   شادي و ترنم خواهند کرد زیرا قوم هـاي جهـان را   امـ

).67:4.»(هدایت خواهی کرد
ءصحیفه اشعیا

بنـابراین  »:ح کـرده اسـت  ها از یهودیان، آیاتی را طرامتصحیفه اشعیاء نیز در باب تفاوت 
خشم خداوند بر قوم خود مشتعل شده و دست خود را بر ایشـان دراز کـرده، ایشـان را مبـتلا     

انـد. بـا   ها مثل فضلات گردیدههاي ایشان در میان کوچهبلرزیدند و لاشهاساخته است؛ و کوه
بـه جهـت   وجود این همه، غضب او برنگردیـد و دسـت وي تـا کنـون دراز اسـت؛ و علْمـی       

هاي بعید برپا خواهد کرد؛ و از اقصاي زمین براي ایشان صفیر خواهد زد؛ و ایشان تعجیل امت
سخن از قوم بنـی اسـرائیل   ه ) نکته جالب و درخور توج26-5:25(» کرده، بزودي خواهند آمد

ا را در آن روز، این سرود در زمین یهودا سـراییده خواهـد شـد؛ م ـ   «امت عادل است:به عنوان 
ت عـادل کـه    ها را بگشایید تا شهري قوي است که دیوارها و حصار آن نجات است. دروازه امـ

).58:2؛ مقایسه شود با 1-26:2» (دارند داخل شوند.امانت را نگاه می
ورزانه، به این دلیـل  ها در عهد عتیق با رنگ و بوي عمدتا کینهامتاحتمالا دلیل صحبت از 

اند. روشـن اسـت   ها و مردمان با قوم بنی اسرائیل اختلاف و سر جنگ داشتهاست که این ملت
خیـل کثیـري از سـکنه    ،ها و قوم خـدا امتآدمیان به دو گروه م و با تقسین که به فراخناي زمی

ها) ایام امتزمین در زمره غیر یهودیان باشند، از این رو قدر مسلم نه همه افراد ممالک هستی (
نـابراین  ، بانـد ها با یهودیان اختلاف داشته و مطعون ایشان بودهاي از آنبلکه پارهکتاب مقدس، 

ها به مثابه دشمنان یهودیان پذیرفتنی نیست.  امتتلقی کلمه 
تـوان بـه کـورش    مـی ،انـد ها تماما مطرود کتاب مقدس نبودهامتدرخصوص این مدعا که 

از او به عنوان مسیح و منجی قـوم خـدا یـاد شـده     ها بوده، لیکنامتاشاره داشت که در زمره 
است:
دست راست او را گرفتم تـا بـه حضـور وي    :خداوند به مسیح خویش یعنی به کورش که«
ها را مغلوب سازم و کمرهاي پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وي مفتوح نمایم و امت

ن پـیش روي تـو خـواهم خرامیـد و جایهـاي      گوید که م ـچنین می.ها دیگر بسته نشوددروازه
خواهم ساخت؛ و درهاي برنجین را شکسته، پشت بندهاي آهنین را خـواهم  ناهموار را هموار

هاي ظلمت و خزاین مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تـو را  برید؛ و گنج
یعقـوب و برگزیـده خـویش    باشم. به خـاطر بنـده خـود    ام خداي اسرائیل میبه اسمت خوانده
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اسرائیل، هنگامی که مرا نشناختی تو را به اسمت خواندم و ملقب سـاختم. مـن یهـوه هسـتم و     

» . من کمر تـو را بسـتم هنگـامی کـه مـرا نشـناختی.      ستدیگري نیست و غیر از من خدایی نی
) روشن است که در این عبارات، سخن از عدم شـناخت کـوروش از یهـوه در اصـل     45:1-6(
ها است!امتقرار داشتن او در زمره افراد ،اظر بر غیر یهودي بودن او و در نتیجهن

هاي سپاهیان امی، کورش توانسته به موفقیت و فتوحات مورد نظر شگفتا در پرتو مجاهدت
!دست یابد
ءارمیا

ن آید که یـادآور نگـاه قـرآ   ها به دست میامتدر صحیفه ارمیاء نکته بدیع دیگري در باب 
ت کنـد! اینکـه خسـران    ها نیز پیامبري را مبعوث میامتکه یهوه براي هدایت ین! ااست هـا  امـ

مطلق نیست:
که تو را در شکم صورت بنـدم تـو را   قبل از آن:پس کلام خداوند بر من نازل شده، گفت«

-1:4» (ر دادم.امت قـرا شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس کردم و تو را نبی 
ها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهـدم سـازي و   امتبدان که تو را امروز بر «) 5

).17و25:13؛ مقایسه شود با 1:10» (هلاك کنی و خراب نمایی و بنا نمایی و غرس کنی.
امتـی خـدایان   ا هیچ که آی»ها با قوم خدا تمایز وجود دارد:امتبا وجود این، همچنان میان 

ها خدا نیستند؟ اما قوم من جلال خـویش را بـه آنچـه    که آنخویش را عوض کرده باشند با آن
).5:15مقایسه شود با ؛2:11» (اي ندارد عوض کردند.فایده

ت توان نکته قابل استنباط است که همـه  می10:25از فحواي آیه  خـدا و  هـا کـافر و بـی   امـ
هـایی کـه   شناسند بریز؛ و بر قبیلـه هایی که تو را نمیامتغضب خویش را بر »:اندمطرود نبوده

خوانند، زیرا که ایشان یعقوب را خوردند و او را بلعیده، تباه سـاختند و مسـکن   اسم تو را نمی
شود که لفظ مورد نظـر  مشخص می» هاییامت«از نوع استعمال نکره کلمه «او را خراب کردند. 

!ها نیستبر همه آنناظر 
لصحیفه حزقیا

که مـرا  »:امت به بنی اسرائیل موجود استدر کتاب حزقیال نبی آیاتی دال بر اطلاق عنوان 
امت فتنه انگیزي که به مـن  فرستم، یعنی نزد اي پسر انسان من تو را نزد بنی اسرائیل می:گفت

؛2:3(حزقیـال،  » انـد. وز بر مـن عصـیان ورزیـده   اند. ایشان و پدران ایشان تا به امرفتنه انگیخته
).3:5مقایسه شود با 
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چنین در این صحیفه مانند کتب پیشین از لفظ مزبور براي خطاب به اقوام و مردمان غیر هم

ها درآورده، در آنجا بر شـما روبـرو   امتو شما را به بیابان »یهودي و بیگانه استفاده شده است:
).22:15؛ مقایسه شود با 20:35(» داوري خواهم کرد

لصحیفه دانیا
توان استنباط کرد که صحیفه دانیـال نبـی نیـز در اشـاره بـه مردمـان غیـر        از سیاق آیات می

).7:14؛6:26؛ 5:19؛ 4:1؛ 29و 7و 3:4(. ها بهره گرفته استامتیهودي از لفظ 
کاهیموبدیا،عاموس،عکتب یوئیل،

و خداوند قوم خود را اجابت کـرده،  «ها آمده:امتمیان قوم بنی اسرائیل از عنوان در تمایز 
هـا سـیر شـوید و    فرستم تا از آناینک من گندم و شیره و روغن را براي شما می:خواهد گفت

زیـرا «) 3:2؛ مقایسه شود بـا  2:19،ل(یوئی»ها عار نخواهم ساخت.امتشما را بار دیگر در میان
انگیـزانم کـه   میامتی براي خاندان اسرائیل من به ضد شما اینک:گویدیهوه خداي لشکرها می

؛ مقایسـه شـود بـا    6:14(عـاموس،  » خواهند آورد.شما را از مدخل حمات تا نهر عربَه به تنگ
ت جمیـع  که بر کوه مقدس مـن نوشـیدید، همچنـان   زیرا چنان) «9:9 و هـا خواهنـد نوشـید    امـ

ت و «) 1:16(عوبـدیا،  » انـد. آشامیده، خواهند بلعید و چنان خواهند شد که گویا نبـوده  هـاي  امـ
تـا  بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خداي یعقوب بـرآییم :بسیار عزیمت کرده، خواهند گفت

ي وي سـلوك نمـاییم زیـرا کـه شـریعت از      هـا هاي خویش را به ما تعلیم دهد و بـه راه طریق
).5:15؛ مقایسه شود با 4:2(میکاه، » خداوند از اورشلیم صادر خواهد شدصهیون و کلام

ایذکرفنیا، حجی،صصحف حبقوق،
هـا  امتدر میان «:کنندها از قوم خدا دلالت میامتها، آیاتی بر تفاوت عنوان در این کتاب

کـنم کـه اگـر    که در ایام شما کاري میشدت متحیر شوید. زیرا هنظر کنید و ملاحظه نمایید و ب
2:5؛ 17و1:6؛ مقایسه شود با 1:5(حبقوق، » شما را هم از آن مخبر سازند، باور نخواهید کرد.

امت کَریتیان که بر ساحل دریـا سـاکنند. اي کنعـان، اي زمـین فلسـطینیان کـلام       واي بر «) 8و
، »کنم که کسی در تو ساکن نخواهـد بـود  میخداوند به ضد شما است و من تو را چنان هلاك

..:گویـد زیراکه یهوه صبایوت چنین می«) 8و 3:6؛ 14و 11و 2:1؛ مقایسه شود با 2:5(صفنیا، 
ها خواهند آمـد و یهـوه صـبایوت    امتها متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امتو تمامی 

زیرا یهـوه صـبایوت کـه    «) 7-2:6(حجی،» اخت.گوید که این خانه را از جلال پر خواهم سمی
گوید که هرکـه  هایی که شما را غارت کردند فرستاده است، چنین میامتمرا بعد از جلال نزد 
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 ـ 2:8(ذکریا، » مردمک چشم او را لمس کرده است.،شما را لمس نماید ؛ 2:11ا ؛ مقایسه شـود ب

).14:19؛ 8:13؛ 7:14
عتیق:بندي نکات عهدجمع

آیـد. رویکـرد   دسـت مـی  ها بهامتبا بررسی صحف تورا و کتب انبیاء آراء متنوعی در باره 
ها و متقابلا ارج و قرب قوم خـدا اسـت.   امتاصلی در این مجموعه از کتب، نکوهش و طعن 

اط توان چنـین اسـتنب  ها دوري گزیده، اما میامتهاي تند علیه هر چند گاه عهد عتیق از دیدگاه
باشند.ها خارج از حیطه طرح خداوندي و نجات او میامتنمود که در نگاه کلی عهد عتیق، 

دها در عهد جدیامت. نگاهی به مفهوم 3
در سر آغاز رسالت عیسی مسیح، مانند رویکرد غالب بر فضاي یهودیـت، نـوعی احتـراز و    

اي کـه عیسـی مسـیح    شود، بـه گونـه  میها استنباط امتاجتناب از مخالطت و توجه به اغیار یا 
زیـرا رسـالت او   !ورزدصراحتاً از درخواست زن کنعانی بـراي شـفاي دختـرش اسـتنکاف مـی     

پس عیسی از آنجا بیرون شده، به دیار صور و صـیدون رفـت. ناگـاه    »محدود به قوم خداست:
پسر داودا، بـر مـن رحـم    خداوندا، :زن کنعانیه از آن حدود بیرون آمده، فریادکنان وي را گفت

کن زیرا دختر من سخت دیوانه است. لیکن هـیچ جـوابش نـداد تـا شـاگردان او پـیش آمـده،        
:کنـد. او در جـواب گفـت   خواهش کردند که او را مرخص فرماي زیرا در عقب ما شورش می

پـس آن زن آمـده، او را   جهـت گوسـفندان گمشـده خانـدان اسـرائیل.     هام مگر بفرستاده نشده
نان فرزنـدان را گـرفتن و نـزد    خداوندا مرا یاري کن. در جواب گفت که:پرستش کرده، گفت

هـاي افتـاده سـفره    بلی خداوندا، زیرا سگان نیز از پاره:انداختن جایز نیست. عرض کردسگان
و عظیم است! تو را براي زن! ایمان ت:خورند. آنگاه عیسی در جواب او گفتآقایان خویش می

؛ مقایسـه  28-15:21(متـی،  » حسب خواهش تو بشود؛ که در همان ساعت، دخترش شفا یافت.
))30-7:27شود با مرقس، 

ها ریشه در سنت یهودیت دارد که پیشـتر تبیـین گشـت.   امتآمیز با این طرز تعامل تبعیض
ت غیـار و  ین ادبیات منسوب به مسیح نیز درخور توجه است کـه از ا ا هـا بـه سـگان تعبیـر     امـ

کند!!می
ت عیسی(ع) به حواریون خویش گوشزد کرده بود که در انجام رسـالت خـود از راه    هـا  امـ

ایـن دوازده را عیسـی   »:ها نگذرند تا چه رسد به معاشـرت بـا ایشـان   عبور نکرده و از دیار آن
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د و در بلَدي از سامریان داخل مشوید، ها مرویامتاز راه :فرستاده، بدیشان وصیت کرده، گفت

روید، موعظه کرده، گوییـد کـه ملکـوت    و چون میبلکه نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید
).7-10:5(متی، » آسمان نزدیک است...

شـویم،  گیري داستان رسالت عیسی به یکباره با تحولی عجیب مواجه میبا وجود این، با پی
سنت یهودي تماما در ادامه عهد جدید جاي خود را به رهیافتی جهـان  گویی که انحصارگرایی 

شمولانه و همدلانه داده است!
ملکوت آسمان »:گونه عیسی دریافت کردتوان از بیان تمثیلاین تحولِ یکباره و دفعی را می

پادشاهی را ماند که براي پسر خویش عروسی کرد؛ و غلامان خود را فرستاد تا دعوت شـدگان  
دعوت شدگان را :را به عروسی بخوانند و نخواستند بیایند. باز غلامان دیگر روانه کرده، فرمود

ي مـن کشـته شـده و همـه     هاام و گاوان و پرواريبگویید که اینک خوان خود را حاضر ساخته
اعتنایی کـرده، راه خـود را گرفتنـد، یکـی بـه      چیز آماده است، به عروسی بیایید. ولی ایشان بی

زرعه خود و دیگري به تجارت خـویش رفـت؛ و دیگـران غلامـان او را گرفتـه، دشـنام داده،       م
کشتند. پادشاه چون شنید، غضب کرده، لشگریان خود را فرستاده، آن قاتلان را به قتـل رسـانید   

عروسـی حاضـر اسـت؛ لـیکن دعـوت      :و شهر ایشان را بسوخت. آنگاه غلامان خود را فرمود
ند. الآن به شوارع عامه بروید و هر که را به عروسی بطلبید. پس آن غلامان شدگان لیاقت نداشت

رفته، نیک و بد هر که را یافتند جمع کردند، چنانکـه خانـه عروسـی از مجلسـیان     هابه سر راه
) در این تمثیل منظور از پادشاه، خداوند است کـه بـراي رهـایی    10-22:2(متی، » مملو گشت.

هـا و  (قـوم) بـه درخواسـت   ن لـیکن ایشـا  ،فرستدعیسی مسیح، را میقوم خویش کسانی چون
کنند. همین امر منجر بـه تغییـر در برنامـه نجـات شـده و دایـره       اعتنایی میهاي آنان بیرسالت

گرداند تا این بار، هر که مـومن و مطیـع خداونـد اسـت داخـل      اشتمال آن را جهانی و عام می
ت.ها اسامتمنظور از غلامان در این تمثیل همان حریم امن نجات گردد! براین مبنا، 

و در شـهرها و دهـات گشـته، تعلـیم     «:گونه دیگر از این قسم تعبیرات در انجیل لوقاسـت 
اي خداوند آیا کم هستند که «:کرد، که شخصی به وي گفتداد و به سوي اورشلیم سفر میمی

ا از درِ تنگ داخل شـوید. زیـرا کـه بـه شـما      جد و جهد کنید ت:نجات یابند؟ او به ایشان گفت
آنکـه صـاحب خانـه    از گویم بسیاري طلب دخول خواهند کرد و نخواهنـد توانسـت. بعـد    می

برخیزد و در را ببندد و شما بیرون ایستاده، در را کوبیدن آغاز کنید و گویید، خداوندا خداونـدا  
شناسم که از کجا هسـتید. در آن  یبراي ما باز کن. آنگاه وي در جواب خواهد گفت شما را نم
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هاي ما تعلیم دادي. بـاز  وقت خواهید گفت که در حضور تو خوردیم و آشامیدیدم و در کوچه

شناسم از کجا هسـتید؟ اي همـه بـدکاران از مـن     گویم که شما را نمیخواهد گفت، به شما می
حاق و یعقـوب و جمیـع   دور شوید. در آنجا گریه و فشار دندان خواهد بود، چون ابراهیم و اس

انبیا را در ملکوت خدا بینید و خود را بیـرون افکنـده یابیـد و از مشـرق و مغـرب و شـمال و       
جنوب آمده در ملکوت خدا خواهند نشست؛ و اینک آخرین هستند که اولـین خواهنـد بـود و    

).30-13:22(لوقا، .»اولین که آخرین خواهند بود
، ر از کسانی که از مشـرق و مغـرب و شـمال و جنـوب    بدیهی است که دراین آیات، منظو

ها هستند! بـرهمین  امتآورند، همان آیند و به تعبیر بهتر به آن ایمان میانب ملکوت خدا میج
کـه  ـ شنوند زودتر و پیشتر از قوم اساس، ایشان که آخرین افرادي هستند که مژده نجات را می

ها اولین خواهند ند یافت و به تعبیر لوقا، آخریننخستین مخاطبان بشارت بودند ـ نجات خواه 
بود! بنابراین، منظور از آنهایی که در حضور خداوند به سر بـرده و امـا بـه آن وقعـی ننهادنـد،      

10همان بنی اسرائیل است.

ت تمام ه شود کتر از قبل، به حواریون دستور داده میجا به گونه کاملا متفاوتاز این هـا  امـ
ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسـمِ اب و ابـن و روح   امتپس رفته، همه »ند:را شاگرد ساز

ام حفـظ  القدس تعمید دهید؛ و ایشان را تعلیم دهید که همه اموري را که به شـما حکـم کـرده   
). ایـن آیـات   20-28:19(متـی،  » باشمکنند؛ و اینک من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما می

نگیزه و دستاویز مسیحیان براي فعالیت گسترده تبشیري مسـیحیان در سراسـر جهـان    ترین امهم
بوده است.
انحصـارگرایی و  ل آن تفاخري که براساس ختنه میان یهودیان برقرار بود و عام ـ،گونهبدین

شد، با این تحول، دیگر ارزش و اهمیت خود را از دست داد! ها شمرده میامتجدایی خود از 
اگر کسی در مختونی «. 11ددیگر مختون و نامختون در پذیرش پیام نجات تفاوتی ندارنکه چنان

خوانده شود، نامختون نگردد و اگر کسی در نامختونی خوانده شود، مختون نشود. ختنه چیـزي  
نیست و نامختونی هیچ، بلکه نگاه داشتن امرهاي خدا. هر کس در هر حالتی که خوانـده شـده   

در مسیح عیسی نه خنته فایده دارد و نه نـامختونی  «) 7:19(اول قرنتیان، » د.باشد، در همان بمان
ت زیرا که به سبب شما در میـان  «) 5:6(غلاطیان .» کندبلکه ایمانی که به محبت عمل می هـا  امـ

.24:14؛ 21:43؛8:12متی:نگ:نیهمچن.10
11- Dictionary of Biblical Imagery,P:1118
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که مکتوب است. زیرا ختنه سودمند است هرگـاه بـه شـریعت    گویند، چناناسم خدا را کفر می

ا اگر از شریعت تجاوز نمایی، ختنه تو نامختونی گشته است. پس اگر نامختونی، عمل نمایی. ام
).26-2:24(رومیان، » شوداحکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی

ها در اشاره به اقـوام و مردمـان غیـر یهـودي و     امتبنابراین هر چند در عهد جدید از لفظ 
ها در میـراث و در  امتکه «:، با این حال با رویکرد عهد عتیق متفاوت استبیگانه استفاده شده

).3:6(افسسیان، » بدن و در بهره وعده او در مسیح بوساطت انجیل شریک هستند
بندي عهد جدیدجمع

ها و افـراد  امتمسیحیت با تمرکز بر نصوص عهد جدید، در آغاز رویکردي نسبتا منفی به 
ائیل داشته تا بدان پایه که عیسی مسیح که در جاي جاي اناجیل به مهربانی وصـف  غیر بنی اسر

شده از درخواست مادري براي شفاي دخترش که البته غیر یهودي است، به صـراحت اجتنـاب   
ها در آیات عهد جدید، اتخاذ رویکـرد کـاملا   امتورزد! با این حال با پیگیري مفهوم امی و می

توان گفت بر خلاف عهد عتیق، عهد جدیـد بـه   ن ملاحظه کرد. به تعبیري میتوامتفاوتی را می
هـا را نیـز اهـل نجـات دانسـته      ها اصالت قائل شده و آنامترغم وجود برخی از آیات، براي 

است.

دها در عهد جدیامتو . سیر مفهوم امی 4
متی

کـه زمـین   «:بیگانگـان هسـتند  ها، غیر یهودیـان و بـه تعبیـري    امتدر انجیل متی منظور از 
ها؛ قومی که در ظلمت ساکن بودند، امتزبولون و زمین نفتالیم، راه دریا آن طرف اُردن، جلیل 

12)16-4:15.» (نوري عظیم دیدند و بر نشینندگان دیار موت و سایه آن نوري تابید

سمرق
یان اسـتفاده شـده اسـت، بـا     ها براي خطاب به غیر یهودامتدر انجیل مرقس نیز از عنوان 
آیـا مکتـوب   :و تعلـیم داده، گفـت  »:ها اعمال شده اسـت امتتفاوت که دیدگاه مساعدتري به 

ها نامیده خواهد شد؟ امـا شـما آن را مغـازه دزدان    امتنیست که خانه من خانه عبادت تمامی 
شدند که او را چطور هلاك اید. چون رؤساي کهنه و کاتبان این را بشنیدند، در صدد آنساخته

.28:19؛ 14و 24:9؛ 19-20:17؛ 21-12:18؛ 10:5؛ 32و 6:7متی نگ:نیهمچن.12
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رقس، (م ـ»بودنـد. سازند زیرا که از وي ترسیدند چون که همه مـردم از تعلـیم وي متحیـر مـی    

11:17.(
الوق

الحـال اي  »شود:ها به معناي غیر یهودیان دیده میامتدر این بخش از عهد جدید نیز لفظ 
م خـود. زیـرا کـه چشـمان مـن      ی برحسب کلالامتدهی، به سخداوند بنده خود را رخصت می

ها مهیا ساختی. نوري که کشف حجاب امتنجات تو را دیده است، که آن را پیش روي جمیع 
).24:47؛ مقایسه شود با 32-2:29(لوقا .» دها کند و قوم تو اسرائیل را جلال بوامتبراي 

ناعمال رسولا
به مردمان نامختون و غیـر یهـودي اسـت:   هاامتکتاب اعمال رسولان گویاي اطلاق عنوان 

ت که بر و مؤمنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند، در حیرت افتادند از آن» هـا نیـز   امـ
13)10:45(» .عطاي روح القدس افاضه شد

، ولسیان، اول تسـالونیکیان کفسسیان،الاطیان،غول و دوم قرنتیان،ارومیان،هاي:رساله
.وحنایکاشفه م

اي »ها ناظر بر اقوام و مردمـان غیـر یهـودي اسـت:    امتها نیز بالاتفاق عنوان در این بخش
14)15:11(رومیـان،  » ها خداوند را حمد گویید و اي تمامی قومها او را مدح نماییدامتجمیع 

طـوري کـه   ه شدید ب ـهاي گنگ برده میبودید، به سوي بتها میامتدانید که هنگامی که می«
در سـفرها بارهـا؛ در خطرهـاي نهرهـا؛ در خطرهـاي      «) 12:2(اول قرنتیـان،  » بردندشما را می

ها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها در بیابان؛ امتدزدان؛ در خطرها از قوم خود و در خطرها از 
چون کـه قبـل از   «) 11:26(دوم قرنتیان، » در خطرها در دریا؛ در خطرها در میانِ برادرانِ کَذبَه؛

خورد؛ ولی چون آمدند، از آنانی که اهل ختنـه  ها غذا میامتآمدنِ بعضی از جانب یعقوب، با 
عنـی بـه مـن کـه     ی«15)2:12(غلاطیـان،  » بودند ترسیده، باز ایستاد و خویشتن را جدا ساخت.

ت بی قیاس مسـیح  ها به دولامتمیان کمتر از کمترین همه مقدسینم، این فیض عطا شد که در
» شناسـند هایی که خدا را نمـی امتنه در هوسِ شهوت، مثل و «) 3:8(افسسیان، ، »بشارت دهم

و25و21:21؛11:1؛ 27و14:2؛48-:4613ویژه آیات ب؛12و15:14؛ 10:35؛15:19؛17:26: اعمال رسولان نگ:نیهمچن-.13
.28:28؛ 26:17؛ 22:21؛ 28
.27و 16و 13و12و 15:10؛ 13و11:11؛ 30و9:24؛18-4:17؛3:29؛2:24بنگرید به رومیان -.14
.15و14و2:8غلاطیان نگ:نیهمچن-.15
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ت انداز و آن را مپیما زیرا که بـه  و صحنِ خارجِ قدس را بیرون«) 4:5(اول تسالونیکیان،  هـا  امـ

16)11:2مکاشفه یوحنا، » (داده شده است و شهر مقدس را چهل و دو ماه پایمال خواهند کرد.

منگاه اجمالی به مفهوم واژه امی و امیون در قرآن کری-5
ی یـاد کـرده    م مصحف شریف در ضمن آیاتی، از نبی مکرم اسلا (ص) با کنیه و صفت امـ

از هر گمانه زنی در باب معنا و مفهوم کلمه یاد شده، باید درنظرداشت که از لحاظ ش است. پی
سامی است و مضاف بـر آن، از نظـر زبـانی    -اسلام از جمله ادیان ابراهیمیمحتوا و درونمایه،

بـر ایـن اسـاس، شـاید     ،هاي عبري و آرامی استنیز نزدیکترین خویشاوندان زبان عربی، زبان
را در پرتو این ترابط خانوادگی تفسیر و تعبیر کرد:»نامی و امیو«بتوان معناي 

هـاي  زنـی واه ایـن مـدعا، گمانـه   گ ـن و شـفاف نیسـت.  اشتقاق دقیق واژه امی چندان روش
از جملـه علامـه   17نر نظر رایج غالـب مفسـرا  دگون موجود در باب ریشه این واژه است.گونه

سـواد و کسـی اسـت کـه توانـایی      واژه امی در معنی و مفهوم بی) 1/215طباطبایی، طباطبایی (
خواندن نداشته است.

.)25/7(طبرسـی، است؛ یعنـی اهـل مکـه    يالقرب به امبرخی دیگر هم معتقدند امی منسو
ویـژه غیـر   برخی دیگر، بر آنند که واژه امی و امییون در اصل ناظر بر افراد غیر اهـل کتـاب بـه   

ی در معنـی      . )18/91،ی؛ قرطب1/229،یطبرسیهودي است ( ولی بنـابر تحلیـل نگارنـدگان، امـ
هرچند یهودي یا مسـیحی  ،خوبی آشنا نیستان بهتر، کسی است که با کتاب مقدس یهودیدقیق

باشد.  
مروري بر آیات قرآن:

ا مروري بر آیات ببار ذکر شده است.3بار و امیین 1ار، امیون ب2در قرآن کریم، واژه امی 
ورات و انجیـل)، و  ن (تنا آشنا به عهدی-3غیر اهل کتاب، -2سواد، بی-1مربوط چهار گزینه 

سنجیم:ته به ام القري را در ترجمه و متن آیات میمکی، وابس-4
وراه والإِنْجیِـلِ   : «الف ی التَّـ الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی الأُمی الَّذي یجِدونَه مکتْوُبا عندهم فـ

مَلُّ لهحینکَرِ ونِ الْمع ماهْنهیو روُفعم باِلْمرُهأْمی   مْنه الطَّیبات ویحرِّم علیَهِم الْخبَآئثَ ویضـَع عـ
واْ النُّورعاتَّبو روُهنَصو وهزَّرعو نوُاْ بِهینَ آمفاَلَّذ هِمَلیع َی کاَنتالأغَْلاَلَ الَّتو مرَهِإص هعأُنزِلَ م يالَّذ

.21:24؛ 19:15؛17:15؛15:4؛ 8و14:6؛ 12:5؛ 10:11؛7:9؛5:9؛2:26؛ 1:7:نگ:نیهمچن-.16
17 .James Robson,Ummi,P:627-628//A Concise Encyclopedia of Islam,Gordon Newby,P:207

.2/69؛ ابن واضع، یعقوبی، 15/381؛  فخررازي، 496-495ابن خلدون، 
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ماوات    قلُْ* أوُلئَک هم الْمفلْحونَ  یا أیَها النَّاس إِنِّی رسولُ اللّه إِلیَکُم جمیعا الَّذي لـَه ملـْک السـ

ؤْمنُ باِ  ه   والأَرضِ لا إِلَه إِلاَّ هو یحیِی ویمیت فآَمنوُاْ باِللّه ورسوله النَّبِی الأُمی الَّذي یـ للـّه وکلَماتـ
وهاتَّبِعونَوتَدَته لَّکُم157-158اعراف: (»لَع.(

که [نام] او را نزد خود در تورات و انجیـل  18"میا"همانان که از این فرستاده پیامبر«یعنی:
دهـد و از  کنند [همان پیامبرى که] آنان را به کار پسندیده فرمـان مـى  پیروى مى،یابندنوشته مى

چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاك را بر ایشان حـرام  دارد و براى آنانکار ناپسند باز مى
دارد پس کسـانى کـه   گرداند و از [دوش] آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمىمى

به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى 
گو اى مردم من پیامبر خدا به سـوى همـه شـما هسـتم همـان      ب*کردند آنان همان رستگارانند

ها و زمین از آن اوست هیچ معبـودى جـز او نیسـت کـه زنـده      [خدایى] که فرمانروایى آسمان
اسـت کـه بـه خـدا و کلمـات او      "میا"میراند پس به خدا و فرستاده او که پیامبرکند و مىمى

.»شویدکه هدایتامید ،ایمان دارد بگروید و او را پیروى کنید
سواد بودن و در عـین حـال مـذکور بـودن در     اي بین بیدر آیات مذکور آیا ارتباطی ملازمه

تورات و انجیل وجود دارد؟ و یا شگفتی معجزآسـا ایـن اسـت کـه فـرد غیریهـودي، عهـدین        
ارتبـاطی دو گزینـه دیگـر    یبنخوانده، مورد تأیید کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان بوده است.

ورد تردید نیست.م
تحَ اللّه وإِذاَ لَقوُاْ الَّذینَ آمنوُاْ قاَلوُاْ آمنَّا وإِذاَ خَلاَ بعضهُم إِلَى بعضٍ قاَلوُاْ أَتُحدثوُنهَم بِما فَ«:ب

ا یعلنـُونَ     أوَلاَ یعلَمونَ أَنَّ اللّ*علیَکُم لیحآجوکُم بِه عند ربکُم أفََلاَ تَعقلوُنَ رُّونَ ومـ ا یسـ ه یعلَم مـ
ونَ  * م إِلاَّ یظنُُّـ ونَ الْکتـَاب     *ومنهْم أُمیونَ لاَ یعلَمونَ الْکتاَب إِلاَّ أَمانی وإِنْ هـ ذینَ یکتْبُـ لٌ لِّلَّـ فوَیـ

م  بِأیَدیهِم ثُم یقوُلوُنَ هذاَ منْ عند اللّه لیشتَْروُ اْ بِه ثَمناً قلَیلاً فوَیلٌ لَّهم مما کتَبَت أیَدیهِم وویلٌ لَّهـ
).76-79بقره: (»مما یکسْبونَ

گوینـد مـا   مـى ،اند برخـورد کننـد  و [همین یهودیان] چون با کسانى که ایمان آورده«:یعنی
گوینـد چـرا از آنچـه خداونـد بـر شـما       مى،کنندو وقتى با همدیگر خلوت مى،ایمایمان آورده

کنید تا آنان به [استناد] آن پیش پروردگارتان بـر ضـد شـما    گشوده است براى آنان حکایت مى
دارند و آنچه را دانند که خداوند آنچه را پوشیده مىآیا نمى*کنید؟آیا فکر نمى،استدلال کنند

گذارده است.» رس نخواندهد«درترجمه این آیه، فولادوند معادل امی -18
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هستند که کتاب [خدا] را جـز خیـالات   19"امیونی"و [بعضى] از آنانداند*کنند مىآشکار مى
اى] بـا  شـده پـس واى بـر کسـانى کـه کتـاب [تحریـف      *برنددانند و فقط گمان مىخامى نمى

گویند این از جانب خداست تـا بـدان بهـاى نـاچیزى بـه      نویسند سپس مىى خود مىهادست
آنچه [از این راه] یشان نوشته و واى بر ایشان ازهاپس واى بر ایشان از آنچه دست،دست آرند

» .آورندبه دست مى
ی هسـتند و بـر گمـان بـی     از آیات مذکور بر می مایـه تفسـیر   آید که برخی یهودیان نیز امـ

کنند.می
ینَ      «:ج ذینَ أوُتـُواْ الْکتـَاب والأُمیـ فإَنْ حآجوك فَقلُْ أسَلَمت وجهِی للّه ومنِ اتَّبعنِ وقـُل لِّلَّـ

 ـ  أَ بیرٌ باِلْع آل عمـران:  (»ادأسَلَمتُم فإَِنْ أسَلَمواْ فَقَد اهتَدواْ وإِن توَلَّواْ فإَِنَّما علیَک البْلاغَُ واللـّه بصـ
20.(

ام و هر که مـرا  پس اگر با تو به محاجه برخاستند بگو من خود را تسلیم خدا نموده: «یعنی
بگو 20"نامیی"سلیم خدا نموده است] و به کسانى که اهل کتابند و بهپیروى کرده [نیز خود را ت

فقـط  ، انـد و اگـر روى برتافتنـد   یافتـه قطعـا هـدایت  ،اید پس اگر اسلام آوردندآیا اسلام آورده
.»رساندن پیام بر عهده توست و خداوند به [امور] بندگان بیناست

وه اهل کتاب معرفی شده است.در آیه یاد شده با صراحت گروه امیین در برابر گر
ده إِلیَک ومنْ أَهلِ الْکتاَبِ منْ إِن تَأْمنْه بِقنطاَرٍ یؤَده إِلیَک ومنهْم منْ إِن تَأْمنْه بِدیناَرٍ لاَّ یؤَ«:د

ناَ فَلیع سَقاَلوُاْ لی مبِأَنَّه کا ذَلمقآَئ هَلیع تما دإِلاَّ م    بالْکـَذ لـَى اللـّهقوُلوُنَ عیبیِلٌ وینَ سیی الأُم
).75آل عمران: (»وهم یعلَمونَ

و از اهل کتاب کسى است که اگر او را بر مال فراوانـى امـین شـمرى آن را بـه تـو      «:یعنی
دازد مگـر  پـر برگرداند و از آنان کسى است که اگر او را بر دینارى امین شمرى آن را به تو نمى

این بدان سبب است که آنـان [بـه پنـدار خـود] گفتنـد در      ،که دایما بر [سر] وى به پا ایستىآن
بندنـد بـا ایـن کـه خودشـان [هـم]       بر زیان ما راهى نیست و بر خـدا دروغ مـى  "امیین"مورد

.»دانندمى
ه کتاب آسـمانى  کسانى ک:درستی چنین ترجمه کرده استوند امیین را بهدر آیه فوق، فولاد

شمرند.ها (پیروان دیگر ادیان) را سهل میامت. یعنی برخی از اهل کتاب تصرف اموالندارند

سوادانىبى:فولادوند19-
ترجمه شده است. مشرکاندر ترجمه فولادوند، امیون به -20



113میو قرآن کردیجدق،عھدیھا در عھد عتامّتو یامّ یمفھومیدگرگونیبررس1393پاییز و زمستان
م الْکتـَا      «هـ: زکَِّیهِم ویعلِّمهـ ه ویـ ب هو الَّذي بعثَ فی الْأُمیینَ رسولاً منهْم یتلْـُو علـَیهِم آیاتـ

اوسـت آن کـس کـه در میـان    «:یعنـی ) 2جمعه: (»انوُا من قبَلُ لَفی ضلَاَلٍ مبیِنٍوالْحکْمه وإِن کَ
اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنـان بخوانـد و پاکشـان گردانـد و     فرستاده21"نمییا"

.»کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند
قـوم  «گذارد که از میان آنانی کـه ماننـد یهـود    مردم مکه و مدینه منت میحضرت باري بر

توانستند کتاب و حکمـت تـلاوت کننـد، رسـولی را برانگیخـت تـا از       نمیونبودند،» برگزیده
گمراهی آنان را رهایی دهد.

سـوره  48آیـه  ، کننـد سواد ترجمـه مـی  ترین مستندات کسانی که امی را بییکی از مهم:و
:یعنی» من قبَله من کتاَبٍ ولاَ تَخُطُّه بیِمینک إِذاً لَّارتاَب الْمبطلوُنَاوما کنُت تتَلْوُ: «کبوت استعن
نوشتى و گر خواندى و با دست [راست] خود [کتابى] نمىو تو هیچ کتابى را پیش از این نمى«

»..افتادنداندیشان قطعا به شک مىنه باطل
وکَذَلک أوَحیناَ إِلیَک روحا منْ أَمرِنـَا  »:فرمایدسوره شوري نیز همین مضمون را می52ه آی

نْ عبادنـَا وإِ      نْ نَّشـَاء مـ ک  ما کنُت تَدريِ ما الْکتاَب ولاَ الإْیِمانُ ولَکن جعلنْاَه نوُرا نَّهدي بـِه مـ نَّـ
راَطي إِلَى صدَیمٍلتَهتَقسهمین گونه روحى از امر خودمان به سوى تو وحى کردیم و«یعنی:» م

دانستى کتاب چیست و نه ایمان [کدام است] ولى آن را نورى گردانیدیم که هـر کـه از   تو نمى
نماییم و به راستى که تو بـه خـوبى بـه راه راسـت     بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه مى

.».کنىهدایت مى
بلکـه حتـی   ،(ص) نه تنها اهل قرائت و کتابت نبـوده م پیامبراکر،بر اساس تفسیر آیه فوق

بـا اعجـاز الهـی    ت توانایی آن را نیز نداشته است، البته برخی گویند بعـد از بعثـت، آن حضـر   
انگیز حدیثی است که بر مبناي آن پیامبر اعظـم بـراي   هاي مناقشهتوانایی یافت و یکی از بحث

در خصـوص دو  . 22وصیتش دوات و قلم خواست تا امر مهمی را بنگارد ولی نیاوردندنگارش 

سوادانبى: فولادوند-21
. آمده اسـت از معتبرترین کتب روائى اهل سنت،،صحیح مسلمدرمورد صحیح بخارى و سهدراین حدیث در شش مورد -22

:ابن عباس گفته اسـت :گوید:سعید بن جبیر مىدر کتاب صحیح خود چنین است» مسلم«بخش نخست این ماجرا مطابق نقل 
ائتـونى  «:قـال رسـول االله  :و. قالیوم الخمیس، و ما یوم الخمیس، ثم جعل تسیل دموعه حتى رأیت على خدیه کأنهّا نظام اللؤّلُ«

پنج شنبه و چه روز پنجشنبه سختى بـود! آنگـاه   :یعنی،بالکتف والدواه ـ او اللوح والدواه ـ اکتب لکم کتاباً لن تضلوّا بعده ابداً  
رسـول خـدا   :هایش جارى شد. سپس ادامـه داد ابن عباس گریست و سیل اشک او را دیدم که همچون رشته مروارید بر گونه

صحیح بخـارى،  :(نگ.»...نشویدگمراههرگزآنازپسکهبنگارماىبراى من کاغذ و قلمى بیاورید تا براى شما نوشته«:فرمود
کتاب المغـازى،  ،2، ح 6کتاب الجزیه، باب ،1، ح 175باب ،کتاب الجهاد والسیر،4، ح »باب کتابه العلم«39کتاب العلم، باب 
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واژگان مشتق از ریشه کلمه تلاوت در حدود ه اند کویا مفسران مذکور توجه نداشتهگآیه اخیر،

ولی فقط در خصـوص توانـایی خوانـدن متـون مقـدس و احکـام الهـی        ه،بار در قرآن آمد60
ئت، شمولیت عام داشته و براي خواندن همه نـوع متـون اسـتفاده    در حالی که فعل قرا،23است

)39مفردات فی غریب القرآن، شود. (المی
رسد منظور از این آیه رفع اتهام از نبی مکرم اسلام باشد که مـتهم بـه اقتبـاس از    به نظر می

د ضـرت محم ـ توان چنین تعبیر کرد که اساسـا ح نابراین آیه یاد شده را میبمتون پیشینیان بود.
اند که اتهام نارواي اقتباس از متون مورد نظر به (ص) اهل تلاوت متون مقدس اهل کتاب نبوده

ایشان وارد آید.

گیرينتیجه
ها در عهد عتیق و عهد جدید، و قرآن کـریم نکـات   امتبا بررسی مصادیق و مفهوم عنوان 

آید:دست میشایان توجهی در باره تحول انحصارگرایی در کتاب مقدس به
ها لفظی است که در آغاز کتاب مقدس ناظر بر تمام نوع بشر، یهودي و غیـر  امت. عنوان 1

هـا و هـم   هـاي متعاقـب آن  بود، و هم شامل عبرانیان و آباء یهودیت و خاندان و نسـل ،یهودي
است.هشامل افراد و اقوام دیگر بود

ی موارد انتساب سجایاي غیر اخلاقـی بـه   . به توالی و با ترسیم سیماي غیردینی و در برخ2
اندیشه تمایز بنی اسـرائیل از سـایرین   کنند، ها را به مانند عبرانیان حمل میامتاقوامی که لفظ 

ها غالبا براي غیر یهودیان و بیگانگان استفاده شـد و لفـظ   امتدیگر از عنوان د؛ لذا به وجود آم
شد.کارگرفته براي یهودیان به»مقو«مفرد 
. رویکرد انحصارگرایانه عهد عتیق به ابتداي عهد جدید نیز راه یافته است.عیسی در آغـاز  3

ها احتراز جسته و خود را رسول قوم امترسالت خویش همچون سنت یهودیت از مخالطت با 
گـویی برنامـه   ،اعتنایی عمده قوم به بشـارت نجـات عیسـی   اما در اثر بید.نمایخدا معرفی می

شود.یابد و شامل همه مردم در اقصاي گیتی میغییر یافته و دامنه آن گسترش مینجات ت
فراینـد نسـبتاً   ،ها در گذر ایام از آغاز تا صدر مسیحیتامت. نکته مهم در این مسأله لفظ 4

تحـول شـایان   ،یکنواختی را طی کرده است و صرفا با حصر شمولیت آن به اقوام غیر یهـودي 

؛1، ح »بـاب قـول المـریض قومـوا عنـى     «17کتاب المرضى، باب ،5همان باب، ح ،4، ح »رض النبى ووفاتهباب م«84باب 
)7، ح 6صحیح مسلم، کتاب الوصیه، باب ؛ .8همان باب، ح ،7همان باب، ح ،6، ح 6بابه،الوصی	کتاب		مسلم،	صحیح

و...164و108و58و113و93و101ان/و همچنین در آل عمر121و151و129و 252و102و44از جمله در بقره/-23
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ت عنوان و شود. ازهمین رنا و مفهوم آن مشاهده نمیتوجه دیگري در مع هـا از تـاریخ عهـد    امـ

.جدید نیز به بعد نیز ناظر بر همان غیر یهودیان است
دلالت بر همان اصطلاح مورد نظر کتـاب مقـدس   . لفظ امی و امییون در قرآن نیز محتملا5

مبري از میان غیر اهل کتاب (امییـون)  دارد. ظاهراً نبی مکرم اسلام را بنا بر آیات قرآن مجید، پیا
یـرا  زسواد صرفاً با استناد به آیات مربوط به امی، اعتبـار نـدارد.  باید دانست و اطلاق عنوان بی

بلکـه عظمـت و ارزش   ،اثبات بیسوادي ایشان با تکیه بر لفظ امی، نشان از عظمت قرآن نـدارد 
ف آن است.بدیل این کتاب جاویدان در مفاهیم استوار و ژربی

بنابراین اگر این فرض را ممکن بشماریم که واژه امی مطرح در قرآن کریم دلالت بر معنا و 
ی دانسـتن   ها در کتب پیشین (کتاب مقدس) دارد، میامتمفهوم  توان این نتیجه راگرفت که امـ

بودن اوست.اسرائیلییک فرد در اصل به معناي غیر یهودي یا به دیگر سخن غیر بنی
» شـخص امـی  «سواد، درس ناخوانده و مکتب نرفته و... به رو اطلاق معانی چون بیاز این

دسـت  رسد، مگر آنکه افراد دلائلـی دیگـر بـه   براساس این جستار چندان قابل قبول به نظر نمی
ها در عهد عتیق و عهـد جدیـد   امتدهند. به هر روي آنچه که از پیگیري معنا و ماهیت مفهوم 

ها در تعبیر عهدین و امی در تعبیر قرآن کریم ناظر بر افراد غیر امتید این است که آبدست می
اسرائیلی است.بنی
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چکیده 
هاي مرتبط بـا  طنز، ترنّم زیباي هنر در فرآیند تعالی بخشی فرهنگ یک جامعه است. واکاوي مؤلفه

نظیـر،  آن، از وظایف سترگ پژوهشگران متعهد و دلسوز اجتماع است، زیـرا اسـتفاده از ایـن هنـر کـم     
هاي جامعه را تر جاي گیرد و از طرفی نابسامانین مخاطب عمیقشود که فهم موضوع در ذهموجب می

کند و با ایجاد بیم و ترس، خطاکاران را به خطاي خود متوجـه سـاخته و   با زبانی گزنده و تلخ بیان می
سازد. این پـژوهش در پـی آن   معایب و نواقصی را که در حیات اجتماعی پدید آمده است، برطرف می

اي چگونگی تحقّق این موضوع را از لابـلاي سـخنان   از روش اسنادي و کتابخانهگیرياست که با بهره
یابی به این هدف، نخست مفهـوم واژه طنـز را   گهربار معصومان(ع)، به منصه ظهور رساند. براي دست

مورد بررسی قرار داده، سپس با نگرشی تاریخی کاربردهاي آن را در کلام ائمه هدي(ع) در قالب چهار 
نماید. در طنز آمیز شامل: طنز از طریق تهکّم، تمثیل، تشبیه به حیوانات و کنایه تعریضیه تبیین میجلوه 

، اصلاح فرد و جامعه و عبـرت گـرفتن   احادیثموجود درهايهدف نهایی طنزگیرد کهپایان نتیجه می
.ها از مضمونی است که طنز از آن نشأت گرفته استآن

نما.هاي طنزآفرینی، تهکّم، تمثیل، مفاهیم متناقضهطنز، جلو: هاواژهکلید

.13/12/1392؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/12/1390خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول1
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مقدمه

انتقـاد آمیختـه بـه ظرافـت     هاي ممتاز، دلپذیر و پویاي هنري است کـه  ، یکی از گونه»طنز«
موجود در آن، اثري اعجازگونه در تعالی و تکامل فرد و به تبع آن اجتماع خواهد گذاشت. این 

تقیم و بـا چاشـنی شـوخی و خنـده، ضـمن فـراهم آوردن       انتقاد، با زبان غیر مس ـشیوه زیرکانه
در پـی اصـلاح و تعـالی فرهنـگ عمـومی      ها، ها و پلیديها، ناراستیشرایط اعتراض بر کاستی

اگر به انتقـاد  ). طنز،1گریفین، (»بیانی و اخلاقی هنر استترین شیوهطنز عالی«بنابرایناست. 
. نظـر دارد » وضعیت مطلـوب و آرمـانی  «ت که به پردازد بدان علتّ اسمی» وضعیت موجود«از 

).7(پلارد،
غربـی اسـت کـه نبایـد آن را بـا      1»سـاتیر «مفهومی که از طنز مورد نظر ماست، مترادف با 

طنز ممکن اسـت مـا را بخندانـد    «لطیفه و جوك که هدفی جز خنداندن ندارد، اشتباه کرد؛ زیرا 
کند، غالباً یک انبساط و رضـایت  عملی که طنز ایجاد میآور نیست ... آن عکس الاما الزاماً خنده

ا در بـاطن    طنز نویس به ظاهر مـی «)؛ 154(نبوي، » خاطر و یک خنده درونی است خندانـد امـ
دهـد تـا کـم    آمیـز، بـزرگ جلـوه مـی    ها را به شکلی اغراقدارد. او بديانسان را به تفکر وا می

اصلاح قرار گیرند؛ زیرا تا انسان به زشتی اعمال خود ها از بین برود و مرکز توجه واهمیتی آن
بخشـی،  هـدف طنـز عبـارت اسـت از: آگـاهی     «) پـس  28(داد، » شـود پی نبـرد، اصـلاح نمـی   

).181(مروتی،» جویی و غبارستانی و در نتیجه اصلاح امور جامعهنگري، درمانتعالی
ومان(ع) به صورت مسـتقیم  و یا مشتقاّت آن در قرآن کریم و کلام معص» طنز«هرچند واژه 

هاي مختلـف بیـانی بهـره گرفتـه تـا همـه اقشـار        کار نرفته است، اما از آنجا که قرآن از گونهبه
؛ از شیوه بیـان هنـري طنـز نیـز     2مند گردندبشریت در حد استعداد و شایستگی خود از آن بهره

 ـ ، قـرآن  بیان داشـته اسـت  معرفتآقايطور کهبهره گرفته است؛ و همان کـارگیري بیـان   هبـا ب
طنزآمیز و استفاده از استعاره، تمثیل و تشبیه و تنظیر در ارایه مفـاهیم، بـه پیـامبر(ص) دسـتور     

شود که طـرف در اندیشـه و در   کار ببر، چون این شیوه موجب میدهد که همین شیوه را بهمی
).133-132هاي اسلامی صدا و سیما،(مرکز پژوهش. فکر بیفتد که خودش را اصلاح بکند

شـود احدي دارد و به طنز آمیز و انتقادي اطـلاق مـی  هاي اروپایی معناي وآید، در اکثر زبانکه از یونانی می» satire«کلمه -1
را بـه هجـو و متـرجم کتـاب     » satire«واژه » اي بـر طنـز و شـوخ طبعـی در ایـران     مقدمـه «در کتاب » حلبی«.)11(جوادي،

»Anatomy of criticism «ا، نویسندگان جدید مانند حسن جوادي و عمـران صـلاحی در   آن را به هزل ترجمه کردهاند ام
دانند.هاي خود، آن را معادل طنز مینوشته

هـاي سـخن   نظیر قرآن، تصریف و گوناگونی الفاظ و معانی آن در تمامی رشـته هاي بلاغت فوق العاده و بیکی از نشانهی-2
.)271(ابوزهره،باشد. الفاظ قرآن و بالتّبع، معانی آن نیز، از تصریف و گوناگونی کلام برخوردارندمی
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(حیـدري، محمـد   » طنز در قرآن کـریم «هایی از جمله مقاله در زمینه طنز در قرآن، پژوهش

مهـین  «) صورت گرفته است، اما در مورد  طنز در حـدیث چنـین نیسـت. تنهـا     97-87جواد، 
) بـه چنـد نمونـه از    19-1هاي نبوي در متون ادبی (پناهی، هایی از لطیفهدر مقاله نمونه» پناهی

خنان گهربار پیامبر اکرم(ص)، تحت عنوان طنز تعلیمی اشاره کرده است. شـاید بتـوان گفـت    س
این تنها اثري است که در آن به موضوع طنز در حدیث پرداخته شده است. با این وضـع، نیـاز   

شـود کـه طـی آن،    به پژوهشی علمی، جامع و مستقل در زمینه طنـز در حـدیث احسـاس مـی    
معتبر انتخاب و به همراه اسـتنادات لازم مـورد بحـث و بررسـی قـرار      روایات هدف، از منابع 

گیرد. لذا، پژوهش حاضر در پی آن است که به سؤالات ذیل پاسـخ دهـد: طنـز در نگـاه درون     
دینی به چه معنا و مفهومی است؟ آیا در کلام گهربار پیامبر اسلام(ص) و ائمه هدي(ع) از بیان 

هاي طنز آمیز در احادیث معصومان(ع) کدام است؟هنري طنز استفاده شده است؟ جلوه

شناسیواژه
ه     «در لسان العرب آمـده اسـت:  ؛اي عربی استواژه،در اصل» طنز« زُ طنَـْزاً: کلََّمـ طنَـَزَ یطنْـ

، ؛ به تمسخر و ریشخند بـا او سـخن گفـت   )5/369(ابن منظور، »... و الطنَزُ: السخریۀُباِستهزاء
.ردنیعنی ریشخند ک؛طنز

فسوس کردن، افسوس داشتن، عیـب کـردن، لقـب    «و در زبان فارسی آن را با الفاظی چون 
اند.(دهخدا، ذیل واژه) معادل دانسته» کردن، برکسی خندیدن، سخن به رمز گفتن، ناز و طعنه

اما معنی امروزي طنز به مفهوم انتقاد غیر مستقیمِ اجتماعی با چاشنی خنده، که بعد تعلیمـی  
)، 15اخذ شده است (جوادي،ساتیرطلبی و آموزندگی آن مراد است، از واژه اروپاییلاحو اص

هایی کـه در یـک جامعـه    رسمیها و بیکه در حقیقت اعتراضی است به مشکلات و نابسامانی
وجود دارد. پس مفهوم امروزي طنز، مفهومی فراتر از ریشخند و استهزاء است.

هـاي مختلـف، تعـاریفی نسـبتاً     ها و برداشـت اسان با دیدگاهشنادیبان، صاحب نظران و طنز
در اصـطلاح ادیبـان،   «از طنز آمده است:»حلبی«. مثلاً در تعریف اندارائه کردهبراي طنزمتفاوت

حلبی، تاریخ طنـز و شـوخ   »(اظهار یک معنی برخلاف آن معنی که ظاهراً و لفظاً بیان شده است
در منابع غربـی اسـت (چنـاري،    1رگرفته از تعریف آیرونی) ظاهراً تعریف ایشان، ب144طبعی، 

1 - Irony
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-9آمیز دانسته است (جوادي، واژه آیرونی و تهکّم را معادل کنایه طنز» جوادي«) حال آنکه 40
هاي طنزآمیز است.) که، یکی از جلوه38

(شـفیعی  » طنز عبـارت اسـت از تصـویر هنـري اجتمـاع نقیضـین      «، »شفیعی کدکنی«از نظر
بـا توجـه بـه معنـی و     -که تعریفی جامع نیست؛ چرا که اولاً هر اجتماع نقیضـینی ) 39کدکنی، 

باشد و مابین طنز و اجتماع نقیضین عمـوم و خصـوص مـن وجـه     داراي طنز نمی-مفهوم طنز
حاکم است. ثانیاً هر اجتماع نقیضینی دربردارنده انتقاد اجتماعی نیست. و چه بسا قصد اصـلاح  

).217شود. (خرمشاهی، نمیو بهبودي در آن مشاهده 
ها به منظـور  ها و نقصمؤلفان کتاب طنز آوران امروز ایران، طنز را به تمسخر گرفتن عیب

یافته هجو اسـت. یـا طنـز،    دانند و آن صورت تکاملتحقیر و تنبیه، از روي غرض اجتماعی می
فـرق  » یساشم«) و به عقیده 6-5هجوي است از روي غرض اجتماعی (اسدي پور و صلاحی، 

آن با هجو این است که آن تندي، تیزي و صراحت که در هجو است، در طنز نیسـت. وانگهـی   
).243طلبانه و اجتماعی مطرح است. (شمیسا، در طنز معمولاً مقاصد اصلاح

کند و آن را طنز را انتقاد و نکته جویی آمیخته به ریشخند تعریف می» بهزادي اندوهجردي«
شـود  شمارد که با تعریض و به طـور غیـر مسـتقیم اظهـار مـی     ادبی بر میطرز خاصی از انواع

).6(بهزادي اندوهجردي، 
هـاي هنـري و   انتقاد اجتماعی در جامه رمـز و کنایـه، بـا رعایـت و حفـظ جنبـه      «چنین هم

طـور کـه   همـان ). 113دهد (شوقی نـوبر،  تعریفی است که تنکابنی از طنز ارائه می» زیباشناسی
اي هاي اصلی طنز است اشـاره آمیز بودن طنز که یکی از ویژگیاین تعریف به خندهبینیم درمی

نشده است.
گونه که کاریکاتوریست از طریـق  همان«دانند؛برخی نیز طنز را نوعی کاریکاتور کلامی می

نامتناسـب  «نمایی اعضاي چهره یـا تـن شخصـی، در نهایـت    نمایی یا کوچکاغراق در درشت
» ناسـازگاري «دهند، در طنز نیز نشان دادن ترین شیوه خود قرار میصویر را مهماجزاي ت» بودن

).41(چناري،»عناصر مختلف، اساس استهزاء و انتقاد و ایجاد خنده است
ترین شیوه بیانی و اخلاقی هنر اسـت،  طنز عالی«ها از طنز نیز آمده است: در تعاریف غربی

بوده و براي ساختن طنز، باید ظرافت و انتقـاد را بـا   هاي اساسی آن شرارت و حماقتکه آماج
نهایـت دانسـته و گفتـه اسـت:     موضوع طنـز را بـی  » ملویل کلارك«1).1(گریفین، » هم آمیخت

1 - Griffin
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جهان طنز، روي یک بیضی به دور دو کانون، یعنی افشاي بلاهت و تنبیـه رذالـت، در نوسـان    «

اش از نهایت شـقاوت  گیرد، دامنهبر میاست؛ مقولات شوخی و جدي، مبتذل و آموزنده را در
) و در تفـاوت طنـز بـا مفـاهیم مشـابه،      5(پـلارد،  » و خشونت تا غایت شکوه و ظرافت اسـت 

هـاي  آمیـز کـه آمیختـه بـا ابهـامی از جنبـه      طنز با نیشخندي کنایی و استهزاء«گوید: می» سارتر«
نهد و همین نکته مرز رون نمیعادي است، پاي را از جاده شرم و تملکّ نفس بیمضحک و غیر

امتیاز طنز از هزل و هجو است و از همین روست که در شعر و ادب کلاسیک، طنز بـا هـزل و   
)7-6(صدر، » هجو سرمویی فاصله ندارد

در تعاریف طنز، سه نکته اصلی قابل دریافت است که به منزله ستون اصلی بناي طنـز و یـا   
باشند: اعتراض و انتقاد، خنده و شوخ طبعی و امید به میبه عبارتی سه ضلع سازنده مثلث طنز 

زاده، » اعتـراض «اصلاح معایب. بدین ترتیب طنز به مثابه کودکی است که از بطن مادري به نام 
بـه کمـال   » امیـد «شود و در مکتب معلمـی بـه نـام    پرورده می» شوخی«اي به نام در دامان دایه

رسد.می

گستره طنز در احادیث
توان آن را به یـک شـیوه واحـد محـدود     هاي مختلفی قابل طرح است و نمیجلوهطنز در

ها را بیان طبعی در ایران، شماري از این شیوهاي بر طنز و شوخدر کتاب مقدمه» حلبی«ساخت. 
اي بر طنـز  (حلبی، مقدمه....» ، تحقیر، تشبیه به حیوانات، قلب اشیاء و الفاط، تهکّم«کرده است: 

اي از دو یا سـه  شیوه بعضی از آثار طنز آمیز ممکن است مجموعه«) البتّه 96-62عی، طبو شوخ
).17(جوادي، » شیوه مختلف باشد

آمیز موجود در احادیث، به قرار زیر است:هاي طنزها و شیوهجلوه
تهکمّ، ذم شبیه به مدح-1

شدن و فرو ریختن تهکّم در لغت به معنی مسخره کردن، دست انداختن، شکسته و ویران
از انـوار  » دره نجفـی «). و در اصطلاح ادبی، مؤلف کتاب 617/ 12چاه آمده است. (ابن منظور، 

اند آن است که مـتکلّم خطـاب کنـد    تهکّم که آن را نزاهه (نزاهت) نیز گفته«کند: الربیع نقل می
ر مکان وعیـد ...  مخاطب را به لفظ اجلال در موضع تحقیر، و بشارت در موقع تحذیر و وعد د

دانسـته  » آمیـز کنایـه طنـز  «واژه آیرونی و تهکّم را معـادل  » جوادي«) و 192قلی میرزا، (نجف» 
).38-9است. (جوادي، 
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اند؛ یعنی طنز پرداز در عین حال کـه بـا   دانسته» تهکّم«و » طعن«قدما مایه اصلی طنز را در 

اي کنـد و بـه گونـه   تحقیـر و لعـن مـی   ستاید، او را پوشیده،لحنی خاص، کسی یا چیزي را می
پردازد، مانند این بیت حافظ:می» ذم شبیه به مدح«درباره او به  

»اي خواجه عاقل، هنري بهتر از این«ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟      گفتم: 
است حاصل شده » تهکّم«که در این بیت با نوعی استعاره ناسازگارِ درونیِ متن که از نوعی 

د،     » نادان«برخلاف مفهومش در معناي » عاقل«روبرو هستیم و واژه  به کـار رفتـه اسـت. (موحـ
159.(

نیز یاد شده است. (حلبی، تاریخ طنـز و شـوخ   » آمیزستایش اغراق«از این شیوه به صورت 
شود از جمله موارد ذیل:). این شیوه طنزآمیز در احادیث و روایات دیده می80طبعی، 
کـه امـام سـجاد(ع) هـر     کرده استسعید بن مسیب روایت 1شارت در مقام انذار:ب-1-1

ها را به زهد در دنیا و رغبت در کرد و آنجمعه در مسجد رسول خدا(ص)، مردم را موعظه می
فرمود:اعمال اخروي تشویق می

»    عْتُرج ه وا أَنَّکـُم إِلیَـ ه، و اعلَمـ انکَ      أیَها النَّاس، اتَّقوُا اللَّـ ونَ،...فـَإِنْ تـَک مؤْمنـاً ... أَنْطـَقَ لسـ
      لـَجتلََج کتَکـُنْ کـَذل إِنْ لـَم ۀِ .... و باِلصوابِ، و أحَسنتْ الْجواب، و بشِّرْت باِلرِّضـْوانِ و الْجنَّـ

ُتکجح َضتحد و ،ُانکسلییِتع ابِ، وونِ الْجعشِّرْتب اي مـردم  «)؛ 8/73(کلینی، » باِلنَّارِ ...، و
تقواي الهی پیشه کنید، و بدانید که همه شما به سوي او بازگردانده خواهیـد شـد ... پـس اگـر     

دهی، و آنگـاه تـو را   چرخد، و به خوبی جواب میشخص مؤمنی باشی ... زبانت به درستی می
افتـد،  چنین نباشی، زبانـت بـه لکنـت مـی    دهند ... اما، اگربه رضوان الهی و بهشت بشارت می

»دهند...مانی، و تو را به جهنّم بشارت میشود، و از جواب دادن عاجز میحجتت پذیرفته نمی
در مقـام  » بشـارت «به جهـنّم اسـت کـه در اینجـا،     » بشارت«شاهد مثال ما در این روایت، 

راي خبر مسرّت بخش به کار به کار رفته است. همان طور که راغب می گوید بشارت ب» انذار«
، »بشـارت «). پس در لفظ 125رود و استعمال آن در معناي مخالفش، استعاره است (راغب، می

).11/408؛ مازندرانی، 25/170و استهزاء وجود دارد. (مجلسی، مرآه العقول، » تهکّم«
ه است و ایـن  کار رفتن بهانسبت به مؤمن» جنۀ«و » رضوان«بینیم بشارت به طور که میهمان

» جهـنّم «بینیم کـه کـافران بـه    استعمال حقیقی بشارت در معناي اصلی آن است. اما در ادامه می

بشِّـرِ «باشـند و عبارتنـد از:   بشارت در مقام انذار، در هفت آیه از قرآن کریم به کار رفته است که همه از باب تهکّـم مـی  -1
: ؛ جاثیـه 7:لقمـان (»رهْ بعِذابٍ أَلیمٍفَبشِّ«)؛ 3-(توبه» أَلیمٍبعِذابٍکَفَروُاالَّذینَبشِّرِ... «)، 138: (نساء» أَلیماًعذاباًلهَمبِأَنَّالمْنافقینَ

).34:؛ توبه24:؛ انشقاق21:(آل عمران» فَبشِّرهْم بعِذابٍ أَلیمٍ«)، 8
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استعمال لفظ و اراده مخـالف آن، یـک شـیوه    ؛ یعنی اند، که این شیوه استعمالبشارت داده شده

.طنزآمیز است
تَقبْلتَکْ ملاَئکـَۀُ   «.: در ادامه روایت فوق آمده است: نحوه پذیرایی از معاندان-1-2 .. و اسـ

)؛ و ملائکـه بـا آبـی جوشـان و آتـش      8/73(کلینـی،  » منْ حمیمٍ و تَصلیۀِ جحیمٍالْعذاَبِ بنُِزُلٍ
کنند.سوزان جهنّم، از تو پذیرایی می

) و گـاه بـه   86/ 12(راغـب، شـود چیزي است که براي پذیرایی از مهمان فراهم می» نُزُل«
،، تفسـیرنمونه (مکارم شیرازيگرددآورند اطلاق مىن طعام یا نوشیدنى که براى میهمان مىاولی
معمولاً رسم بر این است که از مهمان با بهترین خـوردنی و بهتـرین نوشـیدنی    )، زیرا 238/ 23

پذیرایی شود.
شـدید و اسـتهزائی   گواه تهکّمی » نُزُل«به عنوان » تَصلیۀِ جحیمٍ«و » حمیم«بنابراین نامیدن 

جهت اکرام است حـال آنکـه   » نُزُل«زیرا گران آیات الهی است؛گزنده است که شایسته تکذیب
).235این عذاب است و اهانت و سرزنش. (الصابونی، 

تـا  ، پس در اینکه عذاب آماده شده آنان را پذیرایی خوانده، نوعی تهکّم و طعنه زدن اسـت 
نین باشد واى به حال مجازات و کیفر آنان!ها چحساب کنند وقتى پذیرایى آن

، روایتی آمده است که در آن شاهد عتـاب امـام   »کافی«در کتاب : نهی از افشاي سرّ-1-3
عنْ عمارٍ، قـَالَ:  «(ع) به یکی از کسانی هستیم که در کتمان راز اهمال کرده است: جعفر صادق

رْتْ(ع): أخَباللَّه دبو عَی أبقـَالَ:        قاَلَ ل .د نَ خاَلـ لیَمانَ بـ ا سـ بِما أخَبْرْتکُ بِه أحَداً؟ قلُـْت: لـَا، إِلَّـ
أحَسنتْ، أَ ما سمعت قوَلَ الشَّاعرِ:
أَلاَ کلُُّ سرٍّ جاوز اثنْیَنِ شاَئعفلَاَ یعدونْ سرِّي و سرُّك ثاَلثاً

چـه بـا تـو گفـتم     آیـا از آن «امام صادق(ع) به من گفت: «گوید: اوي میر؛ )224/ 2(کلینی،
گفتم: نه، به جز سلیمان بن خالد! امام فرمود:آفرین بر تـو، آیـا ایـن    » اي؟خبر ساختهکسی را با

اي؟گفته شاعر را نشنیده
.هر راز که از دو بگذرد فاش شود، سومین کسى نرسده راز من و تو ب

در معناي حقیقی خود بـه کارنرفتـه  » أحسنت«شود که لفظ فهمیده میاز شاهد مثال شعري 
، مـرآة  (مجلسـی . ده اسـت ننمـو ؛ بلکه از باب تهکّم است خطاب به شخصی که رازداري است

)؛ یعنی امام(ع) او را به خاطر عدم 338/ 1؛ مازندرانى،701/ 5؛ فیض کاشانی،192/ 9،العقول
!ت، نه تحسین و تکریمحفظ اسرار، سرزنش و توبیخ کرده اس
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ـ تشبیه به حیوانات2

هاي طنز آفرینی، تشبیه بـه حیوانـات اسـت؛ کـه در آن طنزپـرداز بـراي       یکی دیگر از شیوه
ها مـدد  نمایاندن حقیقت نفس آدمی یا جامعه انسانی از دنیاي حیوانات و صفات و حرکات آن

ت روحـانی را بـه خـاطر اعمـال و     گیرد و با لحن انتقادي و طنزآمیز فضائل انسانی و کمالامی
اي که در شخص رفتار آدمی از او گرفته و در مقابل به خاطر صفات نفسانی و حیوانی برجسته

کند؛ مثلاً، ها را به حیوانی که در آن صفت، سرآمد است، تشبیه میشود، آنیا اشخاص دیده می
حماقت را به خر و درنـدگی را  پروري و تنبلی را به خوك، مکاّري و نهانکاري را به روباه،تن

اي از گذشـته در  ) چنین شیوه91؛ ناصري، 130کند.(حیدري، محمدباقر،به گرگ و ... تشبیه می
بـا  «شود و این امر دو علتّ عمده داشته اسـت؛ یکـی اینکـه    آثار نویسندگان و شاعران دیده می

ربانیـان خـود را کـاري    گفتار صریح یا بدگویی، ریشـخند مسـتقیم بزرگـان و فرمانروایـان و ق    
که جز خـوردن و  -که آنان با تشبیه کردن قربانیان خود به حیوانات دیدند. دوم اینناممکن می

ها را از آسمان رفعت و شأن خیـالی  آن-توانند بکنندآوري کاري نمیزیستن و خوابیدن و بچه
).63(حلبی، تاریخ طنز و شوخ طبعی، » کشیدندخودشان فرو می

(ع)نا، در کلام معصوم2شودپردازي در آیاتی چند از قرآن کریم نیز دیده میه طنزاین شیو
کار رفته است:به پیروي از روش و اسلوب کلام الهی، این جلوه طنزآمیز به

در اسلام به عبادتی دعوت شده اسـت کـه از روي آگـاهی و شـناخت     ـ عابد نا آگاه: 1ـ2
گـردد. امـام   فایده وي میسردرگمی انسان و زحمت بیزیرا عبادت جاهلانه تنها موجب باشد، 

رِ فقـْه   الْمتَعبد علـَى «علی(ع) با بیانی طنز آمیز از این نوع عبادت به شدت نهی کرده است:  غیَـ
کننده ناآگـاه  عبادت«)؛ 20/304؛ ابن ابی الحدید، 116(آمدي، »کَحمارِ الطَّاحونَۀِ یدور و لاَ یبرَح

چرخـد ولـى از جـایى کـه هسـت پیشـتر       چون خر آسیاب است، که دور خود مـى دین، هماز
رود. در اینجا عبادت کننده نـا آگـاه از دیـن بـه خـري تشـبیه شـده اسـت کـه آسـیاب را           نمى
رود بـدون اینکـه مسـافتی را پیمـوده     هاي زیادي راه میساعت«چرخاند زیرا چنین حیوانی می

) در نتیجـه راه بـه   18/324(مکـارم شـیرازي، الأمثـل،    » چرخـد یباشد بلکه دائم دور خودش م
کننده ناآگاه نیز چنین است.سازد و عبادتبرد و تنها خودش را خسته میجایی نمی

) و عالمان بـی عمـل را بـه الاغ    176-(اعراف﴾فمَثَلهُ کمَثَلِ الْکَلْبِ﴿قرآن کریم در بیانی طنز آمیز، عالمان فاسد را به سگ؛-2
-(جمعـه ﴾کمَثَلِ الحْمارِ یحمـلُ أَسـفاراً  ﴿کتاب هایی بر دوش دارند بی آنکه از آن ها بهره اي ببرند؛ هایی تشبیه  می کند که

).92-91(نک : حیدري،محمدجواد، )5
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هـاي امـام علـی(ع)در مـدح علمـاء      کـی از خطبـه  ی: اما باطن حیوانیی ظاهر انسان-2-2

عنى در ذم کسى کـه خـودش را عـالم    یحقیقى و ذم عالم نمایان است. در قسم دوم آن خطبه؛
فرماید:نامیده ـ در صورتى که عالم نیست ـ می

هـایى از نادانـان و   و دیگرى که نام عالم بر خود نهاده در صورتى که عالم نیسـت، نـادانی  «
هاى غـرور و گفتـار   بافته از رشته-هایىهایى از گمراهان فراگرفته، و براى مردمان دامگمراهی

کند، و حق را با هـواى نفـس   هاى خود منطبق مىده است. کتاب خدا را با اندیشهگستر-دروغ
هـا را برایشـان   سازد، و بزرگترین جـرم دهد. مردمان را از گناهان بزرگ ایمن مىخود پیوند مى

کـنم، در صـورتى کـه در    جا که شبهه پیش آید توقف مىگوید، در آنکند. مىگر مىآسان جلوه
هـا  جویم، در صـورتى کـه در میـان آن   ها دورى مىگوید که از بدعتست. و مىآن فرو افتاده ا

.)534/ 2،دیگران(حکیمی و »آرمیده است
تشبیه کرده است که ظـاهري  یدر بیانی طنز آمیز چنین شخصی را به حیوانگاه امام(ع)آن

انسانی دارد:
)؛ صورت او صورت 373/ 6(ابن ابی الحدید،»وانو الْقلَبْ قلَبْ حیفاَلصورةُ صورةُ إِنسْانٍ«

یک انسان و قلب او قلب حیوانی است.
خـرد تشـبیه شـده اسـت؛     طنز این حدیث در آن است که چنین آدم تبهکاري به حیوانی بی

جا مقصود تمام حیوانات نیست، بلکه مراد حیوان نفهمی چـون  ، در این»فاَلصورةُ صورةُ إِنسْانٍ«
ا کاَلْأَنْعـامِ    «فرمایدجا که میگاو است و این گفتار شبیه گفتار خداوند است آنخر و م إِلَّـ إِنْ هـ

).374/ 6(ابن ابی الحدید،3»بلْ هم أضَلَُّ سبیِلاً
پس صورت، صورت آدمى است و دل، دل حیوان است، این تتمـه کلامـى اسـت کـه در     «

بـر  » حیـوان «حیوان غیر آدمى است که در عرف اطـلاق  » حیوان«اند و مراد به مذمت او فرموده
»عقـل و دریـافتى نـدارد   ،ها غالب شده ، و مـراد اینسـت کـه دل او ماننـد سـایر حیوانـات      آن

).436/ 4(خوانساري،
امام صادق(ع) از پرخوري نهی فرموده و سفارش کرده است کـه  خوك هاي پروار:-2-3

را به خوراکی اختصـاص دهـد، یـک سـوم بـراي      انسان هنگام غذا خوردن، یک سوم شکمش
فرماید:نوشیدنی و یک سوم باقی مانده را براي نفس کشیدن باقی بگذارد. سپس می

)44: (فرقان» ترندآنان جز مانند ستوران نیستند، بلکه گمراه«-3



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی126
)؛ مبـادا خـود را   24/240؛ حرعّاملی، 6/270(کلینی، » و لاَ تسَمنوُا تسَمنَ الْخنَاَزیِرِ للذَّبحِ«... 

هـاي پرخـورِ   سـازید. در کـلام امـام(ع)، انسـان    هاى پروارى براى کشتن، فربـه چون خوكهم
انـد کـه کارشـان تنهـا خـوردن، آشـامیدن و       هـایی تشـبیه شـده   پرور، به خوكچران و تنشکم

آسایی است.تن
انسان متعهد، لازم است که در خوردن و پوشیدن و مرکب سوارى و لوازم زندگى خویش «

امکانـات دیگـران مقتضـى آن اسـت؛ و     حدودى را مراعات کند که اوضاع و احوال موجـود و  
طلبى و اسـراف  مبالاتى و جاهحالت انسان متواضع متعهد چنین اقتضایى دارد، که از آنچه به بى

انجامد خوددارى ورزد، و خود را به حدودى محـدود  زدگى مىو اتراف و شکمبارگى و تجمل
).4/272ران، (حکیمی ودیگ» سازد، حدود انسانیت و فروتنى، و رعایت دیگران

ترین وظیفه دین و تمامی پیامبران الهی آن است کـه انسـان را   مهم:تر از شترگمراه-2-4
از لاك خودپرستی بیرون آورند و افقی وسیع در پـیش روي او بگشـایند و او را از قعـر ننـگ     

ذیـل  نظري رهنمون سازند. چنین مهمی در روایتمنیت، به پهن دشت مصفاّي انسانیت و بلند
به وضوح پیداست:

لَى رسـولُ االلهِ   « جاء أعرابِی فَأناخَ راحلتََه ثُم عقلهَا ثُم صلَى خلف رسولِ االلهِ (ص) فلََما صـ
کر ا ثُمَقالهفَأَطلقََ ع لتََه(ص) أتَى راحهی        ب داً و لاَ تشُـركِ فـ ی و محمـ م ارحمنـ ا ثـُم نـَادى أللَّهـ

حما قاَلَ؟روا مع؟ أَلَم تسَمُیرهعذا أضَلَُّ أَم بولُ االلهِ(ص): أَتَقوُلوُنَ هسداً، فَقالَ رَناَ أحابن حنبل،»(ت
)؛ عربی بیابانگرد [نزد پیامبر و یـارانش آمـد]   130/ 3؛ سیوطی،214-213/ 10؛ هیثمی،312/ 4

قامه کرد. بعد از نماز بـه سـراغ شـترش    شترش را خواباند و پاي آن را بست، نماز را با پیامبر ا
خـدایا مـرا و   «آمد، پاي بستش را باز کرد و سوار برآن شد، سپس [با صداي بلنـد] دعـا کـرد:    

رسـول خـدا(ص)   ». کس جز ما را مشمول رحمـت نکـن  محمد را مورد رحمت قرار ده و هیچ
»تر است یا شترش؟ نشنیدید چه گفت؟به نظر شما این مرد گمراه«فرمود: 

خودخواهی بـا  بینیم که شخص خودخواه و تنگ نظر، از نظر میزان گمراهی وجا میدر این
به حیوانی تشـبیه شـده   ،شترش مقایسه شده است و یا بهتر است بگوییم در ضمن این سنجش

نظـر و خودخـواه اسـت کـه     ، که تنها به فکر خود است؛ چون این اعرابی آن قـدر تنـگ  4است

أوُلئک کَالْأَنعْامِ بلْ هم أَضَـلُّ أوُلئـک هـم    «عراف آمده است:طنز موجود در این روایت شبیه به طنزي است که در سوره ا-4
که در این آیه، قرآن کـریم از  .ماندگانندغافلهمانآنها] آرى[ترند،گمراهبلکهچهارپایانهمانندآنان؛)179: اعراف(»الغْافلوُنَ

جسمی و روحی که خداي متعال به ایشان ارزانـی داشـته،   اند و از قوايکسانی که چشم و گوش و دل خود را بر حقایق بسته
.تر یاد نموده استاند، به عنوان چهارپایان و بلکه موجوداتی پستها را معطّل گذاشتهبهره نبرده و آن
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خواهد ـ  در نظرش، بسیار محدود جلوه کرده است، تا آنجا که میکران الهیوسعت رحمت بی

به زعم خویش ـ از رحمت واسعه الهی جلوگیري کنـد.در درالمنثـور آمـده اسـت کـه در پـی        
ماجراي فوق پیامبر(ص) خطاب به اعرابی فرمود:

ا و  إِنَّ االلهَ خلَقََ مائۀَ رحمۀٍ فَأَنزَلَ رلَقَد حظَرت رحمۀً واسعۀً،« حمۀً یتَعاطف بهِا الخلَقَ جنِهَـ
؛ از رحمت عمومى و واسع خداوند )130/ 3(سیوطی،»إنسها و بهائمها و عنده تسعۀٌ و تسعونَ

کنى؟ براى خدا صد رحمت است که از آن همه تنها یک رحمت را بر خلق خود جلوگیرى مى
کنـد، نـود و نـه رحمـت     ن را با یکدیگر مهربـان مـى  نازل کرده که با آن جن و انس و چارپایا

دیگر[نیز] دارد.
انگیز و سراسر حکمت آموز امام علی(ع) به در اندرزنامه عبرت: سیماي دنیا پرستان-2-5

گونـه چنـین توصـیف    فرزندش امام حسن مجتبی(ع)، دنیا و دنیا پرستان با بیانی لطیف، و طنـز 
اند:شده

 ...»ُلها أَهفإَِنَّملاَبا کاعبس ۀٌ وِاویع    ا و ا ذَلیلهَـ ضاَریِۀٌ یهِرُّ بعضهُا علَى بعضِ و یأکْـُلُ عزیِزُهـ
 ـ     ا س ت مجهولهَـ ا و رکبـ روُح یقهْرُ کبَیِرُها صغیرَها، نَعم معقَّلَۀٌ و أخُْرىَ مهملَۀٌ قَد أضَـَلَّت عقوُلهَـ

)؛ همانا 90-89/ 16(ابن ابی الحدید،...» د وعث لیَس لهَا راعٍ یقیمها و لاَ مسیم یسیمها عاهۀٍ بوِا
کشند، و سر یکدیگر فریاد میاند که برهائى زیان زنندههائى عوعو کننده و درندهاهل دنیا سگ

ها] ازد، [گروهی از آنسخورد، و بزرگشان کوچکشان را مقهور میزورمندشان ضعیفشان را می
اند، عقل خود را از دست داده و در بیابانى اي حیوان رها شدهاند، و دستهچهار پایانى مهار شده

هائى بیمار و آفت زده در نمکزارى لغزان سرگردانند، نه شبانى دارند که تازند، رمهناشناخته مى
-25/ 20،دیگـران (هاشمی خویی و ..» ها را بچراند .ها را نگهدارى کند و نه چوپانى که آنآن
26.(

آمیز موجود در این عبارات، بـه ایـن قـرار زیـر اسـت: نخسـت، دنیاپرسـتان        هاي طنزجلوه
انـد. بـار دیگـر    همت به سگانی زوزه کشنده و بار دیگر بـه حیوانـات درنـده تشـبیه شـده     دون

اي نیـز حیـوان   ها رام و عـده ز آناي ااند، که عدههمت به چهارپایانی تشبیه شدههاي دونانسان
چنین، علاوه بر تشبیه به حیوانات، جلوه زیباي سجع در کلام امیر بیـان، آرایـش   اند. هموحشی

بسیار زیبایی به کلامِ ایشان داده است.
بیند، و هنـوز از ایـن حـس    خواننده در این فراز، سیرت زننده و نازیباي دنیاپرستان را می«
اي یلـه،  بند و گلهدردهد؛ اشترانی پاياندازي دیگر او را تکان میده که چشمانگیز نیاسونفرت
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هـا  هاي حیرت ... در اینجا شگردهاي بیانی همچون تشـبیه کرانهشبان، سرگردان در بیرها و بی
پـردازي  ها، کوتـاهی عبـارات و موسـیقاي بیرونـیِ متجلـیِ در سـجع      ها، توالی جملهو استعاره

(خاقـانی، عبـاس زاده،  »انـد و همه در القاي حس نفرت، بیزاري و هـراس سـهیم  امام(ع) همه 
260.(

ـ استفاده از تمثیل3
شـود. طنزپـرداز بـراي بیـان     در این شیوه، حقیقت و واقعیتی جدي به یک واقعه تشبیه مـی 

مقصود خود و تشدید تأثیر در مخاطب، با استفاده از قیاس، تمثیـل و تشـبیهی مناسـب و بجـا،     
ه  من آنکه باعث انبساط روح مخاطب میض شود، او را به واقعیت و حقیقتی عمیق، توجه و تنبـ

دهـد و واقعیتـی را   زدایی انجام می). طنزپرداز با این عمل، غفلت30دهد (حکیمی، محمود، می
سـازد  که دیگران یا به دلیل غفلت و یا به دلیل عادت، بدان توجه ندارند، بزرگ و برجسته مـی 

5تاحجاب را از پیش چشم مخاطب کنار زند.

اي، این مـردم ضـعیف   دهخدا، این واقعیت تلخ جامعه ایرانی را که در آن پس از هر واقعه
گونه بـا  برند را ایندر میشوند و عاملان اصلی واقعه، جان سالم بههستند که مجرم شناخته می

نمایاند:تمثیلی زیبا و مناسب بزرگ می
شد. حکیم باشی دستور داد که او را تنقیه کنند. سردار برآشفت کـه مـرا؟   سرداري مریض «

حکیم باشی [از روي ترس] گفت: خیر قربان، بنده را. حکیم باشی را خفته کردند و کـاري کـه   
شـد، حکـیم   شد، با او انجام شد. ار آن پس، هر وقت سردار مریض مـی باید با سردار انجام می

).129(حیدري، محمدباقر، » رفت.ا او همان معاملت میکردند و بباشی را دراز می
پردازیم:حال به بررسی این شیوه طنزآفرینی در احادیث می

دانشمندانی که علم دین را تنها براي لـذاّت  اکرم(ص)،پیامبر:رگ در لباس میشگ-3-1
ت دنیایشان جویند؛ ظاهري دینی اما باطنی دنیا پرست دارند ودین را در خدمدنیوي خویش می

اند، در بیانی لطیف و طنزآمیز به گرگانی تشبیه کـرده اسـت کـه لبـاس مـیش بـر تـن        قرارداده
اند: کرده

کْبروُا عنهْـا لا تُفَـتَّح لهَـم    إِنَّ الَّذینَ کذََّبوا بِآیاتنـا و اسـتَ  «شود، از جمله:این شیوه طنزآمیز در آیات قرآن کریم نیز دیده می-5
)؛ درهـاى آسـمان بـه    40:(اعراف»سم الخْیاط و کذَلک نجَزيِ المْجرِمینَأبَواب السماء و لا یدخُلوُنَ الجْنَّۀَ حتَّى یلج الجْملُ فی

گـاه  شوده نخواهد شد و به بهشت در نخواهند آمد تا آناند، گها سر برتافتهاند و از آنروى کسانى که آیات ما را تکذیب کرده
).94محمدجواد،حیدري،نک: (. که شتر از سوراخ سوزن بگذرد
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»رِ الْعَغیونَ للَّمتَعی ینِ ورِ الدَغیونَ لتَفَقَّهینَ یلَّذقلُْ ل ،هائِضِ أَنبْیعإِلَى ب ى اللَّهحَونَ أوُطلْبی لِ وم
نَ     یا لغیَرِ الآْخرَةِ یلبْسونَ للنَّاسِ مسوكالدنْ نتَهُم أحَلـَى مـ الْکباشِ و قلُوُبهم کَقلُوُبِ الـذِّئاَبِ أَلسْـ

 ـ الْعسلِ و أعَمالهُم أَمرُّ منَ یم  الصبِرِ إیِاي یخاَدعونَ و بِی یستهَزءِونَ لَأُتیحنَّ لهَم فتنْـَۀً تَ ذَر الْحکـ
)؛ 323الجواهرالسـنیه فـی الأحادیـث القدسـیه،     ؛ حرعاملی،224بحارالأنوار، (مجلسی،»حیراَنَ

خواننـد و فقیـه و   وحى فرمود که: بگو به کسانى که فقه مـى انشپیامبره یکی ازخداى متعال ب
کننـد بـه   ا طلـب مـى  شوند براى غیر عمل، و دنیا رشوند براى غیر دین، و عالم مىدانشمند مى

ها قلب گرگ اسـت [ماننـد گـرگ    هاى آنکنند ولی قلبعمل آخرت، و پوست میش بر تن مى
تر از صبر، بگو کـه: آیـا بـا مـن     تر از عسل است و کارهایشان تلخاند]، و زبانشان شیریندرنده

م کـرد کـه   اى دچـار خـواه  ها را به فتنـه نمایند؟ آنکنند؟ آیا مرا مسخره مىخدعه و نیرنگ مى
حکما و دانشمندان از آن به حیرت بیفتند.

شبیه چنین تعبیري نیز از امام علی(ع) در وصف افراد آخرالزمان آمده است:
بحـارالأنوار،  ؛ مجلسـی، 526/ 2(ابـن بابویـه،  ...»لبَسِوا جلوُد الضَّأْنِ علَى قلُوُبِ الذِّئاَبِ «... 

).613/ 14؛ متقی هندي،193/ 52
دهد کـه دوسـتان   هاي جماعتی از منافقین امتش خبر میپیامبر در اینجا از صفات و ویژگی

چـون  هایشـان هـم  تر از عسل است اما قلـب ظاهري و دشمنان باطنی هستند؛ گفتارشان شیرین
هایی هستند که لباس میش برتن دارند. رحم. در واقع گرگقلب گرگ است؛ درنده خوي و بی

سخ شدن باطنی است؛ زیرا قلبشان قلب گرگ، و ظاهرشـان، ظـاهر انسـانی    این حالت، همان م
م واقعی نیستند بلکه، دانشمند نما هستند؛ ) چنین افرادي عال1/336( صدرالدین شیرازى،است

اي بیش نیستند.دهند ولى در باطن گرگان درندهخودشان را به مردم مانند بره نشان مى
چند صحنه قابل تأمل بود: در صحنه نخست، افـراد ریاکـاري   توان در این کلام، شاهد می«

چـون صـیادانی بـه نمـایش     کننـد، هـم  که براي رسیدن به مطامع خود از ابزار دین استفاده مـی 
تا صید خود را شکار کنند. ها، تلاش دارنداند که دامی پهن نموده، و با انواع حیلهگذاشته شده

انـد و خـوي   بینیم که لباس میش به تـن کـرده  هایی میرگدر صحنه دوم، همانان را در نقش گ
هایی از هنر تصویر جلوه(محمد قاسمی،»اندحیوانی خود را پشت نقاب فریبکاري پنهان نموده

).  271آفرینی در روایات نبوي، 
اند که فریفته خدعـه و نیرنـگ   در واقع با این بیان طنزآمیز، معصومان(ع)، به ما هشدار داده

افرادي نشویم.چنین 



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی130
از جملـه روایـاتی کـه چهـره کریـه رذایـل اخلاقـی را در        :زشتی بازستاندن هدیه-3-2

اند حدیث ذیل از رسول گرامی اسـلام(ص) اسـت،   تصاویري گویا و مجسم به نمایش گذارده
که در آن آمده است:

»ى إذاَ شبَع قاء ثُم عاد فی قیئه ثـُم أکَلَـَه  کَمثلَِ الکلَبِ أکَلََ حتَّعطیتهیعود فیالذيإنَّ مثلََ «
)؛ کسـی کـه بخشـش خـود را پـس      373/ 1؛ سـیوطی، 797/ 2؛ ابن ماجه،259/ 2(ابن حنبل، 

ي خـود بـاز   گاه به قى کردهگیرد، مانند سگی است که بخورد و وقتى سیر شد قى کند و آنمی
گردد و آن را بخورد.
متفاوتی ذکر شده است. مثلاً در بعضـی کتـب حـدیثی چنـین آمـده      هاياین روایت با نقل

است:
؛ مجلسـی، 641/ 16؛ متقـی هنـدي،  241/ 19(حرعـاملی،  »کاَلْعائد فی قیَئههبتهاَلْعائد فی«

پس گیرد مانند کسی اسـت کـه قـى    راخویشي)؛ آن کس که بخشیده189/ 100بحارالأنوار،
ورد.را بخدخويکرده

ي خود را بخورد، دیدن این صحنه چنان مشمئز کننده است کـه  ر کنید، کسی قی کردهتصو
دارد تا زشتی بازستاندن هدیه را به خوبی احساس کند. میر واانسان را به تفکّ

اخلاقی مذکور چنین تمثیلـی بـه کـار رفتـه     تتر رذیلدر این کلام، براي بیان هرچه واضح
ن را از آن برحذر دارد؛ زیرا براي مؤمن سزاوار نیست کـه  انمایاند و مؤمناست تا زشتی آن را ب

ترین حالتش باشد؛ زیـرا در ایـن   ترین حیوان در پستخصلتی داشته باشد که در آن شبیه پست
گیرد به سگ، و هدیه پس گرفته شده، بـه قـی سـگ، تشـبیه     اش را پس میتمثیل، آن که هدیه

اخلاقـی دلالـت دارد   تبیش از حد این رذیل ـ]و قباحت[زشتی گونه تمثیل، برشده است. این
).2/659(مناوي،

امام علـی(ع) در ترسـیم تبعـات نـاگوار دنیـاگرایی و      دنیاطلب در پی غول رهزن:-3-3
م در پـیش روي   سرمست شدن از لذت هاي زودگذر دنیا آن را در قالب تعابیري زنده و مجسـ

فرماید:تمثیل زیر میهمگان قرار داده است. از جمله در
)؛ دنیـا غـولی رهـزن    247(آمـدي،  » أطاعها و تهُلک من أجابهامنإنّ الدنیا کالغولِ تغوي«

کند و آن کـس را کـه بـه دنبـالش رود بـه قتـل       است که آن کس را که اطاعتش کند گمراه می
رساند.می

ایی نـدارد اگـر مطـیعش    خو ره ـدنیادوست و دنیا طلب از دست این غول ناهنجار و درنده
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و چـه زشـت و   باشد گمراهی بهره اوست و اگر تعقیبش کنـد، او را هـلاك خواهـد سـاخت.     

آور است که انسان در جستجوي هدایت و سعادت، از غـول پیـروي کنـد و راه آن را در    خنده
ه، اگر کرتر اینداهتر و خندکشاند و جالبداند، او را به گمراهی میپیش گیرد، در حالی که می

سازد.از او فرمان برد، او را هلاك می
آمیز همـه را از دنیـا دوسـتی و دنیاپرسـتی برحـذر      امام(ع) با این تمثیل گویا، در قالبی طنز

داشته است. 
از جملـه تشـبیهات بـدیعی کـه در آن حالـت دنیاپرسـتان از جنبـه        حریص بر دنیا:-3-4

قـات دنیـوي در قالـب تمثیلـی زنـده و گویـا بـه        شدن به دنیا و گرفتار شدن در دام تعلّمشغول
نمایش درآمده، این کلام نغز امام باقر(ع) است:

ا    علَىالْحریِصِمثلَُ« د لهَـ الدنیْا مثلَُ دودةِ الْقَزِّ کلَُّما ازدادت منَ الْقَزِّ علَى نَفسْها لَفاًّ کـَانَ أبَعـ
وتتَّى تَمنَ الْخُروُجِ حام؛ حریص بر دنیا همچون کرم 16/20؛ حرعّاملی، 2/316(کلینی، » غَم(

شود تند، بیرون آمدنش از پیله دشوارتر مىابریشم است که هر چه بیشتر بر اطراف خود تار می
این تشبیه، تمثیلی در نهایت لطافت و زیبایی اسـت و وجـه شـبه آن،    «که از غصه بمیرد. تا این

دهد که هلاکت خویش و سـود دیگـران را در پـی    شم عملی را انجام میاین است که کرم ابری
» خبر است و حریص بر دنیا نیـز چنـین وضـعیتی دارد   دارد در حالی که خود ازاین موضوع بی

).8/374(مازندرانی، 
آمیز، عاقبت حریص بودن بـر دنیـا را نشـان داده اسـت؛ آدمـی ثـروت       امام(ع) با بیانی طنز

اي جـز  شود و عاقبت این تلاش خسته کننـده، نتیجـه  مادیات و گناهان میاندوزد، غرق درمی
عذاب برایش به دنبال ندارد، حال آنکه او امید به سعادت داشت.

دارى و ربوى، پیله و تارهایى است که به دست متکـاثران  بنا بر این، نظام تکاثرى، سرمایه«
ت کـه آن را بـه سـوى مـرگ در میـان      شود. و رشد این نظـام، حرکتـى انتحـارى اس ـ   بافته مى

(حکیمـی و  » شـود راند و سبب نـابودى آن و جـایگزینى دیگـران مـى    هاى بافته خود مىرشته
)3/568دیگران، 

نقل شده که امام علی(ع) شخصـی را دیـد کـه چنـان بـر ضـد       پیامد ستیزه جویی: -3-5
وي ایـن تمثیـل   رسانید. حضرت بـراي توصـیف حـال   کوشید که به خود زیان میدشمنش می

بسیار بدیع را آفریده، فرمود:
»ْا أَنتنِإِنَّمفَهکاَلطَّاعقتْلَُ رِدیل هْ؛ تـو ماننـد   19/202؛ ابن أبـی الحدیـد،   272(آمدي، » نَفس(
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برد، تا کسی را که پشـت سـرش سـوار اسـت، بـه قتـل       اي فرو میکسی هستی که به خود نیزه

رساند.
هـایی اسـت کـه گـاه در خصـومت و      صیف بـراي بیـان حـال آن   این تصویر گویاترین تو«
اي به دشمن خـویش،  ورزند که پیش از وارد نمودن صدمهجویی دیگران، چنان افراط میستیزه

هـایی  (محمد قاسمی، جلـوه » گردندتوزي طعمه حریق گردیده و تباه میخود در این آتش کینه
تـرین و  کنـد، سـفیه  کسی که چنین عمل می«و) 146-145از هنر تصویرآفرینی در نهج البلاغه، 

کشُد، پس هرچند به دشمنش ضرر برساند اما پیش خردترین مردم است زیرا اول خود را میبی
)19/202(ابن أبی الحدید، » از او خودش متضرّر شده است

ـ طنز از طریق کنایه تعریضیه4
سـخن معنـایی کـه مقصـود     است؛ یعنی در » عدم تصریح به ذکر چیزي«تعریض به معناي 

کـارگیري  آمیز با بهگوینده است، گنجانده شود، بدون آنکه به آن تصریح شود. در این شیوه طنز
مثلاً در این بیت:  «شود : تعریض موضوعی به مخاطب نسبت داده می

هاست         ز مــال وقــف نبینی به نام من درمــیبیا که خرقه من گر چه رهن میکده
داننـد، مـال   گوید کسانی که خود را از گناه و شراب و عشق پاك مـی ، به تعریض میحافظ
)  46(چناري، » دارند!خورند و شرم نمیوقف می

روایت شده است که خـوات بـن جبیـر بـه     نهد!ـ وقتی که شتر نفس سرکشی وا می1ـ4
سـلمان شـدن وي بـود ـ      زنان میلی داشتی، در راه مکّه با زنی نشسته بود ـ این ماجرا قبل از م

اشـتري بـس   «؛ با زنان چکار داري ؟ گفت: »ما لک مع النِّسوةِ؟«پیغامبر (ع) وي را بدید. گفت: 
، پیغامبر(ع) از آنجـا بگذشـت، و پـس از آن خـوات را     »تابندسرکش دارم؛ براي وي رسنی می

شـتر رمنـده هنـوز سرکشـی     ؛ آن »؟بعـد رادالشّذلک الجملُیا أبا عبد االله أما ترك«دید، گفت: 
نگذاشته است؟! خوات گفـت: مـن خـاموش بـودم و شـرم داشـتم و بعـد از آن از وي تفـرّر         
نمودمی، هرگاه که وي را دیدمی از شرم، تا آنگاه که به مدینه آمدم، و یک روز در مسجد نماز 

دراز مکـش  «گزاردم، پیغامبر بیامد و پهلوي من بنشست، و من نماز را درازا کشیدم، گفـت:  می
من » ؟بعدرادالشّذلک الجملُیا أبا عبد االله أما ترك«که من منتظر توام، چون فارغ شدم گفت: 

خاموش بودم و شرمنده شدم، پس او برخاست و من از او احتراز کردمی تا روزي به من رسید 
أما تـرك ذلـک   یا أبا عبد االله «بر درازگوشی نشسته، و هر دو پاي به یک جانب گذاشته، گفت: 

؛ بدان خدایی که تـو  »أسلمتمنذُرد! ما شَوالذي بعثک بالحق نبیاً«گفتم:» الشراد بعد ؟الجملُ
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االله «ام سرکشی نکرده اسـت. گفـت:   را به حقّ بعث فرموده است، از آنگاه باز که مسلمان شده

مبر، حقّ تعـالی وي را راه نمـود و   پس به برکت دعاي پیغا». أبا عبد االلهدأههمأکبر االله أکبر، اللّ
)2/225؛ نراقی، 270-269مسلمانی نیک شد. (غزالی، 

در این طنز، پیامبراکرم(ص)، با ایهام شتر از نفس، آن قدر پند و تعلیم را بـا لطـف و طنـز    «
).15شود. (پناهی، کند تا خوات موفقّ به رام کردن شتر سرکش نفس میتعقیب می

عایشه خشمگین شد، پیامبر اکرم(ص) فرمودند:روزيـ دیو نفس!:2ـ4
)؛ عایشـه! تـو را   3/353؛ غزالی، 6/18(سیوطی، » أقد جاءك شیطانک؟...ما لک یا عائشۀ ؟«

چه شده است؟ دیو تو بیامده است؟
در این طنز تعلیمی پیامبر اکرم، خشم را بـه دیـو و خشـمگین را همـراه و مصـاحب دیـو       «

(پنـاهی،  » شتی آن انتباه دهد و به آرامش و سـکون دعـوت کنـد   نامیده تا از خطرات خشم و ز
16.(

در یکی از تعابیر کوتاه ولی بلند و باشکوه امـام  ـ آویختن جواهر بر گردن خوك ها:3ـ4
علی علی (ع) آمده است:

ز خوکـان  آوی ـهـا را گـردن  )؛ گوهر184(شهید ثانی، » لاَ تُعلِّقوُا الْجواهرَ فی أعَناَقِ الْخنَاَزیِر«
نسازید.

این تعبیر نغز کنایه از آن دارد که علم و حکمت را در اختیار نااهلان قرار ندهید، زیرا میان 
گاه کسـب فیضـی   آنان و این گوهر نفیس هیچ سنخیتی نیست و از پرتو انوار درخشان آن هیچ

بنـابراین  ).66هـایی از هنـر تصـویرآفرینی در نهـج البلاغـه،      کنند (محمـد قاسـمی، جلـوه   نمی
» تـر اسـت  حکمت و دانش برتر از گوهر بوده و هرکس آن را تباه سازد از خـوك هـم پسـت   «

).  139/ 2(صدر الدین شیرازى، 
6مفاهیم متناقض نما-5

ایجاد ارتباط بین مفاهیمی که در یک محور قابل جمـع نیسـتند، کـاربرد مفـاهیم متنـاقض      
ر جمله یا موقعیت، در نوع ادبی طنز جـاي دارد  است. کشف رابطه غیر زبانی، بین متناقضات د

در مرکز تمامی طنزهاي ادبی، نـوعی اجتمـاع   «). تا جایی که برخی عقیده دارند که 11(پناهی، 
) مانند این شعر حافظ:39(شفیعی کدکنی، » نقیضین یا ضدین محسوس است

باشدغالباً این قدرم عقل و کفایت من و انکار شراب، این چه حکایت باشد

6 - Paradoxical concepts
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دهد که دقیقاً ایـن دو بـا   در این بیت، قبول داشتن باده نوشی را به عقل و کفایت نسبت می

). اکنون به بررسی چند 45برد (چناري، نوشی نیز عقل و کفایت را از بین میآن مخالفند و باده
شود:ها دیده میپردازیم که این شیوه طنز آمیز در آننمونه از احادیثی می

پیامبراکرم(ص) در بیانی بسیار لطیف و قابل تأمل در قالب یک طنز محکوم!:قاضی-5-1
فرمایند:اجتماعی، می

/2، یوطی؛ س ـ6/286؛ ابن حبـان،  27/19(حرعّاملی، » قاَضیاً فَقَد ذبُحِ بِغیَرِ سکِّینٍجعلَمنْ«
کارد گلویش ببریدند.)؛ هر که را قاضى کردند بى592

کند به آن است که، کسی که خود، دیگران را به تیغ یا غیر آن مجازات میمفهوم این سخن
شـود؛ زیـرا دشـمنان بسـیار پیـدا      همین دلیل به طور غیر مرئی محکوم شده از میان برداشته می

هاي و دلالت» ذبح«، »قاضی«مفاهیم متناقض این طنز، «کند و چه بسا از نوع قدرتمندان آن. می
گیري شود که حاکم محکـوم و مـذبوح   اید بواسطه مخاطب تحلیل و نتیجهغیر زبانی است که ب

عدالتی و موانع عـدالت از  جرمی! این طنز اجتماعی، به بیشود به جرم عدالت و به جرم بیمی
)12(پناهی، » زندجانب حکام جور طعنه می

پیـامبر اکـرم(ص) بـه شـکل     اکثریت اهل بهشت را چه کسانی تشکیل می دهند؟ -5-2
زند. حدیث بسیار معروفـی  بسیار ظریف و لطیفی به اهل چون و چرا در مسایل دینی طعنه می

افزون برمنابع حدیثی، این روایت به منابع تفسیري، فقهی و کلامـی نیـز راه   «است؛ تا جایی که 
فرمایند:) ایشان می74(طباطبایی، کاظم، » یافته است

)؛ وارد بهشت که شدم 1/645؛ سیوطی، 75(حمیري، » أَهلها البْلْهدخلَتْ الْجنَّۀَ فَرَأیَت أکَثَْرَ«
دیدم که اکثریت اهل بهشت، ابلهان هستند. البته این روایت با اندکی تفاوت نیز در دیگر منـابع  

 ـالبالجنـۀِ أهـلِ أکثـرُ «شیعی و سنّی آمده است که این طریقه دوم بیشتر رواج یافتـه اسـت:    » هلَ
)؛ بیشـتر اهـل بهشـت ابلهـان     1/215؛ نراقـی،  1/205؛ سیوطی، 8/79؛ هیثمی، 17/181(نووي، 
مشتق شده است. ابله کسی است کـه  » بلاهت«و » بلَه«و ابله از مصدر » ابله«جمع » بلُه«هستند. 

از بدي رویگردان و نیک نهاد است و گویند آنـان کسـانی هسـتند کـه سـلامت نفـس سراسـر        
سبت به مردم گمان نیک دارند. آنان به آخرت روي آورده و خـود را  وجودشان را فراگرفته و ن

انـد کـه بیشـتر بهشـتیان باشـند. در ایـن       اند. در نتیجه استحقاق آن را یافتـه بدان سرگرم ساخته
).477/ 13حدیث ابلهی که به معناي نابخرد است مقصود نیست. (ابن منظور، 

ا در ایـن    در ابتدا متناقض مـی » بله«و » جنۀ«طنز حدیث مذکور در این است که،  نمایـد، امـ
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اي است به اهل چون و چـرا در مسـائل شـرعی کـه بـه سـختی تسـلیم امـر خـدا          سخن طعنه

اندیش به سادگی و بدون مقاومت فرمانبردارنـد، بنـابراین وارد   شوند، در حالی که افراد سادهمی
).  12شوند. (پناهی، بهشت می

:دیفرمایمزیآمطنزوفیلطیانیبدر) ع(یعلامامدانشمند احمق!-5-3
»بمٍرالعقتَلََه هقَدنْفَعی لَم هعم هلْمع و لُهه؛ بسـا عـالمى کـه    18/269الحدیـد، ابن ابی»(ج(

جهلش او را کشته و نابود کرده، در حالی که دانشش با او است [ولی] از آن سودى نبرده.
هـاى  آرزوهاى باطل و نادرسـت و خـواهش  ]در اینجا[به جهل رود که مقصودگمان می«

کننده بـر عقـل و علـم غالـب و     هاى تباهکننده باشد، زیرا بسا آرزوهاى نادرست و خواهشتباه
).2/110بحارالأنوار، (مجلسی،»چیره گردد

ایـن  نماید، اما در در ابتدا متناقض می» جهل«و » عالم«طنز حدیث مذکور در این است که، 
اي است به دانشمندانی که تنها در پی اجابت غرائز نفسانی خویش هسـتند، و علـم   سخن طعنه

جویند، نه بـراي نیـل بـه حقیقـت. چنـین      هاي نفسانی خود میرا تنها براي دستیابی به خواسته
هـا را بـه تبـاهی    کنند که در نهایـت، غـرور آن  دانشمندانی چنان گستاخانه و متهورانه عمل می

کشاند و به قول شارح نهج البلاغه ـ ابن ابی الحدید ـ علمشان فزون از خردشان بـوده و در    می
ابـن (نـک :  . شـود نهایت این علم نه تنها موجب سعادتشان نگشته، بلکه باعث هلاکتشـان مـی  

).269/ 18د،یالحدیاب
ر شـد،  ذک ـ»طنز از طریق تشبیه بـه حیوانـات  «مبحث درطور کههمان: زندهيمرده-5-4

هاي امام علی(ع)در مدح علماء حقیقى و ذم عالم نمایان اسـت. در قسـم دوم آن   خطبهکی ازی
یعنى در ذم کسى که خودش را عالم نامیده در صورتى که عالم نیسـت، در ادامـه کـلام    خطبه؛

فرماید:مذکور می
و الْأحَیاء فَأیَنَ تَذْهبونَیصد عنْه و ذَلک میتلاَ یعرِف باب الهْدى فیَتَّبِعه و لاَ باب الْعمى فَ« 

)؛ [چنین عالم نمایی] از هدایت خبـرى نـدارد تـا از آن    373/ 6(ابن أبی الحدید،»أَنَّى تؤُفَْکوُن
اى اسـت  مردهیپیروى کند، و از کورى و بیراهى آگاه نیست تا از آن جلوگیري کند. چنین کس

روید؟زندگان؛ اکنون بنگرید که در پى چه کسى مىدر میان 
ت  «شاهد مثال ما این قسمت از کلام امیر بیان(ع) است:  ک میـ اء ذَلـ چـرا کـه ایـن    »الْأحَیـ

).311/ 19(ابن ابی الحدید،. سخن امام(ع)، نهایت سرزنش کردن است
ت «تدا میان دو کلمه طنز موجود در این عبارت فصیح و پر معنا، تناقضی است که در اب » میـ
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ذا فإَِنَّ الموت و الحیاةَ مما لاَ یمکنُ اجتماعهما فی شَی«: شوددر ذهن متبادر می» أحیاء«و  ؛ »ء هـ

/ 1،دیگـران (هاشمی خویی و زیرا موت و حیات امکان ندارد که در یک چیز باهم جمع شوند
ل رساندن نفـس و کسـب فضـائلی اسـت کـه      چرا که در حقیقت هدف از زندگی، به کما)94

که انسان جاهل، از این کمالات گردد، حال آنموجب سعادت ابدي و جلب عنایت سرمدي می
ي واقعـی  اي است در میان زندگان،  بلکه مردهي مردهبه دور است؛ پس چنین شخصی به منزله

).183/ 6،همو(هموست

گیرينتیجه
قاد از معایب و مفاسد فردي و اجتماعی بـا چاشـنی شـوخی و    ترین شیوه انت، زیرکانه»طنز«

گـردد. حـال اگـر ایـن     خنده است که با امید به اصلاح این امور نامطلوب و نامقبول بیـان مـی  
ي پویاي هنري از اصالت و مطلوبیـت لازم و درونمایـه دینـی برخـوردار باشـد، یکـی از       گونه

باشـد. معصـومان(ع) بـه    ف و والاي وحیانی میهاي موفقّ در ارائه مفاهیم و معارف ژراسلوب
انـد. طنـز   هاي قرآنی، از این شیوه بیانی مؤثر، در کلام خویش بهره گرفتهتبعیت و تأسی از طنز

اي موجود در احادیث، ابزاري است براي رشد و ارتقاي روحی انسـان و جامعـه، و نـه وسـیله    
ه معترض، سیاسی و زمانمند باشد، آموزنـده،  گري. بنابراین بیشتر از آنکبراي هنرنمایی و جلوه
انسانی و جاودانه است.

هاي قرآنی، از شیوه تهکّم استفاده شـده اسـت. گـاهی    در کلام امیران بیان، به تبعیت از طنز
نیز تشبیه و تمثیل به کار رفته است؛ البتّه نه به منظور آرایش کلامی و زیبایی لفظی، بلکه با این 

شبیه و تمثیل، روح و حیات و نشاط به کالبد الفاظ دمیده، تا معـانی ذهنـی   هدف که، با کمک ت
به صورت مجسم و زنده، در قالب تابلوهایی بدیع به نماش گذاشـته شـود تـا از ایـن رهگـذر      
معارف ناب الهی بر همگان هویدا گردد. گاهی نیـز بـا کنایـه و تعـریض مفـاهیم والاي دینـی،       

نات لفظـی   گردد تا طبع ملول آگوشزد می دمی از دولت قبول محروم نماند. زمانی نیز از محسـ
چون جناس، تناقض کلامی و ... استفاده شده تا برگیرایی مطلب افزوده و مـراد و مقصـود کـه    

نگري و غبارستانی است، حاصل گردد.بخشی، تعالیطلبی، آگاهیهمان اصلاح
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منابع 

، ترجمه محمد مهدي فولادوندقرآن کریم
،انتشارات کتابخانـه آیـت االله مرعشـى   ، قم،شرح نهج البلاغۀ، االلههبهبنالحمیدعبدالحدید،ابیابن

ق.1404
ق.1413، قم، انتشارات اسلامى، چاپ دوم، من لا یحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن على، 

ق.1393، مؤسسۀ الکتب الثقافیۀ، الهند، الثقاتحبان،بنمحمدحبان،ابن
تا.جا، بیروت، بی، بیاحمدمسند الاماممحمد،بناحمدل،حنبابن
ق.1414سوم،صادر، چاپ، بیروت، دارالعربلسانمکرم،بنمنظور، محمدابن

، ترجمه: محمود ذبیحی، مشهد، بنیاد پژوهشهاي اسلامی آسـتان قـدس   معجزه بزرگابو زهره، محمد، 
.1370رضوي، چاپ اول، 

، تهـران، انتشـارات مرواریـد، چـاپ هفـتم،      طنزآوران امروز ایرانصلاحی، اسدي پور، بیژن و عمران
1381.

.1385، تهران، نشر کاروان، فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنزاصلانی، محمد رضا، 
ق.1410، قم، دار الکتاب الإسلامی، چاپ اول، غرر الحکم و درر الکلممحمد، بنالواحدعبدآمدي،

.1386، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، دیث الشیعۀجامع أحابروجردى، حسین، 
.1378، تهران، نشر صدوق، چاپ اول، طنز و طنزپردازان در ایرانبهزادي اندوهجردي، حسین، 

.1383، ترجمه سعید سعید پور، تهران، نشر مرکز، چاپ سوم، طنزپلارد، آرتور، 
، شـماره  پژوهش زبان و ادبیـات فارسـی  ، »متون ادبیهاي نبوي در هایی از لطیفهنمونه«پناهی، مهین، 

.19-1، صص1386نهم، پاییز و زمستان 
.1384، تهران، انتشارات کاروان، تاریخ طنز در ادبیات فارسیجوادي، حسن، 

، بهـار و تابسـتان   46-45، شـماره  پژوهشنامه علـوم انسـانی  ، »طنز در شعر حافظ«چناري، عبدالامیر، 
.52-39، صص 1384
انتشـارات دهقـان، چـاپ    ، تهـران، الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیهاملى، محمد بن حسـن،  حرعّ
.1380سوم،

ق.1409، البیت(ع)آلمؤسسهقم،،الشیعۀوسائل، ________________
.1375، قم، نشر خرّم، هاي سیاسیلطیفهحکیمی، محمود، 

م، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چـاپ اول،  ، ترجمه احمد آراالحیاةحکیمى، محمدرضا و دیگران، 
1380.

.1377، انتشارات بهبهانی، طبعی در ایران و جهان اسلامیتاریخ طنز و شوخحلبی، علی اصغر، 
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.1364، تهران، انتشارات پیک، اي بر طنز و شوخ طبعی در ایرانمقدمه، ____________

ق.1413سسۀ آل البیت (ع)، چاپ اول، ، قم، مؤقرب الإسنادحمیرى، عبد االله بن جعفر، 
.97-87، صص1379، 23، دوره دوم. شماره صحیفه مبین، »طنز در قرآن کریم«حیدري، محمد جواد، 

، مرکـز مطالعـات   مجموعه مقالات طنز، »اي بر طنز از دیدگاه عقل و نقلمقدمه«حیدري، محمدباقر، 
.154-115، صص1377و چهاردهم، ، شماره سیزدهم صدا و سیما، فصلنامه سنجش و پژوهش

،»البلاغـه نهـج کـم یویس ـنامـه دريهنـر ریتصـو يهـا مؤلفـه «زاده،د عباسیحمو محمدی، خاقان
.1390پنجم،شمارهسوم،سال،یپژوهثیحددوفصلنامه

.1382، تهران، نشر قطره، ي ماستحافظ حافظهخرّمشاهی، بهاء الدین، 
.1366چاپ چهارم، ، دانشگاه تهران،الحکم و درر الکلمشرح غرر،خوانسارى، محمد بن حسین

.1375، تهران، انتشارات مروارید، فرهنگ اصطلاحات ادبیداد، سیما، 
، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شـهیدي، چـاپ دوم، دانشـگاه تهـران،     لغت نامهدهخدا، علی اکبر، 

1377 .
الدارالشامیۀ، -دمشق، دارالعلم-، بیروتلقرآناغریبفیالمفرداتراغب اصفهانى، حسین بن محمد، 

ق.1412
ق.1401، بیروت، دارالفکر، الطبعۀ الاولی، الجامع الصغیرسیوطی، جلال الدین، 

.42-39، صص 1384، شماره نوزدهم، ماهنامه حافظ، »طنز حافظ«شفیعی کدکنی، محمدرضا، 
.1373دوم، ، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ انواع ادبیشمیسا، سیروس، 

.1384، تبریز، انتشارات شایسته، چاپ اول، حافظ عاشقی رند و بی سامانشوقی نوبر، احمد، 
ق.1409، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، چاپ اول، منیۀ المریدشهید ثانى، زین الدین بن على، 

م.2007، بیروت، المکتبۀ العصریۀ، الابداع البیانی فی القرآن العظیمصابونی، محمد علی، 
(صـدرا)، تهـران، مؤسسـه مطالعـات و     شرح أصـول الکـافی  صدر الدین شیرازى، محمد بن ابراهیم، 

.1383تحقیقات فرهنگى، چاپ اول، 
.1381، تهران، انتشارات هرمس، بیست سال با طنزصدر، رؤیا، 

مطالعات ، »البلهاکثر اهل الجنۀ«آیا بهشتیان نابخردانند؟ پژوهشی در باره حدیث «طباطبایی، سید کاظم، 
.114-71، صص1384، 70، شماره اسلامی
(ربع مهلکات)، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، تهران، احیاء علوم الدینمحمد،بنمحمدغزالی،

.1386انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 
ق.1406، کتابخانه امام على(ع)، اصفهان، الوافیفیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، 
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نشـریه دانشـکده ادبیـات و    ، »نگاهی به علل گسترش طنز در قرن چهارم هجري قمري«کرمی، بیژن، 
.166-149، صص1385، 180، دانشگاه تهران، شماره علوم انسانی

ق.1407، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیۀ، الکافیکلینى، محمد بن یعقوب، 
.1382، تهران، المکتبۀ الإسلامیۀ، چاپ اول، لکافیشرح امازندرانى، محمد صالح بن احمد، 

ق.1409، الطبعه الخامسه، مؤسسۀ الرسالۀ، بیروت، کنز العمال، علی، متقی هندي
ق.1403، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بحارالأنوارمجلسى، محمد باقر بن محمدتقی، 

، تهـران، دار الکتـب   شـرح أخبـار آل الرسـول   مرآة العقـول فـی   محمدتقی، مجلسى، محمد باقر بن
ق.1404الإسلامیۀ، چاپ دوم، 
، تهـران، انتشـارات علمـی و    هایی از هنر تصویر آفرینی در روایات نبويجلوهمحمد قاسمی، حمید، 

.1388فرهنگی، 
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*واکاوي حکم تجري در ادلۀ نقلی

دکتر سیدمهدي نریمانی
دانش آموخته دکتري دانشگاه فردوسی مشهد
Email: mybox62@gmail.com

1فخلعیمحمدتقیدکتر

سی مشهداستاد دانشگاه فردو
Email: fakhlaei@um.ac.ir

چکیده
یکی از مباحث مهم دانش اصول فقه، بررسی حکم تجري از لحاظ حکم عقل است و اصـولیان در  

اند. تجرّى در اصطلاح عبارت اسـت از مخالفـت عملـى بـا     اینکه تجرّى حرام است یا نه اختلاف کرده
که پندار وى برخلاف واقع بوده و دهنده؛ درحالىامحکم الزامى مولا اعم از واجب یا حرام به اعتقاد انج

در حقیقت مخالفتى صورت نگرفته است. نویسندگان در این جستار پس از بیان حکمِ عقل نسـبت بـه   
اند و پس از بررسی سندي و دلالـی  متجري، به دنبالِ تشخیصِ حکم تجري از دیدگاه ادلۀ نقلی برآمده

آور نخواهد بود. البته گمان تجري، عقوبتاند که از لحاظ نقلی بیافتهادلۀ نقلی مربوط به این بحث، دری
مطابق نظر مشهور در بحث عدالت، شخص متجري، چـون داراي ملکـۀ دوري از گنـاه نیسـت، عـادل      

نیست. 

تجري، روایات، متجري، استحقاق عقاب، عدالت.ها:کلیدواژه

.13/12/1392؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/12/1390خ وصول:ی*. تار
. نویشنده مسئول1
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مقدمه

لى با حکم الزامى مـولا اعـم از واجـب یـا     تجرىّ در اصطلاح عبارت است از مخالفت عم
که پندار وى بـرخلاف واقـع بـوده و در حقیقـت مخـالفتى      دهنده؛ درحالىحرام به اعتقاد انجام

صورت نگرفته است، مانند کسى که آب را به گمان شراب بودن بنوشد، سپس معلوم گردد کـه  
؛ موسـوي بجنـوردي،   455ن، آن مایع، آب بوده است نه شراب. (نجفی اصفهانی، وقایـۀ الأذهـا  

) 14/ 2؛ حکیم، حقائق الأصول، 30/ 2منتهى الأصول، 
با این تعریف، فرق تجرىّ و معصیت حقیقى روشن شد. معصیت اقدام بـر مخالفـت مـولا    
است که برحسب واقع نیز مخالفت صورت گرفته باشد. براي نمونه در شبهۀ حکمیه، شخصـی  

کردن عیب مـؤمن بـه نحـوى کـه اگـر بشـنود ناراحـت        غیبت یعنی ذکر «کرده است: گمان می
پرداخته است ) با وجود این، به ذکرِ عیوب آشکار مؤمنان می537(شیخ طوسی، الأمالی، » گردد.

کند. حال پس از چند هایی از ایشان را یادآوري مینشیند، پشت سردیگران، عیبو هر کجا می
(خمینـی،  » مخفـی مـؤمن، نـزد دیگـران.    غیبـت یعنـی ظـاهر کـردنِ عیـبِ      «یابد که سال درمی

؛ وحیدخراسـانی،  2/467؛ بهجت، جامع المسائل، 1/209؛ استفتاءات جدید، 619/ 2استفتاءات، 
) بــراي نمونــه در شــبهۀ 159/ 1شــیرازي، اســتفتاءات جدیــد، ؛ مکــارم402توضــیح المســائل، 

است، لذا براي گـذرانِ  اطلاعموضوعیه، شخصی که یقین دارد، برادرش از عیبِ مخفی علی بی
شود، پس از آنکـه همـۀ مسـائل را بیـان کـرد،      وقت مشغولِ بیانِ عیوبِ علی براي برادرش می

دانسـته اسـت یـا اینکـه اصـلا علـی را       شود که بـرادرش ایـن عیـوب را مـی    ناگهان متوجه می
شناسد!  نمی

ر واقـع مخـالفتى   که عبارت است از جرأت بـر مـولا؛ خـواه د   -البتّه تجرىّ به مفهوم لغوى
اعم از معصیت است نه مباین با آن. از ایـن عنـوان در اصـول فقـه،     -صورت گرفته باشد یا نه

، 2/329؛ حائري، درر الفوائـد،  3/8مبحث قطع سخن رفته است. (آقاضیاء عراقی، نهایۀ الأفکار، 
)2/11بهاءالدین حجتی، حاشیۀ على کفایۀ الأصول، 

از جمله 2و محل بحث و اختلاف است،1ارة تجرىّ مطرحدر اصول فقه مباحث زیادى درب
به معناى عـزم  -اینکه آیا تجرىّ عنوانى منطبق بر ارادة متجرىّ است که در نتیجه از افعال قلبى

عراقـی، نهایـۀ   ، ر.ك: آقـا ضـیاءالدین  …. براي اطلاع از برخی مباحث دیگر در مورد تجري، مانند اقسام تجري، ثمرة نزاع و 1
.  3/41الأفکار، 

نویسد: وقع العلماء فی باب التجري والانقیاد فی حیص وبیص. (آقا ضیاءالدین عراقی، . آقا ضیاءالدین عراقی در این مورد می2
)  207/ 2مقالات الأصول، 
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بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملى کـه گنـاه بـودن آن از نظـر متجـرىّ قطعـى       

بر فعل خارجى است که در نتیجـه از افعـال جـوارحى    رود یا عنوان منطبق به شمار مى-است
محسوب شده و به معناى ارتکاب عملى، با اعتقاد به مخالفت آن با مـولا اسـت؟ قـبح تجـرىّ     
بنابر اول، فاعلى و بنابر دوم، فعلى است و نیز این بحـث کـه آیـا قـبح عقلـى تجـرىّ مسـتلزم        

؛ خـویی،  187نی، کفایـۀ الاصـول،   حرمت شرعى و استحقاق عقاب است یا نه؟ (آخوند خراسا
)2/19مصباح الاصول، 

لازم به یادآوري است، در این نوشتار، چند نکته به عنوانِ نوآوري مطرح شـده اسـت؛ کـه    
عبارتند از:  

. استکشاف حکمِ عقلی تجري.1
. بررسی سندي روایات (اعم از موافق یا مخالف عقاب متجري).2
ناد به روایات صحیح.. طرحِ حکمِ وضعیِ تجري با است3
. بیانِ آثارِ شرعیِ تجري، در صورت قول به عدمِ کیفرِ اخروي.4

. حکم عقل در مسئلۀ تجري1
اند، منشأ اختلاف این است کـه آیـا   اصولیان در اینکه تجرىّ حرام است یا نه اختلاف کرده

شده است گرچه طور مطلق، بر مکلّف، حجت قرار داده از سوى شارع، قطع به حکم شرعى به
شـود و  عقاب مى-هرچند مخالف با واقع-مخالفت با واقع باشد که در نتیجه بر مخالفت قطع

) 1/107یا تنها در صورت انطباق با واقع حجت است؟ (ر.ك: شهید اول، القواعد و الفوائد، 
. اقوال در مسأله1,1

تـا ضـمنِ تعیـینِ    1گـردد، میدر ادامه مشهورترین اقوال در میان اصولیان به شرح ذیل ارائه
اي براي ارزیابی روایات، در اختیار داشـته باشـیم، کـه در صـورت     مقتضايِ قاعدة عقلی، سنجه

کنند، مقدم داشته شوند. تعارضِ روایات، روایاتی که ما را به حکمِ عقل ارشاد می
ي، باشد، در واقـع تجـر  ) شخص متجري، داراي خبث سریره است و مستحق ملامت می1

)1/48مقتضیِ قبحِ فاعلی است ولی قبح فعلی ندارد. (شیخ انصاري، فرائد الأصول، 

؛ محمدکاظم خراسانی، 87، لفقھیةالفصول الغرویة في الأصول ا. براي اطلاع از دیگر آراي اصولیان در این زمینه ر.ك: حائري، 1
؛ همـو،  40/ 2؛ آقا ضیاءالدین عراقی، مقالات الأصـول،  27؛ سیدحسین طباطبایی بروجردي، تنقیح الأصول، 1/137، نھایة النھایة

.30/ 3نهایۀ الأفکار، 
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) تا وقتى سوء سریره یا حسن سریره، به عنوان صـفت کامنـه، درون شـخص باشـد و در     2

ا اسـتحقاق عقـاب یـا      خارج، تجلّى پیدا نکند، شخص فقط مستحقّ مدح یا ذم مى باشـد، و امـ
ود. اما اگر همراه با آن صفت درونى، شخص درصدد عمل برطبق آن شثواب بر آن مترتبّ نمى

کند:صفت نیز بر آید دو صورت پیدا مى
کند، که در این صـورت  رسد و به واقع اصابه نمىیکم: نیت و صفت درونى، به فعلیت نمى

کند و ثواب و عقاب را به دنبال دارد.تنها تجرىّ و یا انقیاد صدق مى
شود که در این صورت، رسد و شخص، متلبس به فعل مىه فعلیت مىدوم: صفت درونى ب

کند و بدون شک، ثواب و عقاب را به دنبال دارد. (آخوندخراسانی، عصیان یا اطاعت صدق مى
) 298کفایۀ الأصول، 

) عملی که مبغوضیت ذاتی ندارد و در واقع حرام نباشد، بدون شک با تجري، قبح عقلـی  3
ا نخواهد کرد. زیرا آن عمل از عنوان واقعی خود بـه وسـیلۀ قطـع و یقـین     و حرمت شرعی پید

کار نیست چون کردارش گردد. پس متجري گنهخلاف واقعی که متجري پیدا کرده، منسلخ نمی
مصداقِ گناه نیست؛ اما چون تجري از جرأت درونی انسان نشأت گرفته است، اثـر قبـیحِ ایـن    

1)55-1/46گردد. (خمینی، انوار الهدایه، صفت، در دوزخِ صفات نمایان می

. تحقیق در مسأله1,2
مشخص ملاك استحقاقِ عقاب یا ذم اخرويبرايِ تشخیصِ صحیحِ حکمِ عقل، لازم است 

گردد، زیرا تبیین این ملاك، در تشخصِ حکمِ عقل، راهگشاست. در واقع پس از درك صـحیحِ  
گردد. یا عدمِ استحقاق تجري بهتر روشن میملاك استحقاق عقاب، حکمِ عقل در استحقاق

هـاي متفـاوتی مطـرح شـده     اگرچه در تعیینِ ملاك استحقاقِ عقابِ، توسط اصولیان دیدگاه
باشـد. (ر.ك: آخونـد   است، از جمله اینکه هتک حرمـت مـولی، مـلاك اسـتحقاقِ عقـاب مـی      

؛ محمد حسینی 2/239ل، ؛ سید عبدالصاحب حکیم، منتقى الأصو259خراسانی، کفایۀ الأصول، 
یـابی عقـاب،   ) اما از آنجا که بحث ملاك اسـتحقاق 3/290شیرازي، الوصول الى کفایۀ الأصول، 

اند که مـلاك  ماهیت کلامی دارد، با مراجعه به اقوالِ متکلمانِ شیعه دریافتیم، همگی ایشان متفق
باشـد. (سـید   مـی » واجـب اخـلال بـه  «یـا  » ارتکـابِ قبـیح  «یابی نسبت به عقاب تنها استحقاق

؛ نور الأفهام فی علم الکـلام، سـید حسـن حسـینی     2/240عبدالصاحب حکیم، منتقى الأصول، 
) بـا توجـه بـه ایـن مـلاك، بـه نظـر        433؛ علی محمدي، شرح کشف المراد، 322/ 2لواسانی، 

.28-32. براي اطلاع از مبناي این دیدگاه و نقد آن ر.ك: مصطفی خمینی، العوائد و الفوائد، 1
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رسد، با توجه به اینکه شخص متجري در نفس الامر و واقع مرتکبِ کار قبیحی نشده اسـت می

و به واجبی نیز اخلال نرسانده است؛ پس مستحق عقوبت و کیفر نیسـت. در ضـمن خیـالِ او،    
کند، پس عقل مغیرِ ذات عمل نیست، یعنی گمانِ وي، فعلِ غیرحِرام را به فعلِ حرام تبدیل نمی

یابی متجـري  یابد، لذا حکمِ عقلی در این مسأله، عدمِ استحقاقدلیلی بر عقاب یا مذمت او نمی
1نسبت به عقوبت است.

توانـد متعلـق امـر و    شاید کسی اشکال کند: نفس الامر که در اختیار مکلف نیست، لذا نمی
نهی قرار گیرد، پس شخص متجري تا آنجایی که در اختیارش بوده است، تلاش کرده تا گناهی 

و عقـاب  را مرتکب شود، اما به حسب اتفاق و صدفه این تصمیم محقق نشده است. لذا بایـد ا 
گردد. 

یابی عقاب را گوییم: در موارد بسیاري همین امورِ غیراختیاري، جلويِ استحقاقدر پاسخ می
گیرد؛ براي مثال، شخصی که قصد سرقت از خانـۀ همسـایه را دارد، بـا وسـائل مـورد نیـاز       می

تباه شـود بـه اش ـ  گردد و پس از جمع کردن وسائل، به ناگهان متوجه مـی سرقت، وارد منزل می
شود؟!  وارد خانۀ خود شده است! در این مورد، آیا او مجرم شناخته می

یا در بسیاري از موارد، امور غیراختیاري، باعث استحقاق یابی اشخاص نسـبت بـه پـاداش    
گردد.گردد؛ همانند این همه جوایزي که هر روزه به وسیلۀ قرعه کشی، بین مردم توزیع میمی

عدمِ تطابقِ یقین مکلف با واقع، اگرچه در اختیار او نیست، امـا  در محل بحث ما نیز همین
گیرد.یابی او نسبت به عقاب را میجلويِ استحقاق

. بررسی ادلۀ نقلی2
انـد؛ لازم بـه   پردازیم کـه عقوبـت نیـت گنـاه را بیـان کـرده      در ادامه به بررسی روایاتی می

اند؛ نخست از لحاظ حکمِ حاظ بررسی کردهیادآوري است، اهل بیت(ع) کیفرِ تجري را از دو ل
تکلیفی و کیفرِ اخروي و دوم از لحاظ اثر وضعی آن. 

یـابی  انـد بـر اسـتحقاق   ایم که برخـی گمـان کـرده   پس از این به بررسی ادلۀ نقلی، پرداخته
متجري نسبت به عقوبت، دلالت دارد.

آ) حکمِ تکلیفی و کیفرِ اخروي تجري

. شایان ذکر است، اگرچه مذمت و عقوبت دنیوي با یکدیگر متفاوت است، یعنی مذمت به وسیلۀ زبان و عقوبت با عمـل،  1
) 2/321، نھایة الدرایة فی شـرح الکفایـة  گردد، اما در مورد خدا مذمت و عقوبت، یک چیز است. (غروي اصفهانی، اجرایی می

..  28-32؛ مصطفی خمینی، العوائد و الفوائد، 40/ 2اقی، مقالات الأصول، براي مطالعۀ بیشتر ر.ك: آقا ضیاءالدین عر
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گردد که به حکمِ تکلیفـی  اشاره می1ر به چهار حدیث صحیح السنددر این قسمت از نوشتا

اند: و کیفرِ اخرويِ تجري پرداخته
اي که نیت ارتکابِ گناهی را داشته باشد، اگـر آن گنـاه را   : پیامبر(ص): بندهحدیث نخست

)20991ح16/64گردد. (حر عاملی، وسائل الشیعه، انجام ندهد، چیزي بر ضد او ثبت نمی
اي تنها نیت ارتکابِ گناه را بکنـد، علیـه او چیـزي    : امام باقر(ع): هر وقت بندهدیث دومح

)102ح1/52شود. (حر عاملی، وسائل الشیعه، نوشته نمی
: امام باقر یا امام صادق(ع): خدا به خاطرِ [ارزشِ] حضرت آدم، نسبت به اولاد حدیث سوم

، تصمیم به ارتکابِ گناهی بگیرد، چیزي بر ضد او او چنین قرار گذاشت که اگر کسی از ایشان
شود؛ اما کسی که تصمیم به ارتکابِ گناه بگیرد و آن را محقـق سـازد، بـراي او کیفـر     ثبت نمی

)98ح1/51نویسند. (حر عاملی، وسائل الشیعه، می
اه تـو  : امام باقر یا امام صادق(ع): خدا به آدم فرمود: اي آدم! به خاطرِ [جایگ ـحدیث چهارم

   من] براي اولادت اینگونه مقرر کردم که اگر به ارتکابِ گناهی میل پیدا کنند، چیـزي علیـه نزد
ایشان نوشته نشود؛ اما اگر مرتکبِ گناهی شدند، آن کردار ثبـت گـردد. (حـر عـاملی، وسـائل      

)100ح52/ 1الشیعه، 
تحقـق خـارجی   «عقـاب،  یـابی  : با توجه به اینکه یکی از شرایط اسـتحقاق تقریب استدلال

است؛ در فرضِ محلِ بحث ما که شخص متجري نیـت ارتکـابِ حـرام را داشـته     » کردارِ حرام
اسـت، دسـت یابـد؛    » تحقق خارجی کردار حـرام «اش، که همان است ولی نتوانسته به خواسته

کیفرِ اخروي بر آن مترتب نخواهد شد. 
انجامِ حرام بکشـد یـا آنکـه فعـلِ     اعم از این است که مکلف دست از» عدمِ ارتکاب«پس 

مزبور در واقع حرام نبوده باشد. یعنی مکلف قصـد شـُرب خمـر دارد، در ایـن صـورت چنـد       
حالت ذیل متصور است:  

) شراب واقعی را بنوشد: در این مورد چون مکلف با سوء اختیار، مرتکـب حـرام واقعـی    1
گمان مستحق عقاب است.  شده است، بی

هاي اسلامی، در این صورت مکلـف مسـتحق   ا ننوشد: با توجه به آموزه) شراب واقعی ر2
» تحقـق خـارجی کـردارِ حـرام    «یابی براي عقـاب، همـان   باشد؛ زیرا شرط استحقاقعقاب نمی

؛ 232؛ 946؛ 1026القدر هسـتند. (ر.ك: نجاشـی، رجـال، مسلسـل:     . همۀ رجال این احادیث، بالاتفاق، امامی و ثقه و جلیل1
)463؛ 328؛ 717؛ 232؛ 946؛ 1026؛ 328؛ 561؛ 137؛ 841؛ 718



147یدر ادلة نقلیحکم تجریواکاو1393پاییز و زمستان
باشد و در این فرض، این شرط محقق نشده است.  می

مکلـف  ) شراب غیرواقعی را بنوشد: با توجه به روایات مطرح شده، در این صـورت نیـز  3
تحقـق خـارجی کـردارِ    «یابی براي عقـاب، همـان   باشد؛ زیرا شرط استحقاقمستحق عقاب نمی

باشد و در این فرض، این شرط محقق نشده است.  می» حرام
) شراب غیر واقعی را ننوشد: با توجه به آنچه پـیش از ایـن گذشـت، در ایـن مـورد نیـز       4

تحقـق خـارجی   «یابی براي عقـاب، همـان   قباشد؛ زیرا شرط استحقامکلف مستحق عقاب نمی
باشد و در این فرض، این شرط محقق نشده است.  می» کردارِ حرام

کنید، در سه فرضِ اخیر، چون رفتارِ حرام، تحققِ خارجی نیافتـه اسـت،   چنانکه مشاهده می
توان شخص متجري را مستحق عقاب دانست، زیرا شرط معین شـده از جانـب شـارع کـه     نمی

باشد، تحقق نیافته است. در ضمن مطابقِ ملاکـی کـه در   می» تحقق خارجیِ کردارِ حرام«همان 
اخـلال بـه   «یا » ارتکابِ قبیح«یابی نسبت به عقوبت مطرح شده است، علمِ کلام براي استحقاق

نیز این شخص، مستحقِ ملامت و عقوبت نیست.» واجب
ب) اثر وضعیِ تجري 

گردد که براي تجـري، اثـر وضـعی دنیـوي     بیان میدر این قسمت دو حدیث صحیح السند
اند، در واقع اگرچه تجري کیفرِ اخروي، به همراه ندارد ولی برخی آثار دنیوي را به ترسیم کرده
آورد که در روایات ذیل به آنها اشاره شده است:ارمغان می

اگر خیـر اسـت،   گرداند،. پیامبر(ص): هر کس نیتی داشته باشد، خدا همان را به او بازمی1
57/ 1(حر عـاملی، وسـائل الشـیعه،    1بازگشتش خیر است؛ اگر شرّ باشد، بازگشتش شرّ است.

)118ح
گذراند، در نتیجه از رزق (مـادي یـا   گمان مؤمن گناهی را در نیت می. امام صادق(ع): بی2

)121ح58/ 1شود. (حر عاملی، وسائل الشیعه، معنوي) او کاسته می
کند امـا بـه   : این دسته از روایات، به اثر وضعیِ نیت شرّ و گناه تصریح میتقریب استدلال

کند. متجري نیز چون نیت ارتکابِ خلاف شرع را داشـته اسـت،   اي نمیکیفر اخروي آن اشاره
گردد اما همۀ این آثار وضعی، دنیوي هستند و ربطـی بـه   این آثار وضعی بر عمل او مترتب می

کیفرِ اخروي ندارد.

؛ 718؛ 232؛ 946؛ 1026القدر هستند. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل: یث، بالاتفاق، امامی و ثقه و جلیلهمۀ رجال این احاد. 1
)273؛ 182؛ 841
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لُ علـى  «لازم به یادآوري است، آیۀ  تـوان از  ) را نیـز مـی  86(اسـراء:  » شـاکلتَه قلُْ کلٌّ یعمـ

هایی دانست که به آثار وضعی تجري پرداخته است، همانطور که شیخ طوسی پس از نقل آموزه
سـزاوار اسـت انسـان از خـو     «اختلافات مفسران در تفسیر آیه به این نکته اشاره کـرده اسـت:   

رفتن با نیت فاسد دوري کند و نسبت به آن استمرار نداشته باشد، بلکـه [اگـر ناخواسـته هـم     گ
)514/ 6(شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، » پیش آمد] سریع از آن بازگردد.

نویسـد:  کند، می: بروجردي، در خصوص روایاتی که بر عدمِ عقابِ متجري دلالت مینکته
کند، به عدمِ اسـتحقاقِ  اند تا با اخباري که عقابِ متجري را نفی میمدهاینکه برخی درصدد برآ«

عقوبت متجري پایبند شوند، فاسد است. زیرا مدلولِ روایات مزبور، نفیِ فعلیت عقاب است نه 
علـی  (حسـین » نفیِ استحقاق عقاب! و این استحقاق یـا عـدمِ اسـتحقاق محـلِ بحـث ماسـت.      

)418منتظري، نهایۀ الاصول، 
اما این ادعا، با توجه به روایت موثقی که از امام صادق(ع) نقل شده است، قابلیت احتجـاج  

اهلِ فسق به خاطرِ نیت گنـاه، مؤاخـذه و   «فرماید: دهد؛ حضرت در این زمینه میرا از دست می
(حـر عـاملی،   1»گري در شأنِ او نیست!شوند، چون خدا عادل و بخشنده است و ستمکیفر نمی

) 113ح55/ 1ئل الشیعه، وسا
رف نیـت ارتکـابِ گنـاه،       در واقع حضرت تصریح می کند که مؤاخذه و کیفرِ افـراد بـه صـ

توان ادعا کرد این روایات، در مقـامِ نفـیِ   باشد! پس نمیگري میخلاف عدالت و موافق با ستم
مطـرح شـده توسـط    چنین مطابقِ مفاد این حدیث، استکشاف عقلیِ، فعلیت عقوبت هستند. هم

شود، زیرا مطابقِ این نقل، امام صادق(ع) مکلفان را به حکمِ عقل ارشاد برخی اصولیان غلط می
شـمارد. در واقـع ایـن حـدیث بـا حکـمِ عقلـیِ عـدمِ         کند و متجري را مستحق عقاب نمـی می

ه انـد را اشـتبا  استحقاقِ عقاب متجري، مطابقت دارد و آن حکـمِ عقلـی کـه برخـی ادعـا کـرده      
انگارد. می

شاید کسی ادعا کند، این حدیث در مقامِ امتنان صادر شده اسـت؛ امـا ایـن ادعـا ناصـواب      
است، زیرا ضمنِ آنکه چنین احتمالی ضمنِ ناسازگاري با ظاهرِ فرمایشِ امام صادق(ع) مبنی بر 

ن و قـُبح،  اند، با مبنايِ شـیعه در حس ـ اینکه مؤاخذه براي نیت سوء را از مصادیق ستم برشمرده

) امـا  1180؛ 573القدر هستند. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسـل:  اگرچه اکثر رجال این حدیث، بالاتفاق، امامی و ثقه و جلیل. 1
باشد که توسط رجالیان شیعه، توثیق است. (رجال الطوسی، شیخ طوسی، مسلسـل:  یاز راویانِ اهل سنت م» مسعده بن صدقه«

1609(
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نیز متعارض است. لذا باید گفت: حدیث در مقامِ این است که با زدودنِ زنگـار، همگـان را بـه    

حکمِ عقلِ واقعی راهنمایی کند نه این که با امتنان، مصداقی از مصادیق ظلم را خارج کند. 
شاید کسی ادعا کند، این حدیث مربوط به خطورات ذهنی است که شـخص هرگـز جامـۀ    

گـوییم: بـا توجـه بـه حکـمِ عقـل، مبنـی بـر عـدمِ          ها نپوشانده است. در پاسخ مـی آنعمل به
ماند. یابی شخص متجري نسبت به عقاب، جایی براي طرحِ این ادعا باقی نمیاستحقاق

توان نظرِ کسانی که برايِ جمع بـینِ دو دسـته اخبـارِ ایـن     با توجه به مفاد موثق مسعده، می
حلی ارائه کنند را نیز مخدوش دانست؛ شیخ انصاري در مقامِ بیـانِ وجـه   اند راه بحث، خواسته

ممکن است روایات دستۀ نخست [که بـر عـدمِ عقـاب متجـري     «نویسد: جمع این احادیث می
دلالت دارد] را بر موردي حمل کنیم که خودش، از قصدش بازگشته باشد، امـا روایـات دسـتۀ    

را بـر مـوردي حمـل کنـیم کـه خـودش، از قصـدش        دوم [که بر عقاب متجري دلالـت دارد] 
بازنگشته باشد، بلکه به خاطرِ موانعِ خارجی، به مقصودش دسـت نیافتـه باشـد. ممکـن اسـت      
روایات دستۀ نخست را بر موردي حمل کنیم که به قصد بسنده کرده است، اما روایـات دسـتۀ   

(انصـاري، فرائـد   » اند.جام دادهدوم مربوط به کسانی است که پس از قصد، مقدماتی از کار را ان
)33/ 1الاصول، 

ها ناصحیح خواهد بـود؛ بلکـه همانگونـه کـه در ادامـه      با توجه به موثقه مسعده، این حمل
گردد، باید روایات متعارض با این دسته را، به خاطرِ ضـعف سـندي یـا دلالـی کنـار      مطرح می

ته روایات، نیاز نداریم. (ر.ك: خـویی،  بگذاریم و به ارائۀ چنین وجوهی براي جمع میان دو دس
)  2/228؛ احمد قدسی، انوار الاصول، 29/ 2مصباح الاصول، 

لازم به یادآوري است اگر کسی حکمِ عقلـیِ عـدمِ اسـتحقاقِ عقـاب متجـري را نپـذیرد و       
کنـد، لازم اسـت ایـن دسـته     اصرار داشته باشد که عقل به استحقاقِ عقابِ متجـري حکـم مـی   

ها را به یکی از اشکالِ ه واسطۀ آنکه مخالف حکمِ عقل است، کنار بگذارد و یا آناحادیث را، ب
ذیل تأویل ببرد: یکم: این روایات به خطورات ذهنی اختصاص دارد. دوم: این روایات امتنـانی  

است.  
ج) بررسی ادلۀ نقلیِ متعارض

کر متعـارض اسـت، اشـاره    الـذ در ادامه ادلۀ نقلی که در نگاه نخست، با مفاد روایات فـوق 
جویی میانِ این دو دسته برآییم؛ اما در صـورت  گردد تا در صورت تمامیت این ادله، به چارهمی

عدمِ تمامیت این دسته، از لحاظ سند یا دلالت، به مفاد احادیـث دسـتۀ نخسـت، کـه بـر عـدمِ       
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استحقاق عقابِ متجري دلالت داشت، پایبند شویم.

یکم: آیات  
؛ آخونـد خراسـانی، کفایـۀ الاصـول،     47/ 1برخی اصولیان (ر.ك: انصاري، فرائد الاصـول،  

شان را تأییـد کننـد؛ امـا ایـن     اند استکشاف عقلیخواسته1) با استناد به ظاهر آیاتی از قرآن262
گردد. ادعا با نقدهایی مواجه شده است؛ که در ادامه برخی آنها بیان می

این تعابیر (مانند یحبون أن تشیع الفاحشۀ) از بابِ تعبیر به «نویسد: یقزوینی در این زمینه م
(قزوینی، تعلیقۀ على معـالم  » کنند، براي بلاغت بیشتر!لازم است که از آن ملزومش را اراده می

)608/ 3الأصول، 
در تجري که شخص قطع پیدا کرده که این «نگارد: فیروزآبادي پس از تبیین بحث چنین می

رام است و قصد کند آن کار را انجام دهد؛ سپس دریابد که این کار حـرام نبـوده اسـت،    کار ح
همانند کسی است که از ابتدا قصد ارتکابِ حرام نداشته است؛ پس استناد براي این مـوارد بـه   

(فیروزآبادي، عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصـول،  » آیات و روایات مزبور واقعا مشکل است.
3 /20(

و 225(بقـره:  همه ایـن آیـات   «مه طباطبایی در توضیح این دسته از آیات، نوشته است: علا
دلالت دارند بر اینکه قلوب که مراد از آن، همان نفـوس  ) 19؛ نور:5؛ احزاب: 36؛ الاسراء: 283

لازم است دانسته شود که …شود است احوال و اوصافى دارد، که آدمى با آن احوال محاسبه مى
ت تنها دلالت دارد بر اینکه محاسبه بر معیار حالات و ملکات قلبـى اسـت، چـه اظهـار     این آیا

بشود، و چه نشود، و اما اینکه جزاى آن، در دو صورت اظهار و اخفا یک جور است یـا نـه؟ و   
به عبارت دیگر آیا جزا تنها بستگى به تصمیم دارد؟ خواه عمل را هم انجام بدهد یـا ندهـد؟ و   

اى که شراب تشخیص داده بنوشـد، بعـد   واقع هم بشود یا نشود؟ و مثلا کاسهخواه مصادف با
(طباطبـایی، المیـزان فـی تفسـیر     » معلوم شود آب بوده، آیه شریفه ناظر به این جهـات نیسـت.  

)2/437القرآن، 
یـابیم چنـین اسـتظهاري از ایـن آیـات، صـحیح       پس با توجه به مطالبی که نقل شد، درمـی 

؛ 30؛ آل عمـران:  286و 167و 139تصریح آیات صـریحی از قـرآن (بقـره:    باشد؛ بلکه بانمی
) مخالفت دارد؛ زیرا 8تا 6؛ زلزله: 19؛ احقاف: 111و 15؛ هود: 2؛ ملک: 55؛ قصص: 7طلاق: 

شده است! حتی برخی فرازهـاي  » کیفر بر اساس کردار خارجی«در این آیات قرآنی تصریح به 

.19؛ نور:5؛ احزاب: 36؛ اسراء: 283و 225. ر.ك: بقره: 1
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کند. (ر.ك: طباطبایی، المیزان فـی  اي از اصولیان، این ادعا را رد میههمان آیات مورد استناد عد

)437/ 2تفسیر القرآن، 
دوم: روایات

چند روایت در دستۀ دوم روایات، مطرح شده است؛ که از لحاظ نحـوة دلالـت بـر عقـابِ     
اند: متجري، بر دو گونه

نیت شـر، شـخص را مسـتحق    کند که مطلقِ: این دسته از روایات چنین القاء میدستۀ یکم
یابی متجري، نسبت بـه عقـاب دلالـت    کند. در واقع این دسته از روایات بر استحقاقعقاب می

دارد چون او نیز نیت سوء داشته است. به عنوان نمونه امام باقر(ع) در پاسخ به ایـن شـبهه کـه    
عمالِ شر و نیک آنها بـه  اند، در حالی که اچرا دوزخیان در دوزخ و بهشتیان در بهشت جاودانه

انـد، زیـرا نیتشـان    دوزخیان در دوزخ جاودانه«فرماید: مقدار چند ده سال بیشتر نبوده است؛ می
این بوده است که تا وقتی در دنیا هستند، به معصیت خدا مشغول باشـند؛ بهشـتیان در بهشـت    

دنیـا بـاقی بماننـد،    جاویدانند چون در ضمیرشان چنین قصد کرده بودند که تا هر زمانی که در
حـر عـاملی، وسـائل    » (به اطاعت خدا بپردازند. پس هر گروه به واسطۀ نیتشان جاودانه هستند.

)  96ح 1/50الشیعۀ، 
یابی عذاب به همـراه نـدارد،   : مطابق مفاد برخی از روایات، نیت صرف، استحقاقدستۀ دوم

آورد. بـه عنـوان نمونـه بـه حـدیثی از      بلکه به انضمام به گناه، استحقاق عذاب را به همراه مـی 
دیگر شمشیر بکشـند،  وقتی دو مسلمان، به ناحق روي هم«پیامبر(ص) در این زمینه توجه کنید: 

شوند.  قاتل و مقتول به آتش جهنم گرفتار می
رود؟ فرمود: شخصی پرسید: ورود قاتل به دوزخ، روشن است ولی چرا مقتول به جهنم می

ح 148/ 15حر عـاملی، وسـائل الشـیعۀ،    » (ت مسلمانی را به قتل برساند!چون او نیز قصد داش
20184(

هـاي اقامـه شـده، از    یابیم دلیـل : در بررسی دلالی این دو دسته حدیث، درمیبررسی دلالی
محل بحث بیگانه است، زیرا این احادیث ضمنِ آنکه با دلیلِ عقلی اقامه شـده، مبنـی بـر عـدمِ     

سبت به عقاب، مخالفت دارد، از لحاظ دلالی نیز مربوط به بحث متجري یابی متجري ناستحقاق
شود. بررسی دلالی این احادیث به شرح ذیل است:نمی

اش ایـن  : اگر قرار باشد به مفاد این دسته احادیـث پایبنـد شـویم، لازمـه    روایات دستۀ یکم
د برابـر باشـد! در   نوشاست که شخصی که نیت شرب خمر دارد، عقابش با کسی که شراب می
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) لـذا  224/ 2حالی که هیچ فقیهی به این معنا ملتزم نشده است. (احمد قدسی، انـوار الاصـول،   

فرمایـد:  که چگونه ممکن است نیت مؤمن برتر از عملش باشد، مـی امام باقر(ع) در توضیح این
ن بـاخبر  گردد؛ اما نیـت [چـون درونـی اسـت و کسـی از آ     زیرا عمل، گاهی با ریاء همراه می«

) 107ح 1/53حر عاملی، وسائل الشیعۀ، » (شود] خالص است و فقط براي خداوند است.نمی
یابیم که شخصی که مرتکب : با بررسی دلالت این دسته از روایات، درمیروایات دستۀ دوم

گناه شده است، ضمنِ نیت شر، عنوانِ مجرمانۀ دیگري را مرتکب شده است کـه بـه خـاطرِ آن    
شود. براي مثال در حدیثی که بیان شد، مقتول بـه خـاطرِ آنکـه    مجرمانه مستحق کیفر میعنوان 

شمشیري به ناحق کشیده است، مستحق کیفر و عذاب شده است. یا در روایات دیگر عنـاوینی  
رف نیـت شـر. (ر.ك: احمـد       یابی عقاب میسازِ استحقاقمانند اعانۀ بر اثم، زمینه گـردد نـه صـ

)225-222/ 2الاصول، قدسی، انوار 
یـابیم کـه همـۀ ایـن     : با پس از بررسی سندي این دو دسته روایـت، در مـی  بررسی سندي

و قابلیت استناد ندارند.2اندروایات، از لحاظ سندي مخدوش
     با توجه به این مطالب است که اصولیان متأخر، این آیـات و روایـات را مؤیـد استکشـاف

گردد:. جهت اطلاع خوانندة محترم، تنها به آدرس روایات و مشکلِ سندي آنها اشاره می2
ابو عروة سلمی، مهمل است.][87ح48/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 1
احمد بن اسحاق بن عباس و پدرش، مهمل هستند و ابو مفضل نیز اختلافـی  [92ح 48/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 2

)]1059است. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل: 
اند نـوفلی از غـلات بـوده    یابراهیم بن هاشم، توثیق نشده است؛ برخی مدع[95ح 50/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 3

)]47، 77کرده است. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل: هاي غیر شیعه پیروي میباشد، سکونی هم از فرقهاست و مهمل می
انـد؛ در ضـمن   ابراهیم بن هاشم و احمد بن یونس و ابوهاشم، توثیـق نشـده  [96ح 50/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 4

)]488، 863اند. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل ري نیز تضعیف شدهقاسم بن محمد و منق
حبیب بن حسین، توثیق نشده است و احمد بن صـبیح را برخـی از زیدیـه    [107ح 53/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 5

)]184اند. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل: اند و برخی او را شیعه دانستهشمرده
[بعض رجالی که حسن بن حسین انصـاري از ایشـان روایـت کـرده اسـت،      109ح 53/ 1ل الشیعۀ، ) شیخ حر عاملی، وسائ6

شود.]مشخص نیست و این جهل نسبت به راوي، باعث ضعف سند می
اند و ابوالمفضل نیز توسط علی بن احمد و عبدالرحمن بن کثیر، توثیق نشده[114ح 1/56) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 7

)]1059وثیق و توسط برخی تضعیف شده است. (نجاشی، رجال، مسلسل: برخی ت
علی بن حفص و علی بن سائح، مهمل هستند و مورد توثیق رجالیون قـرار  [120ح 57/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 8

اند.]نگرفته
سن بن شمون و عمرو بن شـمر،  عمرو بن اشعث مهمل است، محمد بن ح[122ح 58/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 9

، 899اي است. (رك: نجاشـی، رجـال، مسلسـل:    اند و جابر بن یزید اگرچه اختلاف است، ولی ظاهرا شخص ثقهتضعیف شده
765 ،332[(
[شعیب بن واقد، مهمل است؛ حسین بن زید نیز توثیق نشده اسـت.  32166ح 376/ 25) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 10

)]115شی، رجال، مسلسل: (ر.ك: نجا
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کنند که دلیلی اند و تصریح مییابی متجري دلالت داشت، ندانستهاقعقلی ادعایی، که بر استحق

(ر.ك: محمدتقى آملی، مصـباح الهـدى فـی    3هاي نقلی بر عقاب متجري وجود ندارد.در آموزه
، همـو، کتـاب الاجتهـاد    254/ 1؛ خویی، موسوعۀ الإمام الخوئی، 110/ 12شرح العروة الوثقى، 

)38/ 2، منتهى الأصول، ؛ موسوي بجنوردي302والتقلید، 

نکات پایانی
که در روایات صحیح آمده است، شخصِ متجري، عقاب ندارد؛ چند پرسش با توجه به این

گردد:گردد که در ادامه مطرح میمطرح می
شود یا خیر؟  . با توجه به بحث تجري، حکمی شرعی نسبت به متجري بار می1

اي بدانیم که انسان را از کارهاي منافی مروت لکهدر صورتی که مطابقِ مشهور، عدالت را م
دارد. (ر.ك: دهـد) دور نگـاه مـی   مبالاتیِ شخص نسبت به دین گـواهی مـی  (کارهایی که بر بی

) در این صـورت شـخصِ متجـري، عـادل نیسـت؛ لـذا       3/189یزدي طباطبایى، العروة الوثقى، 
یی، امامـت جمعـه و جماعـت) را    اموري که عدالت در آنها شرط است (مانند: تصدي امور ولا

مبالاتی ورزیـده اسـت. (خـویی، کتـاب الاجتهـاد      تواند بر عهده بگیرد، چون در تجري، بینمی
)302والتقلید، 

توان، حکمِ تکلیفـی بـراي فعـلِ تجـري     . با توجه به عدمِ عقوبت اخروي تجري، آیا نمی2
مطرح کرد؟ 

اب ندارد؛ لازمۀ این حکمِ عقلی آن است که با توجه به دلیلِ عقل، این شخص استحقاقِ عق
عمل تجري حتی استعداد کراهت را نیز نداشته باشد.

گیرينتیجه
اند؛ امـا بـه   اگرچه اصولیان در تأسیس قاعدة عقلی در بحث تجري و ابعاد آن اختلاف کرده

تصـریح  آور نخواهد بود؛ زیرا بـه گمان تجري، عقوبتنظر نویسندگان، از لحاظ عقل و نقل بی
است و از آنجا که شخص متجري تنهـا  » گريستم«خاطرِ نیت گناه، روایات، عقوبت بندگان، به

. براي اطلاع از برخی احادیث دیگر که در این زمینه استدلال شـده اسـت، ر.ك: علـی روزدري، تقریـرات آیـۀ االله المجـدد       3
؛ کـاظمی  204؛ سید کاظم حائري، القضاء فی الفقه الإسـلامی،  42/ 2؛ آقا ضیاءالدین عراقی، مقالات الأصول، 3/297الشیرازي، 

. 193؛ سیدمحمدباقر صدر، فدك فی التاریخ، 50/ 3ئد الأصول، خراسانی، فوا
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هاي روایی باید به ایـن مسـأله اذعـان کـرد کـه      خطایش همین نیت ناپاکش است، مطابق آموزه

شخصِ متجري، مستحق عقوبت اخروي نخواهد بود.
ت دارند که نیت شرّ و گناه، داراي آثارِ وضـعیِ در  اي از روایات، بر این نکته دلالالبته دسته

این دنیاست، متجري نیز چون نیت ارتکابِ خلاف شرع را داشته است، ایـن آثـار وضـعی بـر     
گردد اما همۀ این آثار وضعی، دنیوي هستند و ربطی به کیفرِ اخروي ندارد.عمل او مترتب می

اي کـه بـر عـدمِ اسـتحقاق     ن روایات صحیحهاند، میالازم به یاد است اگرچه برخی خواسته
کیفر متجري دلالت دارد با روایات ضیعف السندي که بر استحقاق عقوب متجري دلالت دارد، 

ها ناصحیح خواهد بود، بلکه بایـد روایـات   جمع نمایند، اما با توجه به موثق مسعده، این حمل
اریم و به مفاد احادیث صـحیحه، کـه   غیر صحیحه را، به خاطرِ ضعف سندي یا دلالی کنار بگذ

عدمِ استحقاق متجري است، پایبند شد.  
البته اگر کسی حکمِ عقلیِ عدمِ استحقاقِ عقاب متجري را نپذیرد و اصرار داشته باشـد کـه   

کند، لازم است احادیث صحیحه را، بـه واسـطۀ آنکـه    عقل به استحقاقِ عقابِ متجري حکم می
ها را به یکی از اشکالِ ذیل تأویل ببرد: یکم: ایـن  بگذارد و یا آنرمخالف حکمِ عقل است، کنا

روایات به خطورات ذهنی اختصاص دارد. دوم: این روایات امتنانی است.  
تـوان  به نظر نویسندگان با توجه به مفاد ادلۀ نقلی و عقلی، تنها حکمی کـه بـر تجـري مـی    

داننـد،  مـی » مبـالاتی ملکۀ دوري از بـی «را حمل کرد، این است که  طبقِ نظر کسانی که عدالت 
تواند عادل باشد. شخصِ متجري چون داراي ملکۀ دوري از گناه نیست، نمی
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، نسخة خطی، مکتبة اھل البیت(ع).منتھی الأصولبجنوردي، حسن، 

ق.۱۴۲۶له، ، دفتر معظم، قمجامع المسائلبھجت، محمدتقی، 
تا.له، قم، بی، دفتر معظماستفتاءات جدیدتبریزى، جواد، 

ق. ۱۴۰۹، قم، نشر اسلامی، درر الفوائدحائری، عبدالکریم، 
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ق، ۱۴۱۵، قم، مجمع الفکر الإسلامي، القضاء في الفقه الإسلاميحائري، سیدکاظم، 

ق. ۱۴۰۴، قم، دار أحیاء العلوم الإسلامیة، ةالفصول الغرویة في الأصول الفقھیحائري، محمدحسین، 
. ۱۳۸۳، قم، أنصاریان، حاشیة علی کفایة الأصولحجتي، بھاءالدین، 

ق.۱۴۰۹، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، الشیعةوسائلحرعّاملی، محمدبن حسن، 
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. ۱۳۸۵، قم، فیروزآبادی، الأصولعنایةآبادی، سیدمرتضی، فیروزحسینی
ق.۱۴۲۶، قم، دارالحکمه، الوصول إلی کفایة الأصولحسینی شیرازى، محمد، 
ق.۱۴۱۶، قم، الھادی، منتقی الأصولحکیم، سیدعبدالصاحب، 

ق.۱۴۰۸، قم، بصیرتي، حقائق الأصولحکیم، سیدمحسن، 
ق.۱۴۲۱مؤسسة تنظیم ونشر آثار امام خمیني(ره)، ، قم،لمحات الأصولاالله، خمینی، روح

ق.۱۴۲۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، استفتاءاتـــــــــــــــ ، 
، تھـران، مؤسسـة تنظـیم و نشـر آثـار امـام       أنوار الھدایة فی التعلیقـة علـی الکفایـةــــــــــــــ ، 

ق.  ۱۴۱۵خمینی(ره)، 
تا. ن، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی، تھراالعوائد و الفوائدخمینی، مصطفی، 
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تا.، قم، کتابفروشی مفید، بیالقواعد و الفوائدشھید اول، محمد بن مکی، 
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ق.۱۳۷۱، نجف، حیدریه، تنقیح الأصولجردی، حسین، طباطبایی برو

.ق۱۴۱۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
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ق.۱۴۱۵، قم، نشر اسلامی، رجال الطوسیــــــــــــــــــــــ ، 

ق.۱۴۲۰، قم، مجمع الفکر الإسلامي، مقالات الأصولعراقي، ضیاءالدین، 
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مھدي أحدي و أمیر کلائي، قـم،  ، محقق:نھایة الدرایة فی شرح الکفایةغروی اصفھانی، محمدحسین، 
.۱۳۷۴سید الشھداء(ع)، 
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ق.۱۴۲۴، قم، مدرسة امام علی بن ابی طالب(ع)، انوار الاصولقدسی، احمد، 

االله اراکـي،  ، تعلیق: آغا ضیاءالدین عراقي، تحقیـق: رحمـت  فوائد الأصولکاظمي خراساني، محمدعلي، 
ق.۱۴۰۶قم، نشر اسلامی، 

.۱۳۹۰، قم، دار العلم، ادشرح کشف المرمحمدی، علی، 
ق.۱۴۲۷، قم، مدرسة امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)، استفتاءات جدیدمکارم شیرازى، ناصر، 

. ۱۳۷۵، قم، حکمت، نھایة الأصولعلی، منتظری، حسین
ق.۱۴۲۲، قم، نشر اسلامی، تعلیقة علی معالم الأصولموسوی قزوینی، سیدعلی، 
ق.۱۴۱۶، قم، نشر اسلامی، رجال النجاشین علی، نجاشی، ابوالعباس احمد ب

ق.۱۴۰۹، قم، نشر اسلامی، نھایة الأفکارنجفی، محمدتقی، 
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ق.۱۴۱۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، العروة الوثقیبن عبدالعزیز، یزدی، محمدکاظم
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intellect and that the uṣūlīs have been disagreed as to whether
tajarrī is unlawful or not. Terminologically, tajarrī is practical
opposition (insolence) to the master’s command, either
obligatory or unlawful according to the perpetrator’s opinion;
whereas, their presumption has been untrue and no opposition
has taken place. In this research, after stating the dictate of
intellect concerning the mutijarrī (insolent), the writers have
sought to identify the ruling for tajarrī from the viewpoint of
textual proofs and after examination of the sanads and the
textual proofs on this discourse, they have found that tajarrī
would undoubtedly not be textually deserving retribution. Of
course, according to the generally accepted view on justice, the
insolent person is not just because they do not possess the
faculty of staying away from sin.
Keywords: tajarrī, traditions, mutijarrī, deserving tribulation,
justice.
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documentary and library method. To this end, first the concept
of ṭanz is examined; then, from a historical perspective, its
applications in the words of the Imams of guidance (A.S.) is
explained in four humorous manifestation models, including
humor through derision (tahakkum), parable, assimilation to
animals, and allusive remark. It is included in the end that the
ultimate goal of the humors existing in traditions is to set aright
the individual and the society, and their taking lessons from the
context from which the humor has been originated.
Keywords: humor, manifestations of creating humors, derision,
parable, paradoxical concepts.

Exploring into the Ruling for Tajarrī (Insolence) in
Textual Proofs

Dr. Sayyid Mahdi Narimani, Ph.D. Graduate in Jurisprudence
and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University of
Mashhad
Dr. Muhammad Taqi Fakhla’i, Professor, Ferdowsi University of
Mashhad

One of the significant discourses of principles of jurisprudence
is the study of the ruling for tajarrī according to the dictate of
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Christian.
Keywords: ummī, ummas and ummiyūn, goy (nation), goyim
(nations).
Cognition of Humor (Ṭanz) and Study of its Status and

Application in Islamic Traditions
Dr. Sohrab Morovvati, Associate Professor, Ilam University
Qodrat Zolfaqarifard, Ph.D. Student of the Qur'an and
Ḥadīth Sciences, Ilam University

Humor is the beautiful melody of art proceeding toward the
cultural sublimation of a society. Delving into its related
components is among the great duties of the compassionate
researchers of society, because using this unique art leads to
deepening of understanding the subject in the addressee’s mind
and on the other hand, it would state the society’s inefficiencies
with a sarcastic and bitter language and by creating
apprehension and fear, it would warn the wrongdoers of their
own errors and thus removes the deficiencies and defects
created in the social life. This research is intended to bring to
light the way this issue has been actualized from among the
eloquent sayings of the Infallibles (A.S.) by means of
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Dr. Husayn Haydari, Assistant Professor, KashanUniversity
The present writing seeks to explain the concepts of ummas and
the ethnic exclusivism in light of the Holy Scripture and the
concept of ummī (illiterate) and ummiyūn, in the Holy Qur’ān.
Is the title ummī equivalent to polytheist and idolater or is it
applied to the gentile people? Similarly, does the Prophet
Muḥammad’s (S.A.W.) being called ummī in the Qur’ān
concern his being illiterate, or, in light of the background of the
Holy Scripture, can this title be regarded as meaning the
gentiles or any unfamiliar person with the Testaments?
Reviewing the application of this term in the Old and New
Testament and also with a general look at the order of different
books of the Testaments, this article concludes that the term
umma, has been applied to all communities, including the Jews,
but it has gradually been applied to the gentiles. In the New
Testament, the term ummī has been just applied to non-Jewish
and non-Christian communities. Given the background of the
concept in the Testament and with a review of the verses in
which the terms ummī and ummiyūn are used, it is understood
that what is meant in the Holy Qur’ān by ummī is not illiterate
or unable to read and write; rather, it means the one unfamiliar
with the Torah and Gospel, even though being a Jew or
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Bābawayh, the cognition of his patterns, standards, and methods in
the realm of criticizing ḥadīth and its academic study is useful and
of importance in the field of ḥadīth studies; because the above study
and cognition can, among other things, contain useful lessons,
applicable models, and excellent approaches for a better and more
accurate understanding of ḥadīth. Ibn Bābawayh’s critical ideas
concerning traditions and narrations can be uncovered throughout
his works. In this article, Shaykh Ṣadūq’s ideas and critical method
and approach in the expanse of “criticizing ḥadīth” are studied,
examined, and evaluated in such instances as “dissimulative
traditions”, “extras of traditions”, “distortions created in traditions”,
“the mutifarrid traditions (narrated by only one narrator) and
unrecorded traditions in the early shī‘a principles”, “sectarian
tendencies and the narrators’ school of thought”, “some narrators’
mutifarridāt (traditions narrated by only one narrator)”, “the
category of sanad of some famous traditions”, etc.
Keywords: ḥadīth, criticizing ḥadīth, Ibn Bābawayh, criteria,
method, and approach.

Study of the Conceptual Transformation of Ummī
(Illiterate) and Ummas (Nations) in the Old and New

Testament and the Qur’ān



NO.93 ABSTRACT 163

Najāshī rijāl; difference in ṭarīq (chain of transmission) and
being the transmitter of the book; existence of difference in the
transmitter and the one from whom the ḥadīth is transmitted;
knowledge of the nicknames, entitlements, and the geographical
situation of cities; attention to the probable misrepresentations
(taṣḥīfs) etc.
Keywords: ‘ilm al-rijāl (scrutiny of transmitters), distinction of
commonalities, unity of differences.

Ibn Bābawayh’s Method in Criticizing Ḥadīth
(Study of the Most Important Indexes of Shaykh Ṣadūq’s

Critical Approach to Ḥadīth)
Dr. Mahdi Jalali, Associate Professor, Ferdowsi University of
Mashhad
The written works of Ibn Bābawayh (Shaykh Ṣadūq), head of
the traditionists and the distinguished figure of Shī‘ī ḥadīth in
fourth/tenth century, had amounted to 300 books and treatises.
A proficient scholar, he has standards and criteria in the field of
ḥadīth in general and in criticizing ḥadīth in particular that
incorporate approaches and patterns as a guide map and a role
model. In order to obtain a relatively more precise and complete
image of the nature of the eminent scholarly personality of Ibn
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Working Procedures for Distinguishing Commonalities
and Unity of Differences

Dr. Sohayla Piruzfar, Associate Professor, Ferdowsi University of
Mashhad
Fatemeh Rezadad, Ph.D. Student of the Qur'an and Ḥadīth
Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Identifying the chain of transmitters mentioned in the sanads
for the verification of the sanad is necessary for employment of
ḥadīth. One of the problems observed in the chains of
transmission is the repetition of the names applicable to two or
more transmitters. On the other hands, some transmitters have
been referred to by various names and titles in chains of
transmission; various titles that are all denoting one single
person. The discourse of distinguishing the commonalities and
unity of differences and the equalization of various transmitters
in identification of the transmitter and analyzing and evaluating
the chain of transmission by the scholars is done in special
procedures. Rijāl experts have dedicated part of their attempts to
this issue and have considered some procedures as among the
procedures for distinction of commonalities and unity of
differences, including paying attention to the transmitter’s class;
the existence of titles independently in rijālī books, especially in
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Testament needs to be examined in two separate sections of the
Gospels and the Epistles. The Gospels section lacks the history-
like outlook of the Old Testament; however, the viewpoint of its
writer foretells the actualization of the Messianic promises of
the Old Testaments. The Epistles section (Paul’s Epistles in
particular) has borrowed some concepts from the Old
Testament and, with a specific interpretation of them, presented
a kind of theology of its own and a type of philosophy of
history. Crucifixion of the Prophet Jesus (A.S.) and his
Ascension to heaven is an important “turning point” in the
philosophy of history. Although not having a history-like report
mode, the arrangement of the material in the Qur’ān as well as
the content of the verses of the Qur’ān, the past and present are
implied and the future of man is attended to in a serious and
emphatic way in the Qur’ānic concepts.
The differences concerning historic periods in the above-
mentioned three texts have specific manifestations in two places:
in the theology section existing in Paul’s Epistles, in which we
witness a special philosophy of history; and in the Old
Testament, in which theology has taken on an ethnic tone.
Keywords: God, man, history, the Qur’ān, New Testament, Old
Testament, eschatology.



ABSTRACT

God and Human History from the Perspective of the
Qur’ān and the New and Old Testament

Dr. Muhammad Taqi Ansaripour, Faculty Member of
University of Religions and Denominations, Qum

Attention to the past, present, and future of human history has
an outstanding place in the holy texts of the Abrahamic
religions. The books existing in the Old Testament begin the
human story, with a relatively history-like structure, from the
beginning of creation of the world and man and continues until
getting to the emergence of the people of Banī Isrā’īl. From this
point on, this history takes on an ethnic tone and finally casts a
glance at the apocalyptic assumptions and concepts, which are
sometimes ethnic and at other times universal. The New
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